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 اهداء 

ول الله)صلی محمد رسدر نخست به پیشوای محبوب مان، معلم بشریت وراهنمایی این گیتی این رساله را  -1

به امتش  الله علیه وسلم( اهداء می  نمایم که  پیام خداوند)جل جلاله( را به بهترین وکاملترین شکل آن

 .رسانید

لیه وسلم( را با جان فشانی )صلی الله عمام اهل وبیت ایشان که پیغمبرپیامبر اسلام وت به یاران فدا کار -2

 های فراوانی در گوشه گوشه دنیا رسانیدند، اهداء می کنم.

ساتید عالی مقام که در حقیقت هریکی از آنها به حیث پدر معنوی بنده را تعلیم داده ولحظه برای تمام ا -3

 های گرانقدر خود را وقف من کردند، اهداء می کنم.

ران که در رشد فکری، روحی ومعنوی جوانان این مرز وبوم تلاش رگبرای تمام دعوت گران وبیدا -4 

 های خستگی ناپذیر انجام دادند، اهداء می کنم.
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 اريزگسپاس

نیده و سپپپپاسپپپگزار الله متعال هسپپپتم که بنده را توفیو عتا فرمود تا دوره ماسپپپتری خویش را به اتمام رسپپپا

 توفیو نوشتن  رساله تیزس را برایم داد.

ن افغانسپپپتان به خصپپپود آن عده برادرانیکه تشپپپنه فراگیری علوم بیشپپپتر هسپپپتند، باید خود را مدیوملت 

ساتید مهربان آن بدانند. بنابراین بنده هم جزئی از آنها ب وده وخود زحمت های موسسین پوهنتون سلام  وا

اسیس این تتی اقدام به آنها درشرای را مدیون وسپاس گذار این پوهنتون واستادان دلسوز آن می دانم؛ زیرا

 پوهنتون نمودند که  کشپپپپپپپور د ار فقر دانش بوده واین پوهنتون جایگاه ویره ای در کشپپپپپپپوردارد واین

 پوهنتون  راغ روشنگری برای نسل فعلی ونسل بعدی است.

اس محترم نهایت سپاس گزارم که با وجود مصروفیت های زیاد تدریسی واجتماعی، بازهم احس انداز اسا

د سپری ( درقلب ایشان جا داده است به جای  اینکه وقت خود را باخانواده خول جلالهکه خداوند)جمعنوی 

همه ن ه اند که؛ بنده مدیون احسانمایند برعکس وقت گران بهای خود را در خدمت تشنگان دانش قرار داد

ستادان ه شوق اصلی بنداز خانواده خود نیز سپاسگذارم که موضمان گرامی  وسپاس گزار شان هستم.  ا

 برای فراگیری دانش بوده و حمایت مادی ومعنوی نمودند.
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 خلاصه بحث

است که شامل سه فصل بیع صرف از نظر فقه وقانون وصورت های تتبیقی آن تحقیو حاضر پیرامون 

 :می  باشد که

از دید اهل   صرف بیع اصتلاحی و لغوی معنایاست که مبحث اول  مبحث، دو کلیاتشامل:  اول فصل

لغت، فقهاء اربعه، وقانون مدنی کشپپور وهم نان تعریف بیع صپپرف از نظر اهل اقتصپپاد معاصپپر و یره 

شده است. ودر   از دید قرآن، آن ودلیل صرف بیع مشروعیت، دوم مبحثرا در برمی گیرد توضیح داده 

 سنت واجماع علماء به بحث گرفته شده است.

بحث شپپپده اسپپپت که، دارایی  هار مبحث اسپپپت،  آن تتبیقی های وصپپپورت صپپپرف بیع، دوم فصپپپلودر 

، صپپپ ات عاقدین، شپپپروت عاقدین، تقابر، افتراق، توکیل وهم نان بیع صپپپرف بیع صپپپیغ درمبحث اول، 

 صرف از دیدقانون، بحث شده است.

اقوال  ودر مبحث دوم: تماثل، پول های کا ذی وحیثیت آنها، اسپپپتبدال، حواله، اقتضپپپاء نقدین واختلاف در

 علماء پیرامون مسله ومدعجوه و یره  بحث شده است.

، تعریف آن، انعقاد بیع از تریو صپپپپپپ حه وب، تجارت وبیع الكترونیکی صپپپپپپرف بیع، سپپپپپپوم مبحثودر 

عامله الکترونکی وانواع آن، صرافی الکترونیکی وانواع آن، اعمال خیارات در بیع الکترونکی، شرایت م

ول پیت آنها، آثار بیع الکترونیکی، ارتبات بیع صپپپپپپپرف با بانکنوت ها، بیع الکترونیکی ، نحوه مشپپپپپپپروع

 کا ذی واعتبار فقهی آن  بحث شده است.

ات ، نرخ تبادله اسپپپپپپپعار، تاثیر تغییر نرخ تبادله اسپپپپپپپعار با ی وارداسپپپپپپپعار مارکیت،  هارم مبحثودر 

 وصادرات بحث شده است.

، شامل اتحاد وزن، حرمت بیع تلا اول مبحثاست، دو مبحث دارد،  صرف بیع احکامفصل سوم شامل   

 با تلا بدون تماثل در وزن، تریو صحیح ودرست بیع تلا با تلا و یره بحث شده است.

، تقابر قبل از افتراق، قبر توسپپپپپپپت وکیل، شپپپپپپپرتیت تقابر وعدم مجلس در تقابر، دوم مبحثودر 

 تیت تقابر بحث شده است.خیار، بیع عین با دین، انواع بیع صرف وشر

 درنوشپپپپتن تیزس از مراجع اصپپپپلی اسپپپپت اده شپپپپده واز کتب خانه فزیکی و الکترونیکی در حد امکان کار 

 گرفته است ودر اخیر نتیجه گیری، پیشنهادات ترتیب شده وقسمت اخیر تیزس مشتمل بر فهارس ضروری

 می باشد.
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 مقدمه

تغَْفِرُهُ وَنعَوُذُ بِ  تعَِینهُُ وَنسَْْْْ رُو اللهإنَِّ الْحَمْدَ لِِلِ نسَْْْْ ل لهُ وَمَنْ یُ مِنْ شُْْْ ناَ مَنْ یَهْدِ اللهُ فلَاَ مُضِْْْ لِلْ فلَاَ رِ أنَْفسُِْْْ ضْْْْ

دًا   .بْدُهُ وَرَسُولهُُ عَ هَادِىَ لهُ وَأشَْهَدُ أنَْ لاَ إلِهَ إِلاَّ اللهُ وَأشَْهَدُ أنََّ مُحَمَّ

بوده وبدون کمک )خرید وفروش( یکی از نیازهای جدی انسپپپپان اسپپپپت؛ زیراانسپپپپان موجود اجتماعی  بیع

 وهمکاری با یکدیگر به تور ان رادی قادر تامین نیاز های روزمره خود نمی باشد.

به  بناء انسپپپپپپپان ها از تریو خرید وفروش ومبادله اجناس مایحتاج خود را تامین می کنند، هیی انسپپپپپپپانی

 نیازمندی هایتنهایی نیازهای خود را برآورده کرده نمی تواند، کسپپپپپی تاجر اسپپپپپت وکسپپپپپی دهقان، تاجر 

 دهقان را تامین می کند ودهقان نیازمندی های تاجر را. 

ه گی همان توری که معلوم است، دین مقدس اسلام دین جامع، فراگیر وابدی می باشد، که تمام شئون زند

رده است، انسان را تا قیام قیامت در نظر گرفته وروی تمام مسایل انسان نظر حکیمانه داشته وآن را حل ک

به  ن ه که به ن ع دنیا وآخرت بوده آن را حلال واسپپپپپپپت اده آن را جایز قرارداده اسپپپپپپپت وهر یزی کههرآ

ده ضپپپپرر دنیا وآخرت انسپپپپان باشپپپپد اسپپپپت اده آن را ممنوع قرارداده، خوردن مال یکدیگر را حرام قراردا

ُ وَأَ } رمایدرا گناه نابخشپپپپپپپودنی گ ته اسپپپپپپپت،  نان ه الله متعال در این مورد می ف تجاوز حد تعیینو حَلَّ اللََّّ

بَا مَ الرِِّ اده و ظلم وزیادتی را از خداوند خرید وفروش را میان یکدیگر حلال قرارد 275{ البقرة الْبَیْعَ وَحَرَّ

علَوُا فأَذَْنوُا بحَِرْبٍ فإَِنْ لمَْ تفَْ حد تعیین شپپپپده را به مثابه اعلام جن  با خداوند)جل جلاله( قرارداده اسپپپپت.} 

 279{ البقره آیه:لِمُونَ وَلَا تظُْلَمُونَ  وَرَسُولِهِ وَإنِْ تبُْتمُْ فلَكَُمْ رُءُوسُ أمَْوَالِكُمْ لَا تظَْ مِنَ اللََِّّ 

از این رو اسپپپپپپپلام در بخش معاملات، بیوع )خرید وفروش( یکی از مهمترین مباحث اسپپپپپپپت ودر جمع 

ست، که  سعار ونقود یک بحث مهم ا سلام به  گونگی آمباحث بیوع ) بیع الصرف( تبادل ا ن  دین مقدس ا

پرداخته وآن را از زاویه های مختلف مورد بررسپپپی قرارداده اسپپپت و گونگی بیع صپپپرف را در حدیث 

ر والتمر بالتمر الذهب بالذهب والفضْْة بالفضْْة والبرُ بالبر والشْْعیر بالشْْعی) پیامبر  نین بیان نموده اسپپت

( فقهاء در متون ه سْْْْواءو اسْْْْتزاد فقد أربلآ. اوخذ والمعطي فیوالملح بالملح مِثلاً بمثل یداً بید فمن زاد أ

 مترح کرده اند .« بیع ا ثمان»یا «بیع صرف»فقهی مباد ت پولی را با عنوان 
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 بیان مسأله:

 انسپپان یک موجود اجتماعی اسپپت که به کمک وهمکاری یکدیگر جدا نیاز دارد، این تعاون وهمکاری در

ر  صپپپپورت گیرد که  یکی از مهم ترین آنها همانا خرید وفروش وتبادل اسپپپپعابخش های مختل ی می تواند 

 برای یکدیگر برای حل مشکلات روزمره انسان ها است.

پس عدم تعاون وتبادل اسپعار ونقود سپبب ایجاد مشپکلات فردی وجمعی جامعه بشپری می شپود، بحث بیع 

هم قه به وضاحت بیان گردیده است، بازالصرف ومسایل مربوت به آن در قرآن کریم ، سنت نبوی وکتب ف

 با در نظرداشت شرایت واوضاع  کشورما افغانستان  ندان توجهی به  بیع صرف ومسایل مربوت به آن

مایم، تا ندیده نمی شود، بناء خواستم درمورد بیع الصرف ومسایل مربوت به آن از نگاه فقه وقانون تحقیو 

مایم بیع صپپپپرف از نظر فقه وقانون را برای ملت ومردم تقدیم نبتوانم توسپپپپت این رسپپپپاله اهمیت وجایگاه 

 وازترف دیگر وظی ه محوله را که ازسوی پوهنتون سلام برایم داده شده است، اجراء نمایم.

 اهمیت موضوع:

بیع صرف، یک موضوع بزرگ ، پی ده ومغلو است که احتما ت وقوع مردم در سود بیشتر وجود دارد، 

 یک کتاب مستقل، م صل ومشرح در دنیای معاصر ضرورت مبرم است.وپیرامون آن نوشتن 

تیزس  بناء  زم دیدم تاشده است، ن ون دراین مورد هیی کتاب مدون ومنظم به نظر نمی رسد ویا نوشته 

 ردد.خود را پیرامون این موضوع تحریر نمایم که مردم به آن نیاز جدی داشته  ومشکل دینی مردم حل گ

یرامون مسایل زیادی پقرآن، حدیث، ت اسیر، کتب فقهی وقوانین،   ته شد پیرامون بیع درهمان توری که گ

تر ت هیم وتبیین بیشپپپبه زیادی نیاز  یکی از مهمترین شپپپاخه آن اسپپپت، ولیبیع صپپپرف بیع وجود دارد که 

 وجود دارد. بیع صرفپیرامون 

یع ترین وحقوق اسلامی از  نی ترین ووسمی توان این موارد  را یافت، فقه ذکر شده منابع با مراجعه به 

احکام، مسپپایل به ت صپپیل بحث صپپورت گرفته اسپپت.  هر مبحث آندر علوم به شپپمار می آید که هرباب و

همه  ،واختلاف نظرهای فقهی متعددی پرامون بیع الصپپپپپرف را در بر دارد وبراسپپپپپاس دقت وکامل بودن

 .نموده استجزئیات آن را احتواء 

قه فالصپپرف از نظر  ، که  بیعکشپپورهای اسپپلامی وقانون مدنی کشپپومدنی می وقوانین فقه اسپپلا متالعهبا 

 تشریح شده است.وتبیین ، وقانون توضیح
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بیع الصپپپپرف از نظر فقه وقانون یکی از صپپپپورت های تعاون وهمکاری اسپپپپت که این تعاون وهمکاری 

 ماید.میتواند نظام را به صورت یک نظام  پیشرفته حقوقی به جامعه معرفی ن

صتلاح با در نظرداشت د یل فوق قتعا گ ته می توانیم که بیع الصرف از دیدگاه فقه وقانون مدنی یک ا

ا فقهی بوده وقانون گذاران، قضپپپپپات و یره بدون فهم دقیو م اهیم واحکام ومسپپپپپایلی که این اصپپپپپتلاح ر

به حقیقت آن انون مدنی پی برده وبه م اد واحکام فقهی وقانونی تتظیم شپپده آن در ق اننداحتواء کند، نمی تو

 دست یابند.

 اسباب اختیار موضوع:

بحث معاملات یکی از مهمترین عنصری است که دین اسلام پیرامون آن احکام واضح، روشن وم صلی 

ده دارد در بحث معاملات بحث عقود را با پی یده ترین اشپپپپکال آن در کتب احادیث وفقه توضپپپپیح داده شپپپپ

سعار مهمترین آنها است است در جمع آن بحثها ونی،  ه در قدیم و ه در عهد کن  بیع صرف ویا مبادله ا

 :دنیاز است که پیرامون بیع صرف بیشتر تحقیو گرد ،بناء با در نظرداشت اختراعات وتکنالوری جدید

 تور به مردم عامه یبرا را معاصپپپر علماء اتینظر آنها رامونیوپ یبررسپپپ صپپپرف عیب دیجد یها وهیشپپپ

 .شود انیب آن تر وساده تر مختصر

به همین ملحوظ بیع صپپپرف وصپپپورت های تتبیقی آن را از دید فقه  سپپپاده یزی  ظاهرا در صپپپرف عیب

، وقانون انتخاب کردم تا روش های درسپپت فقهی وقانونی آن را که در تصپپادم با شپپریعت اسپپلامی نباشپپد

 بیان کنم.

 : ویتحق سوا ت

 سدد پیداکردن پاسح آن می باشد:سوالات اصلی وفرعی که تحقیق هذا در 

 اول: سوالات اصلی:

 تاثیر بیع صرف در فقه وقانون  یست؟نقش و -1

 دوم: سوالات فرعی: 

  هوم ومبانی بیع صرف از نظر فقه وقانون  یست؟م -1

 یا رعایت اصل تبادل نقود واسعار مشکلات جامعه را حل کرده می تواند؟آ -2

 واسعار از نظر فقه وقانون  یست؟ آثار وپیامد های تبادل نقود -3

 یا نقود کا ذی مثل: افغانی، دالر، دینار ودرهم قایمقام تلا ونقره شده میتوانند؟آ -4
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 رافی الیکترونیکی وانواع آن در شریعت جایگاه دارد؟ص -5

 پیشینه تحقیق:

 ونقره( جزء موضپپپوع بیع صپپپرف از دیدگاه فقه وقانون سپپپابقه تو نی تاریخی دارد وتبادل اسپپپعار)تلا 

فرهن  زندگی جوامع مختلف بشپپری به اشپپکال گوناگون بوده وهمزمان با آ از اجتماع بشپپری موضپپوع 

خرید وفروش، با اشپپپپکال مختلف آن وجود داشپپپپته اسپپپپت ودر کتب متعددی به صپپپپورت جدی مورد بحث 

یع بویا الصرف قرارگرفته وجزء  ین ک زنده گی انسان است بویره درکتب اسلامی زیرا عنوان های بیع 

 .ا ثمان درآن وجود دارد

ربی عاگر ه تعدادی رسپپپاله ها به تور مسپپپتقیم دراین باب نوشپپپته شپپپده اسپپپت اما همه آنها عمدتا به زبان 

 نگاشته شده اند که برای مردم ما قابل فهم نمی باشند، مثلا: 

  دارالتعلیم الحامعی م هومها وعملیاتها از سیف هشام صباح. ،الصیرف  الإسلامی 

 جامع  ام القری مک  المکرم  .محمد عادل از ،یا سلام ال قه یف الصرف احکام 

 مکتب  عین  .فضپپپپپل با یعل بن صپپپپپالح بن احمد از  العملات اسپپپپپعار وتقلب الصپپپپپرف عقد احکام

 الجامع 

 جامع  ام القری مک  المکرم  .خزان احمد از یا لکترون للصرف  یال قه ا حکام 

 دراسپپپپپپپات علوم الشپپپپپپپریع   .رهیو   ید دیعبدالمج ا نترنت، عبر  یا جنب العملات وشپپپپپپپراء عیب

  1/2011/ 38والقانون، المجلد 

شدبه زبان های ملی ما اما اینکه همه مسایل بیع الصرف زیر یک عنوان دریک کتاب  شته با ، تا وجود دا

ا زیر یک ندارد، بناء خواسپپپپتم همه این موارد رهمه خوانند گان از آن اسپپپپت اده بهتر وخوبتر نمایند وجود 

ه گان وصپپپپورت های تتبیقی آن " تحقیو نمایم، تا برای خوانند عنوان" بیع الصپپپپرف از دید گاه فقه قانون

گرامی سپپپهولتی باشپپپد وازترف دیگر به وظی ه محوله خویش که عبارت از تهیه رسپپپاله ماسپپپتری اسپپپت، 

 صورت گیرد. 

 روش تحقیق:

هرتحقیو رسپپپپیدن به اهدافی اسپپپپت که  محقو آن را برای تحقیو خود تعیین میکند وانتخاب  هدف از انجام

روش از ابزارهای مهم وموثری است که محقو را در رسیدن به اهداف تحقیو اش کمک می کند، بناء در 

نوشپپپپپتن این تحقیو از روش کتابخانه ای اسپپپپپتقرایی به منابع مدون ومکتوب مراجعه صپپپپپورت گرفته وبه 
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تالعه آنها پرداخته شده ودرنهایت معلومات واتلاعات مورد نیاز ومرتبت به موضوع گرد آوری گردیده م

 است.

 اهداف تحقیق:

 :تحقیو هذا برای برآورده سازی اهداف ذیل به عنوان اهداف مهم این تحقیو محسوب می گردد 

 .توضیح وتبیین بیع الصرف از دیدگاه فقه وقانون 

 زئیات ومسایل مربوت به بیع الصرف از نگاه فقه وقانون.بیان، تحلیل وتجزیه ج 

 .ترتیب وتنظیم احکام بیع الصرف از نگاه فقه وقانون 

 .شناخت م اهیم فقهی بیع الصرف از نظر فقه وقانون 

 .برجسته سازی جایگاه فقهی وحقوقی بیع الصرف از نظر فقه وقانون 

 قه وقانونتوضیح صورت های جدید فقهی وحقوقی بیع صرف از نظر ف 

 .توضیح صورت های جدید بیع صرف به شیوه الکترونیکی  وبیان دیدگاه علماء معاصر 

 .بیان حیثیت فقهی وحقوقی پول های کا ذ از نظر فقه وقانون 

 مشکلات تحقیق: 

 مشکلات بحث هذا در موارد ذیل محسوس می باشد:

ی به و را در بر گیرد که عدم دسپپترسپپقلت امکانات دسپپترسپپی به کتب معتبر فقهی که تمام موارد این تحقی

 کتب خانه ای مجهز وسایر تسهیلات ضروری از جمله مشکلات دیگر تحقیو به شمار می رود.

 خطه وپلان تحقیق:

 خته وپلان تحقیو شامل موارد ذیل می باشد:

 اهداف تحقیو، وضپپپرورت پیشپپپینه تحقیو، انجام وضپپپرورت اهمیت تحقیو، سپپپوا ت ،همسپپپ ل بیان، مقدمه

وهم نان دارای سه فصل است، که هرفصل دارای مباحث وهرمبحث دارای متالب  تحقیو روش تحقیو،

 قرار ذیل است:

 فصل اول:

از دید اهل   صرف بیع اصتلاحی و لغوی معنایاست که مبحث اول  مبحث، دو کلیاتشامل:  اول فصل

اهل اقتصپپاد معاصپپر و یره  لغت، فقهاء اربعه، وقانون مدنی کشپپور وهم نان تعریف بیع صپپرف از نظر
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 صپپپرف بیع مشپپپروعیت، دوم مبحثودر  ( متلب توضپپپیح داده شپپپده اسپپپت. 9را در برمی گیرد که زیر )

 از دید قرآن، سنت واجماع علماء در  هار متلب به بحث گرفته شده است. آن ودلیل

 فصل دوم:

بحث شپپپده اسپپپت که، دارایی  هار مبحث اسپپپت،  آن تتبیقی های وصپپپورت صپپپرف بیع، دوم فصپپپلودر 

، صپپپ ات عاقدین، شپپپروت عاقدین، تقابر، افتراق، توکیل وهم نان بیع صپپپرف بیع صپپپیغ درمبحث اول، 

ودر مبحث دوم: تماثل، پول های کا ذی وحیثیت آنها، اسپپپپتبدال،  صپپپپرف از دیدقانون، بحث شپپپپده اسپپپپت.

ب بحث رامون مسله ومدعجوه و یره در زیر دوازده متلحواله، اقتضاء نقدین واختلاف در اقوال علماء پی

، تعریف آن، انعقاد بیع از تریو ص حه وب، تجارت الكترونیکی صرف بیع، سوم مبحثودر  شده است.

ایت وبیع الکترونکی وانواع آن، صپپپپرافی الکترونیکی وانواع آن، اعمال خیارات در بیع الکترونکی، شپپپپر

وت ها، شپپپپروعیت آنها، آثار بیع الکترونیکی، ارتبات بیع صپپپپرف با بانکنمعامله بیع الکترونیکی ، نحوه م

 پول کا ذی واعتبار فقهی آن زیر دوازدهم متلب بحث شده است.

ات ، نرخ تبادله اسپپپپپپپعار، تاثیر تغییر نرخ تبادله اسپپپپپپپعار با ی وارداسپپپپپپپعار مارکیت،  هارم مبحثودر 

 وصادرات در زیر سه متلب بحث شده است.

 سوم: فصل

، شامل اتحاد وزن، حرمت بیع تلا اول مبحثاست، دو مبحث دارد،  صرف بیع احکامفصل سوم شامل   

با تلا بدون تماثل در وزن، تریو صپپپپپحیح ودرسپپپپپت بیع تلا با تلا و یره در  هار متلب بحث شپپپپپده 

، تقابر قبل از افتراق، قبر توسپپپپپت وکیل، شپپپپپرتیت تقابر مجلس در تقابر، دوم مبحثودر  اسپپپپپت.

 م خیار، بیع عین با دین، انواع بیع صرف وشرتیت تقابر در شش متلب بحث شده است.وعد

 اعلام فهرسپپپپت، نبوی احادیث فهرسپپپپت، قرآنی آیات فهرسپپپپت، پیشپپپپنهادات، گیری نتیجهودر اخیر بحث، 

 می باشد. منابع فهرستو
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 اول فصل

 اتیکل

 ل: مفهوم ناسی بیع:مبحث او

 اصطلاحی بیع صرف و معنای لغوی

  :مطلب اول: معنای لغوی بیع

به معنای خرید وفروش است.  «باع یبیع بیعا»( ترکیب شده است وفعل آن ب ي عازسه حرف )كلمه بیع 

بیدي "بیع" در کلام عرب از جمله حروف اضپپداد اسپپت  صپپاحب تاج العروس میگوید: کلمه مرتضپپ، ، الزي

باع فلان إذا اشتری وباع من » ته می شود: که  هم به معنای خرید است وهم به معنای فروش، قسمیکه گ

 1ازفلان شخد خرید کرد وبه دیگر شخد فروخت.«  یره

صپپپاحب لسپپپان العرب میگوید: بیع ضپپپد خرید وهم نان به معنای خرید اسپپپت، محمد بن مكرم بن منظور 

 2یعنی از جمله کلمات اضداد می باشد.

 

 :مطلب دوم: معنای اصطلاحی بیع

از تریو بیع در اصتلاح ) مبادل  المال بالمال بالتراضی بتریو التجارة (مبادله مال در مقابل مال است، 

 3.تجارت

ویا بیع عبارت از فروش تلا در  4(هو بیع الذهب بالذهب وال ضپپپپپپپل  بال ضپپپپپپپ  أو بیع أحداهما با خر)ویا 

 مقابل تلا ویا نقره در مقابل نقره ویا یکی از آنها در مقابل دیگرش.

  5ویا بیع در اصتلاح عبارت از مبادله شی مر وب است.

                                                           
 هـ 1414، دارال کر بیروت، 5117د  1الزبیدی، محب الدین بن فیر محمد،  تاج العروس من جواهر القاموس، ج - 1

 هـ ق1408، الناشر: دار صادر، بیروت:28د  8محمد بن مكرم بن منظور، لسان العرب، ج ،المصري - 2

 هـ ق  1386، دار ال كر بیروت  500د  4ابن عابدین محمد أمین بن عمربن عبد العزیز، الدر المختار، ج  - 3

 187د  2الجزیري، عبد الرحمن، ال قه عل، المذاهب الأربع ، ج  - 4

 1982روت، ، الناشر دار الكتاب العربي، بی133د  5الكاساني، علاء الدین، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، ج  - 5
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ب بجنس أو بغیر جنس: أي صپپاحب فتح القدیر بیع صپپرف را نین تعریف می نماید:  هو بیع النقد بالنقد جنسپپا

ب أو نقداب  أو ال ض  بیع الذهب بالذهب،  1.بال ض  أو الذهب بال ض ، مصو ا

بیع صپپپپرف عبارت از فروش نقد به نقد جنس درمقابل جنیس ویا بدون جنس اسپپپپت، یعنی فروش تلا در 

 ویا نقدز  مقابل تلا و یا نقره در مقابل نقره ویا یکی از یکی از آنها در مقابل دیگرش، ساخته شىه باش،

 

 :صرف مطلب سوم: معنای لغوی

ب صپپپرف در لغت بمعنای روی گردانیدن ومیلان اسپپپت، قسپپپمیکه گ ته می شپپپود:) فا ر  رَفهْ صپپپف ففه یفصپپپ  رف  صپپپف

رففها عنه ه عن الشپپپيء صپپپف فف ن  سپپپف فف وصپپپارف رف اش  ( یعنی آنرا برگردانید وآن هم از صپپپورت اصپپپلیفان صپپپف

ف تْ قسپپمیکه گ ته میشپپود) وهم نان صپپرف به معنای حلیه می آید: برگشپپت. رف ب یان قفلفب تْ صپپف م( یعنی با هالصپپبَ

 ات ال حیله کردم.

ف نا ا یاتَ أفي بیين اهوهم نان صرف با تنوین به معنای تبیین ووضاحت می آید مثل: )و ري  (اصف

ثانهْ ونفوائبْ وهم نان صپپپرف به معنای حوادث ومشپپپکلات هم می آید ومثل: )  رَ حَد  فْ الديه  ر  ( صپپپرف هصپپپف

 ود که   هره اصلی هر  یز را تغییر می دهد.حوادث زمان را گ ته می ش

وهم نان صپپپپپپپرف تبادله تلا به نقره را گ ته می شپپپپپپپود؛ زیرایک جوهر راازجوهر دیگر تغییر می دهد 

می  وتصریف در تمامی معاملات وتبادله اسعار به کار می رود،  نان ه شخصی که کار تبادله اسعار را

افکند آن را )  ( می گویند.صيري

ف تْ الديراهَمف بالدينانَیرگ ته می شود)  قسمیکه  رف  م.( درهم ها را به دینارها تبدیل کردصف

كْرَي  نان هصر به معنای حیله هم می آید،  فْ التيقفلُّبْ والحَیل ْ ) :یگویدم 2سوید بن أفبي كاهل الیفش  ر   3(.الصي

                                                           

 284د  5فتح القدیر مع العنای : ج  - 1

مخضپپرم ) دور جاهلیت واسپپلام(  از جمله شپپاعران سپپوید بن أبي كاهل  ابن حارث  بن حسپپل، الذبیاني الكناني الیشپپكري،  أبو سپپعد - 2

یشکر در کوفه زندانی شد او بخاتر هجویکی از اشخاد بنی  هجری وفات یافته اما تاریخ تولد وی معلوم نیست. 60است که در سنه 

 ا علام للزکلی،ز او به خاتر قصپپیده ای بنام )الیتیم ( شپپهرت یافت آزاد گردید وبعداز اینکه سپپوگند یاد کرد که دیگر هجو نخواهد کرد

 45د  2ج

 189د  9ابن منظور، محمد بن مكرم بن منظور الأفریقي، لسان العرب ج  - 3

 الأول، بیروت التبع   –الناشر : دار صادر 
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می شود، قسمیکه گ ته می  صرف در لغت: روی گردانیدن ومیلان است؛ وهم نان صرف میلان را گ ته

 شود: فلان  یعرف صرف الکلام. یعنی خوبی وخرابی سخن را نمی داند.

 )الصریف( شیری را گویند که از پستانی دوشیده شود که گرم باشد. 

اصرف به معنای حیله آمده است؛  نان ه الله متعال می فرماید:} رب فبا وف ف نفص  ر  تفتَیعوْنف صف ا تفس   1{ففمف

می گوید: الصپپپراف: مبادله کننده را گویند.  نانجه گ ته می شپپپود:  2)رحمه الله(یشپپپکری کهل ابی بن سپپپوید

ف تْ الدراهم بالدنانیر) رف ( درهم به دینار مبادله کردم.صف
3  

پس صرف زیادتی درهم بر درهم ودینار بر دینار است؛ زیراهریکی از آنها از قیمت دیگر برتری دارند، 

: صپپرفت الدراهم بالدنانیر. من دراهم را بر دینارها ت ضپپل دادم، دقیو قسپپمیکه گ ته قسپپمیکه گ ته می شپپود

 4می شود: بین الدرهمین صرف. یعنی میان دو درهم برتری وجود دارد.

وصپپپرف: تبادله تلا به نقرونقره به تلا اسپپپت؛ زیرا از یک جوهر وبه جوهر دیگر آن را تبدیل می کند. 

 6.است نقره یعنی صرف. ال ض  الصریف: 5میگویدابن السکیت 

  نین نموده صپپپپرف بیع برای ال قهاء انیس در فقهاء از نقل به أمیر بن الله عبد بن قاسپپپپم که را تعری ی اما

 ا لب عاقد که خاتر این به یا اند، کرده گذاری نام صرف را اثمان وبیع است ونقل فضل معنای به: است

 دسپپپت به دسپپپت یک از بدل هردو نقل به عقد این اختصپپپاد خاتر به ویا میکند را وزیادت فضپپپل تلب

 .7عقد مجلس در دیگر

                                                           
 19سوره  ال رقان آیه:  -1

مخضپپرم ) دور جاهلیت واسپپلام(  از جمله شپپاعران سپپوید بن أبي كاهل  ابن حارث  بن حسپپل، الذبیاني الكناني الیشپپكري،  أبو سپپعد - 2

 هجری وفات یافته اما تاریخ تولد وی معلوم نیست. 60است که در سنه 

 زندانی شد وبعداز اینکه سوگند یاد کرد که دیگر هجو نخواهد کرد.او بخاتر هجویکی از اشخاد بنی یشکر در کوفه 

 45د  2ا علام للزکلی، ج آزاد گردید.او به خاتر قصیده ای بنام )الیتیم ( شهرت یافت.

  386د  1ابونصر فارابي إسماعیل بن حماد الجوهري، الصحاح في اللغه ج  - 3

 هـ ق 1414، دارال کر بیروت، 20العروس من جواهر القاموس، جالزبیدی، محب الدین بن فیر محمد، تاج  -4

هجری وفات یافته است، اصل وی از خوزستان  2۴۴تولد و 18۶ابویوسف، یعقوب بن إسحاق، مشهور به ابن السكیت درسال سنه  -5

 ایران می باشد وموصوف إمام در لغ  وادب است.

 .319د  12فصل الصاد مع ال اء ج وتاج العروس  329د  7لسان العرب باب الصاد ج  -6

الناشپپپر: دار الكتب العلمی ، التبع :  81الحن ی، قاسپپپم بن عبد الله بن أمیر، أنیس ال قهاء في تعری ات الأل اظ المتداول  بین ال قهاء، د  -7

 م2004
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 مطلب چهارم: وجه تسمیه صرف:

بیع صرف را بخاتری صرف نام گذاری کرده اند که ضرورت به نقل در عور از یک دست به دست 

این قراردادی اسپپت که    1دیگر اسپپت؛ زیرامردم به آن نیاز دارند، تا اسپپعار خود را به دیگری تبدیل نمایند.

اصپپل آن خواسپپته نمی شپپود بلکه  فضپپل وزیادت آن تلب می شپپود؛ زیرا از اصپپل آن من عت گرفته نمی 

شپپپپود؛ قسپپپپمیکه از اشپپپپیاء دیگر من عت گرفته می شپپپپود، مثل: گوشپپپپت، لباس و یره؛ اما از ذات پول نقد 

 2اشد از م عت خالی می ماند.من عت گرفته نمی شود،  پس در بیع صرف اگر زیادتی وجود نداشته ب

 

 مطلب پنجم: تعریف صرف در اصطلاح فقهاء:

اء فقهاء حن ی، شپپپپپپپافعی وحنبلی در معنای صپپپپپپپرف مت و اند، اگر ه در مبنای آن اختلاف دارند، اما فقه

تعری ات  مالکی نسپپپبت به تعریف فقهاء دیگر در معنا ومبنا اختلاف دارند  بناء تعریف مالکی ها را بعداز

 ء دیگر بیان خواهیم کرد.فقها

 اول: تعریف فقهای حنفی:

ویا صپپرف بیع اثمان به تور بعضپپی با بعضپپی اسپپت  3صپپرف عبارت از مبادله ای ارز با یکدیگر اسپپت.

 4وآن عبارت است از بیع تلا با تلا، نقره با نقره ویا جنس یکی ازآنها با دیگرش.

نقره وومعنای آن یکی اسپپپپت ومقصپپپپود آنها از اثمان تلا تعاریف فوق الذکر را فقهاء حن ی ذکر کرده اند 

در تمامی صپپورت های آن اسپپت،  ه به شپپکل سپپکه باشپپند، یا به شپپکل  یر سپپکه که تعریف اخیر آن را 

 واضح ساخته است.

شکال مختل ی که دارد، اصتلاحات مردم بر شد، صرف تلا ونقره با ا  پس خلاصه ای تعاری ی که گ ته 

 می گردد در بر میگیرد.نقود دیگررا اتلاق 

 دوم: تعریف صرف در نزد فقهاء شافعی:

 5صرف عبارت از خرید وفروش تلا ونقره است.

                                                           
 قهـ  1411، دارال کر بیروت، 12العینی، ابومحمد محممود بن محمد، النهای  شرح الهدای  ، ج  -1

  501د  7النهای  شرح الهدایه ج  -2

 هـ ق 1409د   ، دارالمعرفه  لبنان بیروت  30السرخسی، شمس الدین، المبسوت ج  - 3

  501د  7المر ینانی، ابوبکر برهان الدین، الهدایه شرح بدای  المبتدی ج  - 4

  1408، دار القلم، دمشو، 175النووی، محی الدین یحی بن شرف، تعریف ال اظ التنبیه، د  - 5
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 1وبرخی از فقهاء شافعی صرف را  نین تعریف نموده اند: صرف بیع نقد از جنس خود و یره است.

ا ع تلا ونقره باین دو تعریف از لحاظ معنا منتبو با تعری ات احناف اسپپپپپپت؛ یعنی صپپپپپپرف عبارت از بی

شد. پس می ان تمامی صورت های آنها است؛ زیرا مقصود از نقد در تعریف دومی همانا تلا ونقره می با

 تعری ات احناف وشافعی ت اوت خاصی وجود ندارد.

 سوم: تعریف صرف در نزد فقهاء حنبلی:

 2صرف عبارت از بیع نقد به نقد است.

 3وده اند: صرف بیع اثمان بعر شان بر بعضی آنها است.برخی از علماء حنابله صرف  نین تعریف نم

 شود. در نتیجه در میابیم که  در تعری ات حنابله نیز فرق خاصی با تعری ات احناف وشوافع، دیده نمی

 :یمالک فقهاء نزد در صرف فیتعر: چهارم

ویا بیع یکی از آنها در  فقهاء مالکی صرف را  نین تعریف نموده اند: بیع تلا با نقره ویا بیع نقره با تلا

والدسپپوقی، در تعریف خود کلمه پول را اضپپافه  5بعضپپی دیگر از فقهاء مالکی مثل: ابن جزی  4مقابل پول.

 6نکرده اند.

پس کسانیکه ل ظ  )پول( را در تعاریف خود اضافه نموده اند، صرف را به اعتبار تعریف مشهور مذهب  

ر نقدین متلو پول آن است؛ اما کسانیکه آن را  درتعری ات خود آن تعریف کرده اند که  علت ربا)سود( د

                                                           
 دارال کر بیروت، ) ب ت( 52د 2الختیب، محمد الشربینی، مخنی المحتاج، ج - 1

لال الناشر تحقیو هلال مصیلحي مصت ، ه  266د  3ج  البهوتی، منصور بن یونس بن إدریس ؛ كشاف القناع عن متن الإقناع، - 2

 مكان النشر بیروت 1402دار ال كر سن  النشر 

 472د  3ج  الزرکشی، شمس الدین أبي عبد الله محمد بن عبد الله، شرح الزركشي عل، مختصر الخرقي - 3

 م بیروت لبنان2002 -هـ 1423الناشر دار الكتب العلمی  سن  النشر  

 هـ ق 1357، دارال کر بیروت 337د  1رسال  ابن ابی زید القیروانی ، ج الن راوی، احمدبن  نیم، ال واکه الدوانی علی  - 4

ي الكلبي الغرناتي )ولد یوم التاسپپپپع من ربیع الثاني عام  - 5  693محمد بن أحمد بن عبد الله بن یحی، بن یوسپپپپف بن عبد الرحمن بن جْزف

شهیرة التي دارت رحاها في م في مدین   رنات  عاصم  الأندلس آنذاك،  1294مارس عام  15هـپپپپپپپپ الموافو  وقتْل في معرك  تریف ال

خ  1340للهجرة، الموافو أواخر أكتوبر عام  741الأندلس بدای  شپپپهر جمادلأ الأول، من عام  للمیلاد( هو مؤلبف وشپپپاعر وختیب ومؤرب

ش وقتها فترة نزاعٍ شپپپپپپپرس بین وفقیه إسپپپپپپپلامي عاش في نهای  القرن السپپپپپپپابع الهجري وبدای  الذي تلاه في بلاد الأندلس التي كانت تعی

ب لجامع  رنات  الأعظم. من مؤل اته كتاب )القوانین ال قهی ( والذي وضع  المسلمین والمسیحیین عل، السیادة في أراضیها، وقد كان ختیبا

 66د  2. ا علام  للزکلی، ج فیه ملخصا لل قه الإسلامي عل، كاف  المذاهب

 ، دارال کر للتباع  والنشر بیروت )ب ت( 41د  3الدسوقی علی شرح الکبیر، ج  الدسوقی، شمس الدین محمد، حاشی   - 6
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اضپپپپپپافه نکرده اند، آنها صپپپپپپرف به اعتبار  یرمشپپپپپپهور مذهب تعریف کرده اند وآن این اسپپپپپپت که علت 

 ربا)سود(  لبه پول است که این را علت قاصره بر تلا ونقره گ ته اند.

 اصپپتلاح صپپرف را بر بیع نقدین در وقت اختلافبا در نظرداشپپت تعریف سپپابو در میابیم که مالکی ها 

 جنس منحصپپپر کرده اند؛ پس صپپپرف در نزد آنها منحصپپپر بر بیع تلا با نقره ویا بر عکس آن ها ویا هم

خرید وفروش تلا ونقره در عور پول اسپپپپپپت، این بر خلاف سپپپپپپه مذهب گذشپپپپپپته اسپپپپپپت، شپپپپپپاید علت 

اختلاف جنس همانا معنای لغوی صپرف منحصپرسپاختن بیع صپرف را فقت بر تلا ونقره که در صپورت 

جازه )رحمه الله( اعترار نموده اسپپپپت به خاتر ا اسپپپپت، قسپپپپمیکه از کلام ابن عربی که بر امام ابوحنی ه

 دادن  ایشان برای بیع اصناف ربوی  یر نقدی بدون تقابر است وگ ته است: صرف در لغت ما خوذ از

 صرف است؛ یعنی تبدیل کردن یکی به عور دیگرش.

خرید وفروش تلا ونقره گاهی به قول صپپپپپپورت میگیرد،  گاهی به فعل وگاهی هم برعکس آن واین در و

 1تمام بیع های معاوضه ای عام است.

اما بیع تلا در مقابل تلا ویا نقره در مقابل نقره، اصپپپپتلاح خاصپپپپی اسپپپپت که  متابو به روش آنها بیع 

کامل میگردد، بناء آن ها اصپپتلاح مبادله را در عدد نقود مسپپکو  تلا ویا نقره با جنس آن وضپپع نموده 

 2اند واصتلاح مراحله را در وزن به فروش تلا ونقره وضع کرده اند. 

، اما مربوت به مبادله ومراتله در نزد مالکی ها، احکامی می باشپپپپند که مربوت به صپپپپرف اند بناء احکام

ا برای هریکی از آنها نیازی به اصتلاح خاصی نیست، اصتلاح بیع صرف شامل تمام انواع بیوع تلا ب

 تلا ونقره با نقره و تبادله اسعار را شامل میگردد.

تلاح یگران فرق دیده می شود، این است که آنها اسعار را دراصآن ه که در تعریف مالکی ها نسبت به د

 پول می دانند که درمیان مردم مروج وپذیرفته شده باشد در حکم صرف باشد.

  لهذا تعری ی که برای اثمان مناسپپب اسپپت؛ ودر عرف مردم نیز همان اصپپتلاح وجود دارد، این اسپپت که

 .اپ شده بوده ودرمیان مردم مروج وقابل قبول باشدبیع الصرف همان خرید وفروش اسعاری است که   

                                                           
 م 1992دارالمغرب، بیروت   823د  2المعافری، ابوبکر بن العربی، القبس  فی شرح موت  مالک؛ ج - 1

  41د  3حاشی  الدسوقی ج - 2
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که ما توضپپپپپیح این تعریف: وقتیکه ما ل ظ بیع را اسپپپپپت اده می کنیم شپپپپپامل تمام انواع بیع می گردد ووقتی

شند اسعار  اپ شده میگویم، درآن عور تلا ونقره با تمام انواع شان را در بر میگیرد،  ه مضروب با

 یا هم به شکل خشت باشند.ویا به شکل زیورات باشند و

 ومراد از اسعار اصتلاحی همانا نقودی است که  در میان مردم مروج است. 

 

 :اقتصاد معاصر علم: تعریف بیع صرف درششممطلب 

ول کشپپپور پماهرین اقتصپپپاد میان تبادله نقود داخلی وتبادله نقود بین المللی فرق می کنند، اولی بر اسپپپاس 

سپپپپعار مختلف بین المللی صپپپپورت می گیرد، بناء آنها بیع صپپپپرف را  نین متبوع  ودومی آن براسپپپپاس ا

 تعریف نموده اند:

ویا تبدیل کردن یک نوع پول با پول دیگر   1بیع صپپپپپرف عبارت ازخرید وفروش اسپپپپپعار خارجی اسپپپپپت.

 2است.

شد این است که تعریف اهل اقتصاد در بیع صرف از لحاظ م هوم با شری عت آن ه که قابل ملاحظه می با

مامی اسلامی مختلف است؛ زیرا بیع صرف در نزد اهل اقتصاد منحصر به مبادله اسعار ومبادله پول با ت

را نقود  اجزایش را شپپپامل نمی گردد وهم نان مبادله پول با تلا ویا نقره را شپپپامل نمیگردد زیرا آنها آن

ع تر عت اسپپلامی شپپامل تر ووسپپینمی دانند؛ بلکه آنها را کا  می شپپمارند، بناء م هوم بیع صپپرف در شپپری

 ردیف منافع تامین و جامعه و فرد به نگرش و توحیدی بینی جهان اساس بر گه گویند را است؛ زیرانظامی

 ندی اسلام اقتصادی نظام مکتبی و فلس ی مبنای. است آمده بوجود خاد کار در فردی آزادی و جمعی و

 تصورات و تحو ت محصول اسلامی اقتصاد اصول و نظریات که بدانیم است مهم. باشد می اسلام مبین

 نابرب. باشد می صحیح احادیث و اسلام مقدس دین آن اصلی منبع بلکه نبوده زمان تول در انسانان فکری

 اقتصپپادی نظامهای بررسپپی گانه سپپه روشپپهای از توانیم نمی اسپپلام اقتصپپادی نظام در که اسپپت دلیل این

  ادهاسپپت تحلیلی روش از توان می فقت بلکه کنیم اسپپت اد فعالیتی روش و تحلیلی روش تاریخی، روش یعنی

 .باشد می تحلیلی روش اسلام اقتصادی نظام بررسی روش زیرا. کرد

                                                           
 دار النهض  العربی ، بیروت لبنان، .303د هیكل، عبد العزیز فهمي، موسوع  المصتلحات ا قتصادی  والإحصائی ، - 1

 م،1980، 1دار ابن خلدون، بیروت، لبنان، ت .303الهموندي، عادل حسن عبدالمهدي، الموسوع  ا قتصادی ، د - 2
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 تکامل و تضپپارب محصپپول اسپپلامی اقتصپپادی نظام اصپپول و نظریات ، شپپد اشپپاره نیز با  در توریکه

 آیات این. است گردیده تعبیه( روایات و آیات)دینی  منابع از آن نظریات و اصول بلکه نبوده بشری افکار

 برخلاف یعنی. گردد می اسپتنبات و کشپف اسپلام مبین دین علمای و فقها توسپت زمان میسپر در روایات و

 بشپپری های اندیشپپه و افکار انکشپپاف نتیجه شپپان اقتصپپادی اصپپول و نظریات که اقتصپپادی نظامهای سپپایر

 .گیرد می دین از را خود اصول و نظریات اسلام اقتصادی نظام باشد، می

 بررسی و نقد مورد کنون تا آ از همان از داری سرمایه اقتصادی نظام در( سود) ربا نظریه مثال بتور

 در سرمایه عامل سهم فرصت، هزینه پذیری، ریسک مانند مختلف د یل به و یافته تکامل گذشته نظریات

 که اسپپپپت درحالی این. اسپپپپت شپپپپده توجیه دیگر د یل و آینده حاضپپپپر زمان در کا  ارزش ت اوت تولید،

 علت اسلام. است آمده تحلیل ذکر و تحلیل بر سعی بدون و مختصر صورت به ربا مورد در اسلام تیوری

 .کند می استنبات آن توزیعی نقش بودن ظالمانه را ربا تحریم

 فلسفه اقتصاد اسلامی:

 دارد فلس ی مبانی نیز اسلام اقتصادی نظام. آید بوجود تواند نمی فلس ی مبانی بدون اقتصادی نظامی هیی

 و بررسپپپپی گیری، پی انسپپپپان و جهان تعالی، و سپپپپبحان الله به اسپپپپلام نگرشپپپپهای تحت توان می را آن و

 .نمود ملاحظه

 شناسی الله -1

ساس و محور خدا اسلامی فکری نظام در ساس بر. گردد می محسوب اقتصادی فعالیتهای همه ا  تیوری ا

 نکرده رها تدبیر بدون را جهان ای لحظه و کند می مدیریت و رهبری را جهان همواره تعالی الله اسپپلامی

 شده ذکر بندگی و عبادت اسلامی علمای بعضی اساس بر اسلام مبین دین در انسان آفرینش فلس ه. است

 اسلامی عام فلس ه اساس بر. کنند می یاد آنها بندگی و انسانها امتحان را آن علما از دیگر بعضی اما است

 انسانها توست فعالیت و کار اما. گردد می مرفوع و تعیین تعالی الله توست انسانها معنوی و مادی نیازهای

 می خدا نزد را معنوی و مادی های گنجینه و داراییها همه. باشپپد می نیازها این به نیل برای  زمی شپپرت

 معاصر علمای از زیادی عده ولی. باشد می بشر برای دهنده رزق و دهنده روزی ذات یگانه خدا و دانند

 انسانها معنوی و مادی نیازهای کردن مرفوع برای  زمی شرت انسان تلاش و سعی که اند معتقد اسلامی

 و کار محصپپپپول موفقیت پس. اسپپپپت آفریده مسپپپپتقل بد و خوب انتخاب در را انسپپپپان تعالی الله. باشپپپپد می

 .است تعالی الله اراده با توام انسانی تلاش و سعی و حرکت
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 موجودیت اسپپلام. اسپپت انسپپانها خود مدیریت ضپپعف اثر از اقتصپپادی مشپپکلات اسپپلام مبین دین اسپپاس بر

 مشپپکلات بلکه نداسپپته اقتصپپادی منابع کمبود از زایده را المللی بین و ملی سپپتح در اقتصپپادی مشپپکلات

 اقتصادی منابع از کارا و درست برداری بهره عدم ، درآمد و ثروت نابرابر توزیع از ناشی را اقتصادی

 .1داند می

 

 شناسی جهان -2

ساس بر. کند می بندی تبقه اخروی و دنیوی جهان به را جهان اسلام مبین دین  هانج اسلام، بینی جهان ا

 ار اخروی جهان اسپپلام این بنابر. باشپپد می اسپپت؛ دایمی که اخروی جهان به رسپپیدن راه و مقدمه دنیوی

سبت ست شده آمده بوجود امتحان برای موقتی جهان دنیوی جهان. دهد می اولویت دنیوی جهان به ن  ماا. ا

 بر پس. اسپپپپت ناشپپپپدنی ختم و نهایت بی زمان نظر از آنجا در زندگی و اسپپپپت ابدی جهان اخروی، جهان

 جهان. باشپپپد می محصپپپول برداشپپپت محل اخروی جهان و بوده اخرت مزرعه دنیوی جهان اسپپپلام اسپپپاس

 ابکامی نتایج اعلان و نمرات محاسپپپبه وقتی اخروی جهان و بوده امتحان برای درسپپپی کلاس مانند دنیوی

 .باشد می گان شده ناکام و گان شده

 شناسی انسان -3

 آزمودن مه یا بندگی و عبادت یا انسان آفرینش فلس ه. باشد می معنوی و مادی ابعاد دارای انسان اسلام در

 شاختیار در خداوند که منابع از خود نیازهای رفع برای تا اند موظف انسپپپپپانها دراسپپپپپلام. اسپپپپپت انسپپپپپان

 عنیی است تعریف قابل بودن عبد مقام در آزادی اسلام در. نمایند است اده درست بصورت است، قرارداده

 ار وب  در و بودن عبد براساس اسلام در انسان آزادی این بنابر. نیست آزاد متلو بتور دراسلام انسان

 .است تعریف قابل خاد

ه از کبه تور مثال در تعریف اقتصاد کنونی تلا ونقره نوعی از کا  هستند  ون اشیاء دیگری نیز است 

تصاد لحاظ قیمت با تر از تلا ونقره است، مثل: الماس و یره سن  های قیمتی، درحالیکه در تعریف اق

 اسلامی اصل پول تلا ونقره است.

                                                           
 01/01/1997الناشر: شرك  المتبوعات للتوزیع والنشر تاریخ النشر:   .303الدکتور سمیح مسعود، الموسوع  الإقتصادی ، د - 1
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پس مبادله پول را با پول دیگر بر اسپپپپاس ارتبات قیمتی اسپپپپت که میان آنها ربت دارد، که آنها آن را قیمت 

تبادله می نامند ومقصپپود از آن قیمت ویا معادلی اسپپت که براسپپاس آن تبادله اسپپعار معین با اسپپعار معین 

 1دیگر صورت میگیرد.

  

                                                           
  .303الدکتور سمیح مسعود، الموسوع  الإقتصادی ، د - 1
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 مطلب هفتم: تعریف صرافی اسعار خارجی:

به  اسپپپپعار اجنبی عبارت از مبادله ای پول واوراق خارجی با یکدیگر آنها متابو به نسپپپپبت آنهاصپپپپرافی 

 سوی کشورها وقیود واحدها ونظام معین آنها است.

با ملاحظه تعریف فوق معلوم می شپپپود که مقصپپپود از بیع الصپپپرف همانا نقود وارز خارجی اسپپپت.  این 

 ت است که   به آن نرخ ارز گ ته می شود. ارز خارجی در رابته با پول ملی دارای قیم

 1بنابراین نرخ ارز عبارت است از: نسبت ارزش پول یک کشور با ارزش پول های دیگر کشورها.

وراق بها اقتصپپاد دانان مبادله ارز را نوعی تجارت بین دولت ها می دانند و این تجارت بر اسپپاس مبادله ا

 له تجاری بین تجاران.دار خارجی با یکدیگر است مانند: هر معام

 سپس اقتصاد دانان صرف)مبادله(را به مبادله دستی ومبادله محاسبوی تقسیم می کنند:

صپپرف )مبادله( دسپپتی: عبارت از مبادله ارزی اسپپت که در هرمکانی از تریو دسپپت به دسپپت صپپورت 

 می گیرد.

را در کشور دیگر می  صرف )مبادله ( محاسبوی: عبارت از مبادله ارزی است که ضمانت اعتاء نقود

 کند.

  برای توضیح بیشتر این متلب باید گ ت: 

اگر از دو  –این معامله متضمن مبادله پول به پول از یک مکان به مکان دیگر است و مبادله پول به پول 

جایز است بشرتیکه هریک از ترفین در جلسه عقد پول را دریافت و تحویل دهند،  -واحد مختلف باشند 

صورت دست به دست باشد، اگر  یر از این باشد به ربای نسیه تبدیل خواهد شد و تاخیر ه ب ی؛عبارته ب

 (رضپپپی الله عنه)جایز نیسپپپت؛ زیرادر حدیث صپپپحیح از عباده  –حتی برای سپپپاعتی  –در پرداخت پول 

ا یفدبا وف ف بف  سف بَبفی عَ الذيهفبَ بَال  » فرمود :  (صپپلی الله علیه وسپپلم)روایت شپپده که پیامبر  ثفرْهْمف ال َ ضپپي ْ أفک  َ  وف َ ضپپي

ا نفسَیئف ب ففلاف  أفمي  .2«بَیفدٍ وف

شد، ا»یعنی :  شتر با شکالی ندارد اگر ه نقره بی سیه مبادله تلا با نقره به شرت دست به دست بودن ا ما ن

 «.آنها جایز نیست

                                                           
 325د محمد علی رضا آل جاسم، القواعد ا ساسی  فی ا قتصاد الدولی د  - 1

 هـ 1420(، الناشر : دار الكتاب العربي ـ بیروت 3349السجستانی، أبو داود سلیمان بن الأشعث، سنن أبي داود، حدیث نمبر ) - 2
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 علیه صپپپلی الله)احکام تلا و نقره را دارند و آنجا که پیامبر  )پول کا ذی( و از آنجائیکه پول و اسپپپکناس

که  هرگاه این انواع، مختلف بودند، آنها را هرتور که خواسپپپتید ب روشپپپید به شپپپرتی»فرمودند :  (وسپپپلم

شپپد و ، بنابراین در مبادله دو واحد پولی مجزا، بایسپپتی دسپپت به دسپپت )یعنی نقد( با«دسپپت به دسپپت باشپپد

 ر آن جایز نیست.تاخیر یا قرر د

ای دریافت کند آنرا با تاخیر دریافت می کند برای همین بعضپپی از فقه دالرشپپخصپپی که قرار اسپپت  اگرو

 معاصر حواله کردن پول به این شکل را حرام می دانند به این حجت که تقابر )دست به دست( نیست.

را به کسپپپپی بدهد تا او )معادل(  : اگر شپپپپخصپپپپی مبلغیمیگوید 1)رحمه لله(در این مورد علامه ابن عثیمین

آنرا به مردی در یک کشپپپور دیگر با واحد پولی آن کشپپپور تحویل دهد، آیا این داخل در ربای اضپپپافه می 

 شود یا خالی از ایراد است؟

شند  یزی بنام »وی میگوید: سیه می شود،  ونکه اگر دو واحد پولی مت اوت با بای راین داخل در ربای ن

 هد بود، اما )این روش حواله( شپپپپامل ربای نسپپپپیه می شپپپپود و برای همین یک حوالهاضپپپپافه در بین نخوا

 صحیح )و شرعی( باید بر یکی از دو حالت زیر باشد :

گرفته شده  درهم ها را به مکان مورد نظر حواله کند و سپس در آنجا )یعنی کشور مقصد( پول تحویل -1

 را به واحد پولی حاضر تبدیل کند.

ر مقصد را حواله و به کشو ر شهر خود از واحد پولی کشور مقصد خریداری کند، بعد همان)ابتداء( د -2

 تحویل دهد )یعنی در شهر مبداء د ر حواله کند و در کشور مقصد د ر تحویل گرفته شود(.

 2«.اما آن ه شما ذکر کردید در واقع مبادله ارز بدون قبر است و مبادله ارز بدون قبر جایز نیست

                                                           
د بن صپپپالح بن محمد - 1  شپپپهر در 13۴7 رمضپپپان 27 در عثیمین ابن به معروف نجدی تمیمی عثیمین عبدالرحمن بن سپپپلیمان بن محمب

د از او. شپپپد متولبد سپپپعودی عربسپپپتان کشپپپور در قصپپپیم ایالت در واقع عنیزه  را عربی نحو و صپپپرف ، فقه عقاید، عبدالعزیز بن محمب

د عودان، بن علی بن عبدالرحمن. کرد تحصپپیل را فرائر و اصپپول و ت سپپیر السپپعدی ناصپپر بن عبدالرحمن نزد در. آموخت  امین محمب

 مسپپپجد ختیب عنوان مدتی هم به عثیمین ابن اسپپپتادان وی بوده اند. جمله از افریقی عبدالرحمن رشپپپید، ناصپپپر بن عبدالعزیز شپپپنقتی،

شگاه اصول و شریعت عور مجلس او. ای اء خدمت کرده است مکبه در الحرام ستان کبار علمای هیئت و قصیم دان  سعودی بود. عرب

 بن عبدالله بن عبدالعزیز و شپپپپد دفن مکبه در او. گذشپپپپت در  هارسپپپپالگی و ه تاد سپپپپن در  1۴21 شپپپپوال 1۵  هارشپپپپنبه روز در او

 (wikipedia.org) پدیا،ویکی -ابن عثیمین  را اداء کرد. وی باز)رحمه الله( نماز جنازه  

 ( 6/ سؤال  44لقاءات الباب الم توح " ) لقاء  - 2

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%AB%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%AB%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86
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 : در این روش حواله، قبر محقو می شپپپپود؛ زیرابانک )یا ه اندعضپپپپی دیگر از فقهای معاصپپپپر گ تاما ب

ین اصرافی( به مشتری خود رسیدَ حواله می دهد و این رسید استی ای حو مشتری به مبلغ حواله است و 

 رسید در مقام قبر است.

دیگر با واحد پولی آنجا جایز اسپپت، حواله پول یک کشپپور به کشپپور »در فتوای هیئت دائمی افتاء آمده : 

سپپپه عقد لاما این بشپپپرتی اسپپپت که در ج ؛ ونکه واحد دو پول یکسپپپان نیسپپپت ؛هر  ند که برابر نباشپپپند

 1.« تقابر صورت گیرد، البته گرفتن  ک یا برگه حواله در حکم قبر در جلسه عقد است

( نیز حکم به جواز آن داده شپپده 114-113این رای راجح اسپپت که در فتوای "مجمع ال قه الإسپپلامی " ) 

 2است.

ب سپپ ارش مبادله ای را صپپادر می کند که تبو آن هنگام ورود به آن کشپپور پول  در نتیجه ، مشپپتری صپپرفا

نقد به دسپپپت می آورد تا از خترات حمل و نقل جلوگیری کند و مبادله توسپپپت بانک هایی که با افزایش و 

شود که به سمت صعود حرکت می کنند و کسانی که به سمت سقوت ارزها مغایرت دارند ، محاسبه می 

 3نزولی حرکت می کنند را می فروشند.

 

 مطلب هشتم: فرق بیع صرف با دیگر بیوع:

 زم اسپپپپپپپت تا به عنصپپپپپپپر مهم در عقود  بدانیمبه خاتری که میان بیع صپپپپپپپرف با دیگر بیوع فرق را 

ی معاوضپپپپپات مالی نظر اندازیم وآن عبارت از بدل وعور اسپپپپپت؛ زیرا در میابیم که دو بدل یا اعیان م

شد؛ مثل: مکیل موصوف ویا موزون موصوف  سی است که ازمثلیات می با شند واعیان عبارت از اجنا با

ختلف ارت از نقود است ویا هریکی ازبدلین نوع مویا عددی متقارب الموصوف ویا اثمان می باشند که عب

 دارند:

 گر بیع اعیان با اثمان باشد، پس بیع کا  با اثمان است، دراین صورت نام آن بیع است.ا -1

 ان با اعیان باشد، پس بیع کا  با کا  بوده که  این  نین بیع را بیع مقایضه می گویند.اگر بیع اعی -2

 ، بیع سلم نامیده می شود.  باشد، این  نین بیعاگر بیع اثمان با کا -3

                                                           
 (. 448/  13فتاوی اللجن  الدائم  " )  - 1

2 -/8133http://fa.islamtape.com/fatwa/print/  

 م 1975، منش ة المعارف ا سکندری ، 53د. علی البارودی، القانون التجاری )اعمال التجاری  والتجار( د  - 3
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 با ثمن باشد، اگر بیع ثمن متلو با ثمن متلو باشد آن را بیع الصرف می نامند. اگر بیع ثمن -4

 1با  نین صورت های متذکره بیع صرف از دیگر بیوع مت اوت می باشد.

یع اثمان با اثمان است وثمن در هم نان فرق دیگر بیع صرف با دیگر بیوع دراین است که  بیع صرف ب

بیوع قایمقام وصف است ومبیع قایمقام اصل است وجواز بیع موقوف به وجود مبیع است، بدون آنکه ثمن 

در وقت عقد بیع وجود داشته باشد؛ بر خلاف بیع صرف که  در آن بدل وعور باید جود داشته باشد ودر 

 2مجلس عقد تقابر باید صورت گیرد.

 

 بزارهای تبادل اسعار:مطلب نهم: ا

یه در بیع از تعاری ی بیع صرف که در نزد فقهاء واقتصاد دانان بیان گردید در خواهیم یافت که  معقود عل

شپپد، صپپرف در نزد فقهاء منحصپپر بر دو نقد اسپپت که  عبارت از تلا ونقره  با اشپپکال وانواع آنها می با

به صورت خشت، فقهاء مالکی پول خرچ شده   ه به صورت مسکوکه باشد ویا به شکل زیورات ویا هم

 را اضافه نموده اند وهم نان پول کا ذی که امروزه متداول است، برآن اضافه میگردد.

اما در نزد اقتصاد دانان صورت های معقود علیه )ابزارهای تبادل اسعار( متعدد می باشد، که از آن جمله 

ک های بانکی واوراق تجارتی که از مهمترین آنها اوراق نقود کا ذی امروزه بیشترین است اده را دارد،  

 3تجارتی، حواله های صرافی واعتبارات بانکی است که در تجارت های بین المللی صورت می گیرد.

اخل با در نظر داشپپپپپت تعریف اهل اقتصپپپپپاد دیده می شپپپپپود که  آنها تلا ونقره را با تمامی اشپپپپپکال آنها د

وزه مردم آنها تلا ونقره را به نظر سرمایه می نگرند، نه پول نقد،  ون امرتعریف شان نکرده اند؛ زیرا 

 تلا ونقره را در جریپپان خریپپد وفروش بپپه عنوان نقود نپپام نمی گیرنپپد، قسپپپپپپپمیکپپه در گپپذشپپپپپپپتپپه وجود

 داشت. 

                                                           
 1982،  الناشر دار الكتاب العربي، بیروت، سن  النشر 135د  5الكاساني ، علاء الدین، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، ج  - 1

الناشپپپپر: دار    501د  7ج موسپپپپ، بن أحمد بن حسپپپپین بدر الدین، البنای  في شپپپپرح الهدای   العینی ، أبو محمد محمود بن أحمد بن - 2

 هـ 1422الكتب العلمی ، بیروت 

  61البارودی، دکتور علی، د   - 3
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نظر به ملاحظه فوق،  یزهای را که اقتصپپپپپپپاد دانان در ادوات بیع الصپپپپپپپرف از قبیل،  ک های بانکی، 

رتی و یره را که اعتبار داده اند، در حقیقت از دیدگاه فقه اسپپلامی فقت صپپکو  واوراق مسپپتند اوراق تجا

 ثابتی هستند که  قیمت آنها به پول کا ذی که در میان مردم امروز عام است، پرداخت میگردد.
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 مبحث دوم

 ودلیل آن مشروعیت بیع صرف

 مشروعیت بیع صرف ودلیل آن:

اسپپت وحکم آن این اسپپت که  اگر ازشپپرایت صپپحت برخور دار باشپپد مشپپروع صپپرف بیعی از انواع بیوع 

   1است.

 بر مشروعیت آن د یلی از قرآن وسنت وجود دارد که  د لت بر مشروعیت این بیع می کنند.

 مطلب اول:  دلایل مشروعیت بیع صرف از قرآن کریم :

بفی عف الله متعال می فرماید:} ْ ال  لي اللَّي أفحف بفاوف مف الربَ ري حف  2{وف

ا  الله متعال خرید وفروش را حلال وسپپپپپپود را حرام قرارداده اسپپپپپپت. وهم نان می فرماید:} ترجمه: یفا أفیُّهف

ارٍ مَن كْم   ةب عفن  تفرف ارف بفاتَلَ إَ ي أفن  تفكْونف تجَف نفكْم  بَال  الفكْم  بفی  وف كْلوْا أفم 
نوْا  ف تف     3{اليذَینف آفمف

ر میان دکسپپپانی که ایمان آوردید اموال خود را در میان خود از راه باتل نخورید، مگر اینکه ای ترجمه: 

 تان به صورت تجارت باشد.

ت، وجه د لت:عموم آیات فوق د لت بر اباحت متلو بیع می کند وبیع صپپپرف نیز یکی از انواع بیع اسپپپ

 پس مشروعیت واباحت بیع شامل بیع صرف هم می گردد.

 

 دلایل مشروعیت بیع الصرف از سنت پیامبر)صلی الله علیه وسلم(: مطلب دوم:

رف می احادیث زیادی از پیامبر)صلی الله علیه وسلم( وارد گردیده است که  د لت بر مشروعیت بیع الص

 کنند که برخی از آنها را بیان می کنیم:

 رمود: مام بخاری وامام مسلم از مالک بن اوس روایت می کنند که  ایشان فا -1

تيابَ ) رف ب نَ ال خف هْوف عَن دف عْمف َ وف اهَمف ففقفالف تفل حف ْ ب نْ عْبفی دَ اللَّي تفرَفْ الديرف ن  یفصپپپپ  بفل تْ أفقوْلْ مف أفرَنفا ذفهفبفكف ثمْي ائ تَنفا إذَفا أفق 

 َ اللَّي تيابَ كفلاي وف رْ ب نْ ال خف . ففقفالف عْمف رَقفكف ادَمْنفا نعْ تَكف وف اءف خف َ جف ولف اللَّي سپپْ بفهْ ففإنَي رف رَقفهْ أفو  لفتفرْديني إلَفی هَ ذفهف -لفتعْ تَیفنيهْ وف

                                                           
 393د  3الباجی، ابوالولید سلیمان ابن سعد، المنتقی شرح موتاء، ج  - 1

  275سورة البقره آیه:  - 2

 29سورة النساء آیه:  - 3
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عَیرَ » قفالف  -صل، الله علیه وسلم شي عَیرْ بَال شي ال هفاءف وف ال برُّْ بَال برْبَ رَببا إَ ي هفاءف وف هفاءف وف رَقْ بَالذيهفبَ رَببا إَ ي هفاءف وف ال وف

هفاءف  رَببا إَ ي هفاءف  رَ رَببا إَ ي هفاءف وف رْ بَالتيم  التيم  هفاءف وف  1(وف

بدیل مالک بن اوس )رضپپپپی الله عنه( میگوید: من روی خود را دور داده گ تم: کی دراهم من را تترجمه: 

س می کند؟ تلحه بن عبیدالله نزد عمر بن الختاب بود وگ ت: تلای خود را برای ما نشپپپپپپپان بدهید  سپپپپپپپپ

ول آن را می پ یا وقتیکه خادم ما آمد نزد ما بیا تا پول تان را بدهم  عمربن الختاب گ ت: نه سپپوگند به الله

بل تلا پردازی ویا تلای وی را پس بدهید  زیرا پیامر )صپپپپپلی الله علیه وسپپپپپلم( فرموده بود: نقره در مقا

ند سود می باشد مگر آنکه دست بدست باشد وگندم در مقابل گندم سود است مگر اینکه دست به دست باش

 ما در مقابل خرما سود است مگر اینکهوجو در مقابل جو سود است، مگر اینکه دست بدست باشند وخر

 .باشند دست به دست

 می  که اند کرده روایت اسحاق بن یحی از حدیث ائمه ودیگر ومسلم بخاری امام که را دیگری حدیث -2

ولْ  نفهف،:) فرماید سپپْ َ  رف الذيهفبَ  بَال َ ضپپي َ  ال َ ضپپي َ  بفی عَ  عفن  ( وسپپلم علیه الله صپپل،) اللَّي اءب  إَ ي  بَالذيهفبَ  وف وف اءٍ  سپپف وف  بسَپپف

نفا رف أفمف تفرَلأف  أفن   وف تفرَلأف  بَالذيهفبَ  ال َ ضي ف  نفش  نفش   2.(شَئ نفا كفی فف  بَال َ ضي َ  الذيهفبف  وف

ود مگر رسپپپپپول الله)صپپپپپلی الله علیه وسپپپپپلم( از بیع نقره در مقابل نقره وتلا در مقابل تلا منع نمترجمه: 

عور نقره  امر فرمود، تا نقره را در بدل تلا خریداری کنیم وتلا را دراینکه  باهم برابر باشپپند وما را 

 ب روشیم هر توریکه خواستیم.

یا ویعنی تلا قیمت معین خود را دارد ونقره قیمت معین خود را، در صپپپپپپپورت تبادل تلا در مقابل نقره 

 دالر. نقره درمقابل تلا ارزش آنها در گرفته می شود، دقیو مثل: پول افغانی درمقابل

حدیث دیگری از ابومنهال روایت گردیده است که  وی از براء عازب درمورد بیع صرف سوال کرد،  -3

براء بن عازب گ ت: از زید بن ارقم پرسان کن او از من بهتر می داند، من از زید پرسان کردم؛ او گ ت: 

                                                           
الناشر  43د  5أبو الحسین مسلم بن الحجاج بن مسلم، بیروت صحیح مسلم باب الصرف وبیع الذهب بالورق نقدا ج  ،النیسابوري - 1

 : دار الجیل بیروت) ب ت(

 (2066صحیح البخاری حدیث شماره ) - 2
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صل، الله  )نه، رسول الله :)از براء بن عازب پرسان کن زیرا او از من عالم تر است؛ سپس هردو گ تند

 1(عن بیع الورق بالذهب دینا (علیه و سلم

 .رسول الله) صلی الله علیه وسلم( از خرید وفروش نقره در مقابل تلا به صورت قرر منع کرد 
لفمف عفن  حدیث دیگر را زید بن اسپپپلم از عتاء بن یسپپپار روایت کرده اسپپپت که) -4 ی دَ ب نَ أفسپپپ  الَكٍ عفن  زف  عفن  مف

ثفرف مَن  وف  فك  رَقٍ بَ  قفایف ب مَن  ذفهفبٍ أفو  مَن  وف یفانف بفاعف سپپپپپَ ارٍ : أفني مْعفاوَیف ف ب نف أفبَ، سپپپپپْ   ا ففقفالف لفهْ أفبوْ عفتفاءَ ب نَ یفسپپپپپف نهَف ز 

 َ ولف اللَّي سپپْ مَع تْ رف دفاءَ : سپپف لأ یفن هف، عفن  مَث لَ هفذفا إَ ي مَث لاب بَ  -صپپل، الله علیه وسپپلم-الدير  ا أرْف مَث لٍ. ففقفالف مْعفاوَیف ْ : مف

 َ ولَ اللَّي سپپپپپپْ برَْهْ عفن  رف ن  یفع ذَرْنَ، مَن  مْعفاوَیف ف أخْ  دفاءَ : مف ا. ففقفالف لفهْ أفبوْ الدير  ذفا بف  سپپپپپپب  -صپپپپپپل، الله علیه وسپپپپپپلم-بهَف

ا ثمْي قفدَمف  رٍ أفن تف بهَف اكَنكْف بَ فر  سف أ یَهَ  ف أْ برَْنَ، عفن  رف یخْ  ن هْ ففذفكفرف وف ْ عف ضَ،ف اللَّي تيابَ رف رف ب نَ ال خف دفاءَ عفلف، عْمف  أفبوْ الدير 

لفم  یفذ كْ  نٍ وف ز  نبا بَوف ز  رْ إلَف، مْعفاوَیف ف : أفن   ف یفبَیعف ذفلَكف إَ ي مَث لاب بمََث لٍ وف افعََ،بَ فَ، لفهْ ذفلَكف ففكفتفبف عْمف بَیعْ عفنَ الشپپپپپپپي رَ الري

.هفذفا قدْْو نَ،بَ ایفَ  ال مْزف هْ الشيافعََ،ُّ فَ، رَوف قفد  ذفكفرف رف وف دفاءَ عفلف، عْمف  2(مف أفبَ، الدير 

اء معاویه ابن ابی سپپپ یان یک مشپپپک تلای ویاسپپپکه را با بیشپپپتر از وزنش فروخته بود، ابو دردترجمه:  

ینکه اوفروش منع فرمود مگر گ ت : من از رسپپول الله )صپپلی الله علیه وسپپلم( شپپنیدم که از هم نین خرید 

کسی  هم مثل باشند، معاویه برایش گ ت: من در  نین خرید وفروش مشکلی نمی بینیم  ابودرداء گ ت:  ه

مینی من را از معاویه معذور می دارد؟ من از پیامبر سخن میگویم واو از رای خود میگوید، من در سرز

زارش نزد عمر بن الختاب آمده واز واقعه برایش گ زنده گی نمی کنم که تو درآنجا باشپپی سپپپس ابودرداء

اثلت داد، عمر بن الختاب برای معاویه نوشپپپپپپت که  نین خرید وفروش را انجام ندهید مگر اینکه باهم مم

  داشته باشند ویا هم وزن باشند.
 

 م: دلیل از اجماعسومطلب 

شد، بیع الصرف مشروع بوده ومشروعیت آن با د یلی از قرآن کریم وسنت رسول  همانتوری که گ ته 

الله )صپپلی الله علیه وسپپلم( ثابت گردیده، در زمان حیات پیامبر )صپپلی الله علیه وسپپلم(  نین بیع صپپورت 

                                                           
دیث را هـپپپپ این ح1420: مؤسس  قرتب  ، القاهرة ، الناشر  371د  4الشیبانی، ابوعبدالله، أحمد بن حنبل، مسند أحمد بن حنبل، ج  - 1

 امام نسایی روایت نموده شیخ البانی درمورد آن گ ته است که صحیح است.

( الناشپپر : مجلس دائرة المعارف النظامی  الكائن  في 10800البیهقی، أبو بكر أحمد بن الحسپپین بن علي، السپپنن الكبرلأ، حدیث نمبر) - 2

 هـ 1344لتبع  الأول، ـ الهند ببلدة حیدر آباد، ا
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ال تی ویا هیی گرفته وبعداز رحلت آن جناب، اصپپپپپپپحاب کرام  نین خرید وفروش را انجام داده وهیی مخ

حدیثی بر عدم مشروعیت آن وارد نگردیده وهیی یکی از اصحاب، تابعین، تبع تابعین، فقهاء وعلماء کرام 

قولی بر خلاف آن وارد نگردیده اسپپپت، بناء مشپپپروعیت آن از قرآن کریم، سپپپنت نبوی واجماع امت ثابت 

 است.

 م: شرایط صحت بیع صرف:چهارمطلب 

 معلوم گردید که  بیع صپپرف ویا عقد الصپپرف بیع ویا عقد مشپپروع اسپپت وآن نوعیاز متالب فوق الذکر 

ته همراه با از انواع بیع است؛ بناء  زم است تا شروتی در بر داشته باشد که  در عقد بیع وجود دارد، الب

 شروت خاد دیگری. بناء شروت صحت بیع صرف  بر دو بخش تقسیم می گردد:

 الف: شروت عامه بیع صرف

 : شروت خاصه بیع صرفب

م درمورد شروت عامه بیع صرف میان فقهاء اختلاف وجود دارد، احناف آن شروت را به  هار نوع تقسی

 کرده اند که عبارت ازشروت ذیل است:

شپپپروت انعقاد: متعلو به ایجاب وقبول به گونه مشپپپروع اسپپپت که  اثر آن در متعلو آن ظاهر گردد.به  -1

 1قیمت گردد ومشتری مالک مبیع.این معنا که بایع مالک 

شپپپروت ن اذ: عبارت از مرتب شپپپدن اثر بیع الصپپپرف در همان حال اسپپپت پس ملکیت اثر بیع درهمان  -2

 2حالت ثابت میگردد وملکیت مشتری برای مبیع به مجرد عقد بیع الصرف صحت پیدا میکند.

 د.روت صحت: شروت صحت همان شروتی است که  خرید وفروش مباح میگردش -3

  3شروت لزوم: وشروت لزوم همان شروتی است که  ن اذ بیع را الزامی می سازد. -4

 اما مالکی ها شروت صحت بیع الصرف را بر سه قسم تقسیم نموده اند:

 الف: شروت انعقاد.

 ب: شروت لزوم عقد العاقد.

                                                           
 ه1420الناشر دار الكتب العلمی  مكان النشر لبنان بیروت  ؛105د  1ج  علي حیدر؛ درر الحكام شرح مجل  الأحكام، - 1

  109د  1درر الحکام ج  - 2

شیخ نظام وجماع  من علماء الهند، ال تاولأ الهندی  في مذهب الإمام الأعظم أبي حنی   النعمان،  - 3 الناشر دار ال كر سن   109د  1جال

 م1991 -هـ 1411النشر 



26 
 

 1ج: شروت صحت بیع المعقود علیه.

 2ر سه بخش تقسیم کرده اند.شوافع نیز شروت صحت بیع الصرف مثل مالکی ها ب

از حنابله برای شپپپروت صپپپحت بیع الصپپپرف  نین تقسپپپیمات وجود ندارد وفقت شپپپروت انعقاد بیع را ذکر 

 3نموده اند.

قسپپپمیکه قبلا تذکر رفت که فقهاء اربعه درمورد شپپپروت عامه بیع صپپپرف اختلاف دارند وبر یک تقسپپپیم 

ن می صپپورت واضپپح تری با ذکر اختلاف میان آنها بیا مت و نیسپپتند، بناء شپپروت بیع را در نزد فقهاء به

 کنیم:

 الف: شروط عامه:

 شرط اول: تکلیف

سپپت؛ مراد از تکلیف بلوغ همراه رشپپد واسپپتعداد اسپپت واین شپپرت مت و علیه در نزد فقهاء مذاهب اربعه ا

درست نبوده  بیع آنهابناء نزد آنها بیع دیوانه، ت لی که عقل نداشته باشد ویا کسی که در حالت کوما باشد، 

 واعتبار ندارد.

درمورد بیع ت لی که قدرت تمیز داشپپته باشپپد، سپپ یه ای که بر مالش محجور باشپپد اختلاف اسپپت، احناف، 

مالکی ها وحنابله عقد بیع را بر اجازه ولی آنها موقوف نموده اند ولی اختیار دارد که  عقد بیع آنها را نافذ 

 4برمصلحت آنها بود اختیار می نماید. بداند ویا آن را رد کند، هر ه

اما شپپوافع ودر یک روایت از امام احمد نیز نقل گردیده اسپپت که  بیع ت ل وسپپ یه محجور علی ماله حتی 

 5اگر ولی هم اجازه بدهد منعقد نمی گردد.

 د یل اصحاب قول اول که انعقاد بیع را با اجازه ولی موقوف میدانند قرار ذیل است:

                                                           
  15- 2د  3الدردیر، ابوالبرکات، احمد، شرح الکبیر، ج  - 1

الناشپپپپپپر دار ال كر مكان النشپپپپپپر بیروت  ، 16د  2ج  الشپپپپپپربیني، محمد الختیب، مغني المحتاج إل، معرف  معاني أل اظ المنهاج، - 2

 هـ1422

 146د  3کشاف القناع ج  - 3

 هـ1420دارعلم الکتب للتباع  والنشر والتوزیع، الریار.   538د  4ابن عابدین ، رد المحتار ج - 4

 هـ  1404دارال کر بیروت   385د  3الرملی محمد بن ابی العباس، نهای  المنهاج ج  - 5
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تي، إذَفا بفلفغوْا  مذهب از آیت ذیل اسپپپتد ل نموده اند که الله متعال می فرماید:}صپپپاحبان این  ، حف یفتفامف تفلوْا ال  اب  وف

الفهْم   وف ففعوْا إلَفی هَم  أفم  دبا ففاد  تمْ  مَن هْم  رْش   . 1{النبكَفاحف ففإنَ  آفنفس 

 وجه استدلال ازآیه:

حقو پیدا می تا رشپپادت آنها را بدانید واین امتحان زمانی تمعنای آیت این اسپپت که  از آنها امتحان بگیرید 

پیدا  کند که  آنها در خرید وفروش تصرف داشته باشند، تا دانسته شود که  رشد تمیز را در خوب وخراب

 کرده اند یاخیر؟

 دلیل عقلی:

در مالش با  آنها استد ل نموده اند که  ت لی که تمیز داشته باشد، عاقل ومحجور علیه است، تصرف وی

اجازه ولی درست می شود، مثل: برده، در صورتی که بادارش در تجارت برای او اجازه دهد؛ زیراصبی 

ممیز از صبی  یر ممیز فرق می کند؛ زیرابرای صبی  یر ممیز در تصرف مالش مصلحت وجود ندارد 

  2وضرورتی برای اختیار ولی نیست؛ زیراعدم تمیز وی معلوم گردیده است.

 ل اصحاب قول دوم: دلای

صپپاحبان مذهب دوم که قابل بر بتلان عقد بیع اسپپتند، از قول حضپپرت عایشپپه)رضپپی الله عنها( اسپپتد ل 

عفنَ  نموده اند که  رسپپول الله )صپپلی الله علیه وسپپلم( فرمودند:) تفی قَظف وف تي، یفسپپ  قفلفمْ عفن  ثفلافثفٍ  عفنَ النيائَمَ حف رْفَعف ال 

تي، یف  بَ،بَ حف تي، یفع قَلف الصي نوْنَ حف ج  عفنَ ال مف تفلَمف وف  3(ح 

ترجمه: قلم از سه شخد برداشته شده است) یعنی اعمال سه شخد را نوشته نمی کند( شخد خواب تا 

یعنی  وقتی که بیدار می شپپپود، از ت ل تا وقتی که بالغ می شپپپود، واز دیوانه تا وقتی که صپپپحتیاب گردد،

 دهند برای شان گناه نوشته نمی شود. این سه شخد اعمالی که انجام می

 وجه دلالت حدیث:

اگر بیع صبی ممیز صحیح باشد، تسلیم مال در وقت بیع برایش واجب میگردد، در حالی که در این حدیث 

 به صراحت بیان گردیده است که  با ی صبی، معتوه ونائم هیی  یز واجب نمی گردد.

  

                                                           
 6سوره نساء آیه:  - 1

  6د  4شرح الکبیر  بن قدامه، ح  - 2

 هـ  1411بیروت،  –( الناشر: دار الكتب العلمی  2350الحاکم، ابوعبدالله، محمد بن عبدالله، المستدرك عل، الصحیحین حدیث نمبر) -3
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 قیاس:

الفهْ  آنها به آیه متذکره که:} وف ففعوْا إلَفی هَم  أفم  دبا ففاد  تمْ  مَن هْم  رْشپپپپپ  تي، إذَفا بفلفغوْا النبكَفاحف ففإنَ  آفنفسپپپپپ  ، حف یفتفامف تفلوْا ال  اب  {م  وف
1 ،

الفهْم   اسپپپپتد ل نموده اند، پس معنای } وف ففعوْا إلَفی هَم  أفم  { این اسپپپپت که  اموال آنها در نزد اولیاء شپپپپان ح ظ ففاد 

 2م مال برای صبیان جوازندارد تا آنکه آنها به بلوغ برسند، در آنها رشادت محسوس گردد.گردد وتسلی

 ترجیح:

نعقد مقول راجح )والله اعلم( همان اسپپپپپپت که  جمهور علماء آن را اختیار نموده اند که  بیع صپپپپپپبی ممیز 

ده تا وقتی فهمی میگردد، درصورتی ولی برایش اجازه دهد وقوت دلیل آنها دراین است که  رشادت صبی

نخواهد شپپپد که  از وی امتحان گرفته شپپپود ورشپپپادت وی دیده نمی شپپپود مگر در افعال وتصپپپرفات وی، 

رید خبویره آنها تصرف صبی را در بیع وقتی اجازه داده اند که  ولی آن مراقب تصرفات صبی باشد ودر 

 باشد.  وفروش نباید برایش اجازه دهد مگر در  یزی که در آن برای صبی مصلحت

 :وقبول جابیا: دوم شرط

 اگر بناء باشپپپپپد، آن واجل حلول آن، وعدد وصپپپپپف آن نوعیت و جنس معنا، لحاظ از وقبول ایجاب شپپپپپرت

 کردم، قبول که بگوید ومشتری فروختم تو به شکسته درهم صد عور در را نو درهم صد من  که بگوید

 قولی شپپپپپپرت این پیرامون مالکی فقهاء از اما 3.اند نموده ذکر وحنبلی شپپپپپپافعی حن ی، فقهاء را شپپپپپپرت این

 .اند نکرده ذکر خود شروت ضمن در را شرت واین ندارد وجود

رند، فقهاء مذاهب اربعه بر این شپپپرت مت و اند، اما در صپپپیغه ای که د لت بر رضپپپا می کند، اختلاف دا

و ارضپپپیت بکذا »مثل:  احناف ل ظ ماضپپپی را با هر کلمه ای د لت بر معنای بیع کند شپپپرت گذاشپپپته اند،

 ظ لآنها میگویند که  ل ظ مسپپپپپتقبل اگراز جانب بایع باشپپپپپد، یک وعده اسپپپپپت نه بیع واگر « اعتیتک بکذا

ستقبال بر رضاء د لت نمی کند؛ اما د شاره است؛ بناء ل ظ ا شد،  یک ا ر نزد مستقبل از جانب مشتری با

 آنها درصورت رضایت با تعاتی بیع منعقد میگردد.

 4فقهاء مالکی وحنبلی، هر صیغه ای که د لت بررضا کند، بیع منعقد میگردد.در نزد 

                                                           
 6سوره نساء آیه:  -1

 هـ 1402، دارال کر بیروت، 156د  9النووی، محی الدین بن شرف، ج  -2

  538د  4حاشیه رد المحتار ج  - 3

  3د  3شرح الکبیر ج  - 4
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شپپوافع وجود ایجاب وقبول را شپپرت قرارداده اند وآنها ایجاب وقبول را دلیل بر تراضپپی می دانند، از دید 

آنها رضپپا  یز مخ ی ای اسپپت که  هیی کسپپی بر او متلع نمی گردد؛ بناء باید صپپیغه بکار برده شپپود که 

 .1 لت بر حصول رضایت ترفین داشته باشد؛ پس صرفا با تعاتی در نزد آنها بیع باتل استد

 شرط سوم: اتحاد مجلس:

ن یعنی ایجاب وقبول باید در مجلس واحد صپپپپپپپورت گیرد، اگر مجلس مختلف بود بیع منعقد نمی گردد، ای

 ع بیان نموده اند.شرت در نزد احناف است واحناف با صراحت آن را شرتی از شروت انعقاد بی

اما مالکی ها وحنابله، اگر ه آن را شپپپپپپپرتی از شپپپپپپپروت خود بیان نکرده اند، اما گ ته اند که اگر مجلس 

 2تغییر کرد بیع منعقد نمیگردد.

اما شوافع در این مورد از تشدد کار گرفته اند، آنها شرت گذاشته اند که  میان ایجاب وقبول فاصله وجود 

 3صله وجود داشته باشد، بیع صرف منعقد نمی گردد.نداشته باشد واگر فا

 شرط چهارم: قدرت بر تسلیم مال:

:)نهی جمهور فقهاء اسپپپتد ل شپپپان بر این شپپپرت حدیث ابوهریرة )رضپپپی الله عنه( اسپپپت که  وی میگوید

 4.رسول الله )صلی الله علیه وسلم( عن بیع الحصاة وعن بیع الغرر(

وسلم ( از بیع حصاة وبیع  رر منع فرموده اند.) بیع حصات بیعی را  رسول الله )صلی الله علیهترجمه: 

 5گ ته می شود که  سن  انداخته شود، در زمان جاهلیت این بیع معروف بود.

 در تعریف بیع حصات میان فقهاء اختلاف نظر وجود دارد:

  انداخته شپپود نظر فقهاء احناف: فقهاء احناف میگویند: بیع حصپپات این اسپپت که  از یک ترف سپپن -1

ودر ترف دیگر لباس باشپپپد سپپپن  با ی هرلباسپپپی که افتاد همان لباس بدون  ون و را مبیع خواهد بود 

 6وبرای ترفین اختیاری وجود نداشته باشد.

                                                           
، الناشپپر المكتب الإسپپلامي، بیروت، 338د  3النووی، محیي الدین أبو زكریا یحی، بن شپپرف، روضپپ  التالبین وعمدة الم تین، ج  - 1

1405 

 5د  3حاشیه دسوقی، ج  - 2

 342د  3روض  التالبین ج  - 3

  1153د  3صحیح مسلم، ج  - 4

 لسان العرب مادة " حص، " - 5

 109د  4رد المحتارج - 6
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فقهاء مالکی میگویند: بیع حصپپپپپات بیع الزامی را گ ته می شپپپپپود که سپپپپپن  با ی لباس افتاده باشپپپپپد  -2

 1عینی را نکرده باشد.وشخد سن  انداز قصد لباس م

سی که افتاد همان  -3 سن  را می اندازم با ی هرلبا شافعی میگویند: شخد لباس فروش میگوید:  فقهاء 

 2لباس را برای تو می فروشم.

فقهاء حنابله میگویند: بیع حصپپات آن اسپپت که بایع بگوید: این سپپن  بیانداز با ی هر لباسپپی که افتاد  -4

 (3همان لباس از تو است.

 وجه دلالت حدیث:

ر بوجه د لت حدیث این است که  عدم قدرت بر تسلیم کا  خود فریب دادن مشتری است، پس عدم قدرت 

لیم آن نا تسلیم کا  درعموم منهی، از بیع  رر داخل می شود،  ون اینجا انت اء ن ع به  یزی است که  تس

 ممکن است.

زی که تسپپلیم آن ممکن نباشپپد شپپبیه به معدوم بوده وملکیت درسپپت قسپپمیکه آنها اسپپتد ل نموده اند که   ی

مالک آن صپپپحیح اسپپپت، پس هر یزی را انسپپپان مالک آن باشپپپد، حکم وی نیز درآن نافذ می باشپپپد، اگر 

بخواهد آن را می بخشپپپد واگر خواسپپپت آن را نگاه می کند واگر فوت کرد، مال موروث وی بوده ودراین 

  4هیی اختلافی وجود ندارد.

 ح:ترجی

ز مذهب راجح همان اسپپپپپپت که  جمهور فقهاء آن را اختیار کرده اند وآن عبارت از این اسپپپپپپت که  یکی ا

ی شپپروت صپپحت بیع این اسپپت که  تسپپلیمی مبیع مقدور باشپپد؛ زیرا  یزی که تسپپلیم آن مقدور نباشپپد، گاه

 شپپود که از آنتسپپلیمی آن ممکن نمی باشپپد که  دراین صپپورت باعث تنازع واختلاف عقد بین ترفین می 

 باید جلوگیری شود.

 

                                                           
 57د  3الشرح الكبیر للدردیر بحاشی  الدسوقي علیه ج  - 1

 176د  2شرح المحلي عل، المنهاج، ج  - 2

 167د  3كشاف القناع ج  - 3

 389د  8المحلی، ج  - 4
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 شرط پنجم: مبیعه ویا پول در ملکیت انسان باشد:

یعنی شپپخصپپی که می  خواهد پولی را مبادله نماید از ملکیت خودش باشپپد. پس با تبادل پول شپپخد دیگر 

 ل آنها از حدیثی اسپپپپتد 1بیع منعقد نمی گردد. این شپپپپرتی اسپپپپت که  احناف وحنابله آن را ذکر کرده اند،

نموده اند که  حکیم بن حزام از رسپپول الله) صپپلی الله علیه وسپپلم( روایت کرده اند، حکیم بن حزام میگوید 

من به رسول الله )صلی الله علیه وسلم( گ تم که شخصی نزد من میاید ومیخواهد  یزی از من خرید نماید 

 ف  مبر) صپپلی الله علیه وسپپلم( فرمود:)درحالی که نزد من نیسپپت، آیا از بازار برایش خریده می توانم؟ پیا

ا لفی سف عَن دفكف   ن روش  یزی را که در نزد تو نیست. 2(تفبَع  مف

 وهم نان حدیث دیگری از رسپپپول الله )صپپپلی الله علیه وسپپپلم( روایت گردیده اسپپپت که  ایشپپپان فرمودند:)

 .3(المسلمون شركاء في ثلاث في الماء والكلاء والنار

در حوزه تصپپاحب انسپپان بیایند، باز مالک آنها شپپده می تواند؛ مثلا: انسپپان علف را در  اما این اشپپیاء اگر

ریسپپمان خود بسپپته می کند ویا آب را در ظرف خود می گیرد؛ زیراحدیثی از رسپپول الله )صپپلی الله علیه 

ر له من ) لأن ی خذ أحدكم حبلا فیحتتب عل، ظهره فیبیع وی كل خیوسپلم( وارد شپده اسپت که  می فرماید: 

 .4أن یس ل الناس أعتوه أو منعوه (

ن آاینکه بگیرد یکی از شما رسمانی را، سپس رفته بر پشت خود  وب آورده به فروش رسانده واز پول 

 نان بخورد برایش بهتر از این است که  گدایی کند واینکه مردم برایش  یزی بدهند ویا ندهند.

 

                                                           
 1982الناشر دار الكتاب العربي بیروت لبنان سن  النشر ، 147د  5جالكاساني، علاء الدین، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع،  - 1

 ( الناشر : دار الكتاب العربي ـ بیروت3505السجستانی، أبو داود سلیمان بن الأشعث، سنن أبي داود حدیث نمبر) - 2

مك  المكرم  ،  -( الناشپپپپر : مكتب  دار الباز 11614البیهقی، ابوبکر، أحمد بن الحسپپپپین بن علي، سپپپپنن البیهقي الكبرلأ، حدیث نمبر) - 3

1414  

  1404المود،  –( الناشر : مكتب  العلوم والحكم 250القاسم، سلیمان بن أحمد بن أیوب، المعجم الكبیر، حدیث نمبر)التبرانی، ابو - 4
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ملکیت وولایت بالای پولی که میخواهد تبادله کند داشته شرط ششم: عقد از جانب کسی صورت گیرد که 

 باشد:

کسی که ملکیت وو یت با ی پول را نداشته باشد، عقد او صحیح نیست واین شرت اساسی است در نزد 

اما آنها در انعقاد عقد فضپپپپپپپولی اختلاف دارند، احناف، مالکی ها وحنابله در یک قول قدیم  1فقهاء اربعه،

 3منعقد می شود اما موقوف به اجازه مالک ویا وکیل است. 2ه است که  عقد فضولی شافعی گ ته شد

أت، أن النبي صل، الله علیه وسلم  اصحاب این قول از حدیث عروة بن العجد بارقی استد ل نموده اند که )

بدینار ثم ات، النبي ف عتاه دینارا فقال اشتر لنا شاة فانتلو فاشترلأ شاتین بدینار فلقیه رجل فباعه شاة  جلبا

 .4(صل، الله علیه وسلم بدینار وشاة فقال له النبي صل، الله علیه وسلم بارك الله لك في ص ق  یمینك

 سپ بخر، گوس ندی ما برای: گ ت پس داد، او به دیناری و ه شد آوردترجمه: نزد رسول خدا سوداگری  

 وا به دینار یك به را گوسپپپپپپپ ند یك و كرد ملاقات او با مردی و خرید دینار یك به گوسپپپپپپپ ند دو و رفت

گ ت  ، رسول خدا برایشسلم( آمدو علیه الله صلی) پیامبر نزد گوس ند یک و دینار یک با. سپس فروخت،

 .در دست خداوند برکت اندازد.

شپپپوافع وابن حزم ظاهری در یک قول راجح به این نظر هسپپپتند که  تصپپپرف فضپپپولی باتل اسپپپت وآنها 

 س عند (.خود از حدیث حکیم بن حزام که قبلا ذکر گردید استد ل نموده اند، که )  تبع ما لیبرای رأی 

ست که  انعقاد عقد فضولی درصورتی که مالک ویا  اما قول راجح ) والله اعلم( همان قول جمهور فقهاء ا

او شخد در نزد رسول الله )صلی الله علیه وسلم( کار را انجام  وکیل اجازه دهند، صحیح می باشد؛ زیرا

داد وایشپپپپپپان عروه )رضپپپپپپی الله عنه( را از آن کار منع نکردند، بلکه آن را تائید وبرایش دعاء فرمودند، 

اگرعقد وی درست نمی بود، پیامبر)صلی الله علیه وسلم( حتما برایش بیان میداشت، درست همان قسمیکه 

                                                           
  184د  5بدائع الصنائع ج  - 1

عقد فضپپپولی  یزی را گ ته می شپپپود که، شپپپخصپپپی حو شپپپخد دیگر را بدون اجازه شپپپرعی تصپپپرف کرده باشپپپد، مثل اینکه یک  - 2

دیگر را به فروش برساند، اینگونه ملکیت در نزد فقهاء شامل هرآن شخصی می شود که متصرف  یزی شخد اجنبی مال شخد 

می شودکه بدون ملکیت، و یت ووکالت به دست می آورد، مثل: شخد  اصب که مال مغصوب را به فروش می رساند، وهم نان 

 ولی گ ته می شود، زیرا وی از حد خود تجاوز کرده است.)وکیل اگر بدون اجازه موکل خود  یزی را به فروش رساند نیز آن را فض

 ت دار المعرف  بیروت( 103د  4حاشی  الشلبي عل، تبیین الحقائو ج 

  16د  4الشرح الکبیر ج  - 3

بع  الموصپپپپل الت –الناشپپپپر : مكتب  العلوم والحكم   160د/17جالتبرانی ابو القاسپپپپم، سپپپپلیمان بن أحمد بن أیوب، المعجم الكبیر،  - 4

 1983 - 1404الثانی  ، 
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بن حزام شپپوافع اسپپتد ل وکسپپانیکه با ایشپپان موافو هسپپتند اسپپتد ل نموده اندکه  آن حدیث  از حدیث حکیم

ست، بناء بیع با ی  ست که  مالک کا  نبوده ودر حیته صلاحیت او نی سانی ا د لت بر عدم  جواز بیع ان

 ی متذکره  یزی صپپورت میگیرد که اصپپلا وجود ندارد، مگر اینکه بایع نزد تاجر دیگر برود واز آن کا

 را خریداری نموده تا برای بایع آن را تسلیم دهد.

 

 شرط هفتم: معقود علیه وثمن هردو معلوم باشند:

علم به معقود علیه از روی عین درمعین واجب اسپپپپپپت، مقدار وصپپپپپپ ت آن ه که در ذمه انسپپپپپپان بخاتر  

ین قبیل است ویا بیع  یزی پرداخت است، باید مشخد باشد تا منازعه رخ ندهد، بناء بیع گوس ند، از هم

که قیمت آن در میان مردم معلوم است، بنابراین  زم است دانسته شود که به تور خاد  ه  یزهایی در 

 1آن منعقد شده است.

 شرط هشتم: از تبادله پول ممانعت صورت نگرفته باشد:

ه این شپپرت برای همه عدم نهی  را به جز مالکی ها وحنابله کسپپی دیگر شپپرت نگذاشپپته اسپپت، باوجود آنک

احناف خلو شرت فاسد را شرت گذاشته اند وهم نان موجود بودن مبیع را شرت گذاشته اند  2درست است،

تمام این گونه بیوع منهی عنها وبا در نظرداشت نصود وارده  3واینکه درآن شبه ربا وجود نداشته باشد،

بفلفَ . ( روایت اسپپت که:)نا جایز اسپپت، قسپپمیکه از عبدالله بن عمر )رضپپی الله عنهما بفلَ ال حف  4(نفهف، عفن  بفی عَ حف

رسپپپول الله )صپپپلی الله علیه وسپپپلم( از فروش  و ه شپپپتری که در بتن مادرش اسپپپت منع نموده ترجمه: 

 است.

یعنی بیع  و ه شپپپتری که تا هنوز در بتن مادرش اسپپپت وآن باید زاده شپپپده وسپپپپس بزرگ گردیده وآن 

حادیث جهول ونا معلوم اسپپت، بناء  نین بیع ناجایز وحرام اسپپت. بر علاوه آن احمل بگیرد، یعنی زمان م

 بسیاری در این مورد وارد گردیده است.

                                                           
  538د  4رد المحتار ج  - 1

  10د  3الشرح الکبیر ج  - 2

 139د  5بدائع الصنائع ج  - 3

 ( الناشر : دار الكتاب العربي ـ بیروت3382أبوداود سلیمان بن الأشعث، سنن أبي داود، باب بیع الغرر، حدیث نمبر)، السجستانی - 4
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 ب: شروط  خاصه برای بیع صرف:

اء در بیع صپپرف شپپروت ویره ای اسپپت که  در دیگر بیوع وجود ندارد، اما در تعداد این شپپروت میان فقه

تا  آنها این شپپروت را به دو شپپرت محدود کرده اند وبعضپپی از آنها مذاهب اربعه اختلاف اسپپت، برخی از

 هار شپپپرت ذکر کرده اند، این اختلاف ناشپپپی از داخل بودن یکی از آنها در ضپپپمن دیگرش اسپپپت که در 

 موقع خود بیان می گردد.

 شرط اول: تقابض:

بال عل قبر   مراد از تقابر، قبر دسپپپت بدسپپپت اسپپپت،  ون مقصپپپود از اشپپپترات تقابر این اسپپپت که 

گردد، یعنی یکی از دو ترف پول را گرفته در جیب خود بگذارد، دراین صپپپپپپپورت قبر صپپپپپپپورت می 

 2 یر جنس باشد.ه برابر است که  بیع صرف جنس به جنس باشد ویا جنس ب. 1گیرد

دارندکه ابن المنذر اجماع را در شرت تقابر بیع صرف نقل کرده ومی گوید: علماء )رحمهم الله ( اجماع 

 3دو شخد متصارف اگر قبل از قبر جدا می شوند بیع صرف فاسد می گردد.

ت به  یر معمول به اسپپپت؛ زیرادسپپپ« یداب بید » کاسپپپانی حن ي میگوید: قول پیامبر)صپپپلی الله علیه وسپپپلم(

ست معنای جارحه بوده ومراد از آن اجماع دو دست نیست، شوافع آن را محمول بر قبر می کنند؛ زیراد

ه دست بمحمول می کنیم؛ زیرادست آله تعیین است؛ زیرااشاره « تعیین » ه قبر است، اما، ما آن را برآل

یین در نزد ما سبب تعیین است ودر نزد ما تعیین شرت است وبه همین منوال این شرت در بیع الصرف تع

 است نه ن س قبر.

قد عتلاف دارندکه  آیا این شرت صحت فقهاء در مجموع بر این شرت مت و استند، اگر ه در دو مورد اخ

 است ویا شرت بقاء آن بر صحت. 

اما مالکی ها تاخیر پرداخت در بیع صپپپرف را به تور متلو منع کرده اند وآنها در پرداخت بیع صپپپرف 

به صورت تاخیر اگر تاخیر تویل باشد حرام وممنوع دانسته اند، حتی اگر این تاخیر از روی اکراه باشد، 

                                                           
 272د  5رد المحتار ج  - 1

 م 1994 –هـ 1414، دار ال كر، بیروت، لبنان، 77د  5الماوردي، أبو الحسن ،عل، بن محمد بن حبیب، الحاوي الكبیر، ج  - 2

دار المسپپلم للنشپپر  .133ابن المنذر، أبو بكر محمد بن إبراهیم بن المنذر النیسپپابوري ، ا وسپپت في السپپنن وا جماع وا ختلاف ، د - 3

 م،  2004 –ه 1425 1والتوزیع، ت 
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درمیان آنها دشپمن ویا سپیل ویا  یز دیگری حایل گردد وابن جزی دو قول از جمهور علماء را  مثل اینکه

 1نقل کرده است که وکالت در قبر صرف صحیح است.

 دلیل شرطیت قبض در بیع صرف:

دراین مورد نصپپود زیادی در سپپنت نبوی ذکر گردیده اسپپت که از آنها شپپرتیت قبر در عقد صپپرف 

 ن جمله:استد ل میگردد، از آ

ه  امام بخاری ومسپپلم از نافع روایت کرده اند که  شپپخصپپی از بنی لیث برای عبدالله بن حدیثی اسپپت ک -1

یکند، عمر )رضی الله عنهما( گ ت که  ابوسعید خدری از نبی اکرم )صلی الله علیه وسلم(  نین روایت م

مر برای سپپپعید الخدری، عبدالله بن عنافع میگوید که  عبدالله بن عمر، من وشپپپخد لیثی رفتیم به خانه ابو

لیه ع)ان رسْْول الله )صْْلی لله ابو سپپعید خدری گ ت که این شپپخد لیثی میگوید که شپپما برایش گ تید که

 وسلم( نهی عن بیع الورق بالورق الا مثلا بمثل وعن بیع الذهب بالذهب الا مثلا بمثل(

ابوسعید الخدری )رضی الله عنه( به ترف  شمهای وگوشهای خود اشاره کرده گ ت:  شمهای  ترجمه: 

لاَ تبَِیعوُا الذَّهَبَ باِلذَّهَبِ وَلاَ  )من دیدند وگوشهای من از رسول الله )صلی الله علیه وسلم( شنیدند که فرمود:

  2(.تشُِفُّوا بعَْضَهُ عَلَلآ بعَْضٍ وَلاَ تبَِیعوُا مِنْهُ غَائِباً بِناَجِزٍ إِلاَّ یدًَا بَیدٍَ تبَِیعوُا الْوَرِقَ باِلْوَرِقِ إِلاَّ مِثلْاً بِمِثلٍْ وَلاَ 

ا را بر ن روشپپپید تلا را باتلا ون روشپپپید نقره با نقره مگراینکه مثل به مثل باشپپپند بعضپپپی از آنهترجمه: 

دست  ه نکنید مگر اینکه دست بهبعر شان برتری ندهید و تلا ونقره  ایب را به تلا ونقره حاضر تبادل

 باشد.

حدیث دومی حدیثی از ابوقلابه روایت اسپت که  میگوید: درحلقه درسپی بودم که مسپلم بن یسپار وجود  -2

داشپپت، ابو ا شپپعث آمد، همه گ تند که ابو ا شپپعث آمد، ابو ا شپپعث نشپپسپپت ومن برایش گ ت: برادر ما 

و ا شپپپپپعث گ ت بلی  ما در  زوه ای رفتیم که در رأس آن حدیث عباده بن الصپپپپپامت را روایت میکند، اب

معاویه )رضپپپپپپپی الله عنه( بود،  نایم زیادی به دسپپپپپپپت آوردیم، در جمع  نیمت ها ظرف نقره ایی وجود 

داشت، معاویه شخصی رامامور کرد تا آن را ب روشد، مردم همه بسوی آن شتافتند، این سخن به عباده بن 

                                                           

مؤسپپپپپپسپپپپپپ  المختار للنشپپپپپپر والتوزیع، تاریخ  :الناشپپپپپپر  111د  2الغرناتي محمد بن أحمد بن جزي الکلبی، القوانین ال قهی ، ج  - 1

  2009النشر

الله صل، الله علیه و سلم وسننه وأیامه، ج  البخاری، ابوعبدالله محمد بن إسماعیل، الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول - 2

 1987 - 1407بیروت التبع  الثالث  ،  –الناشر : دار ابن كثیر ، الیمام    31د  3
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سپپت وگ ت: من از سپپول الله )صپپلی الله علیه وسپپلم( شپپنیدم که ) ینهی عن بیع الصپپامت رسپپید، عباده برخوا

الذهب بالذهب وال ضپپ  بال ضپپ  والبر بالبر والشپپعیر بالشپپعیر والتمر بالتمر والملح بالملح ا  سپپواء بسپپواء 

 عینا بعین، فمن زاد او ازداد فقد اربی(

وجو  ونقره در مقابل، گندم در مقابل گندم ایشپپپپپپپان منع می فرمودند از فروش تلا در مقابل تلاترجمه: 

بناء  درمقابل جو، خرما درمقابل خرما ونمک در مقابل نمک مگر اینکه باهم برابر وعین درمقابل باشپپپپپد،

 شخصی زیاد میدهد ویاتلب زیاد می کند سود گرفته است.

اسپپپت وسپپپخنرانی کرد مردم آن ه را که گرفته بودند بر گردانیدند، این موضپپپوع به معاویه رسپپپید برخو  

وگ ت:  ه شپپده به کسپپانی که حدیثی رابیان می کنند که ما آن را از پیامبر نشپپنیده ایم، عباده بن الصپپامت 

ایسپپتاد شپپده قصپپه را دوباره تکرار کرد وگ ت که حدیثی را که از پیامبر )صپپلی الله علیه وسپپلم( شپپنیده ایم 

 1ه سازگار هم نباشد.حتما آن را بیان خواهیم کرد، اگر ه به مزاق معاوی

ست که رسول الله )صلی الله علیه  -3 ست که عمر بن محمد ابن علی بن ابی تالب روایت کرده ا حدیثی ا

) الدینار بالدینار والدرهم بالدرهم لا فضْْْْل بینهما فمن کانت له حاجة فلیصْْْْطرفها بذهب وسپپپپلم( فرمود: 

 2(هاءومن کانت له حاجة بذهب فلیصطرفها بالورق والصرف هاء و

پس کسپپی  دینار درمقابل دینار ودرهم درمقابل درهم، نباید درمیان آنها زیادت وجود داشپپته باشپپد،ترجمه: 

را به نقره تبادله  که نیاز داشته باشد، باید آن را به تلا مبادله کند وکسی که به تلا نیاز داشته باشد باید آن

 کند ومبادله باید دست بدست باشد. 

 ازاحادیث متذکره:وجه دلالت 

دو از احادیث فوق الذکر ثابت میگردد که   بیع الصرف بدون دست به دست جایز نیست، یعنی هریکی از

خرید وفروش کننده باید برای دیگرش بگوید " بگیر " وهردو از یکدیگر بگیرند ودسپپپپپت به دسپپپپپت قبر 

ی کند وحدیث عبدالله بن کنند ودسپپپپپت آله تقابر اسپپپپپت، که د لت بر شپپپپپرت تقابر را در بیع صپپپپپرف م

 عمر)رضی الله عنهما( وضاحت می دهد که این شرت مقید به حصول تقابر قبل از افتراق است.

                                                           
الناشر : دار الجیل بیروت 1210د  3ج النیسابوری، أبو الحسین مسلم بن الحجاج بن مسلم، الجامع الصحیح المسم، صحیح مسلم، - 1

 ه1420ـ بیروت التبع  :  + دار الأفاق الجدیدة

 بیروت -الناشر : دار ال كر  ،760د  2ج القزویني أبو عبدالله ، محمد بن یزید، سنن ابن ماجه؛ - 2
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پیرامون اشترات تقابر در بیع صرف اجماع است، همانتوریکه عینی گ ته است: قبر عوضین قبل از 

 1افتراق به اجماع علماء   زمی است، یعنی قبل از افتراق ابدان.

برای علماء حجت قاتع وکافی در وجوب « یدا بید»نووی میگوید: قول پیامبر)صپپلی الله علیه وسپپلم(  امام

 2تقابر است.

از هم  د کننده بیع صپپپرفعقاگر بعر پول را قبر کرده وبعر دیگر آن باقی مانده باشپپپد ودو شپپپخد 

 جدا شپپده باشپپند، در یزی که قبر نگردیده اسپپت، بیع صپپرف باتل می گردد، اما در آن ه که قبر کرده

 اند فقهاء)رحمهم الله( دو وجه را نقل کرده اند:

قبر شده است، بیع صرف صحیح است، در  یزی که قبر نگردیده بیع صرف  مقداری که  اول: درآن

ودر یک قول مالکی ومذهب شپپپپپپپافعی ومذهب حنابله نیز همین  باتل اسپپپپپپپت، این رأی جمهور از احناف

 3است.

ر از دوم: رأی دوم این است که  تمام عقد باتل می شود واین قول دیگری ازمالکی ها است ودر وجه دیگ

 مذهب حنابله نیز  نین است.

ردو جمهور فقهاء )رحمهم الله ( می گویند که وکالت بخاتر قبر در بیع صپپپپپرف صپپپپپحیح اسپپپپپت، اگر ه

شخد متصارف یک ن ر را برای قبر پول وکیل مقرر کنند ویا یکی از آنها شخصی را وکیل مقرر کند 

تا عور وی قبر کند، پس هردو وکیل قبر کنند ویا یک وکیل قبر نماید وشخد دومی قبل از ت رق 

گر دو موکلین وکیل مقرر کند عقدجایزبوده وقبر صحیح است؛ زیراقبر وکیل مثل قبر موکل است، ا

شخد موکل ویا یک وکیل ویک عاقد قبل از قبر جدا شوند بیع صرف باتل می گردد، برابر است که 

دو وکیل جدا شوند ویانه زیرا اینجا آن ه در افتراق قابل اعتبار است،  یزی است که در بیع صرف مخل 

  4باشد وآن عبارت ازافتراق عاقدین است نه افتراق وکلاء.

                                                           
  503د  7البنای  شرح العنای  ج  - 1

التراث  الناشپپپر : دار إحیاء، 14د  11ج النووی، أبو زكریا یحی، بن شپپپرف بن مري ؛ المنهاج شپپپرح صپپپحیح مسپپپلم بن الحجاج؛  - 2

 1392بیروت التبع  التبع  الثانی  ،  –العربي 

، دار ال كر، 83، د3السپپپیواسپپپي، محمد بن عبدالواحد السپپپیواسپپپي السپپپكندري، شپپپرح فتح القدیرعل، الهدای  شپپپرح بدای  المبتدي، ج - 3

 م، 2003 –ه 1424، 2لبنان، ت  –بیروت 

 م، 1999 –هـ 1420، .22، بحث أحكام المتاجرة في العملات، د، دا ي، علي القره 30، د3الدردیر، الشرح الكبیر، ج - 4
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ند وشپپپپپخصپپپپپی را در قبر وکیل مقرر کند ووکیل در حضپپپپپور موکل در مجلس عقد وقتی که عاقد عقد ک

 قبر کرد، دراین صورت فقهاء دو رأی دارند:

  1رأی اول: عقد وقبر هردو صحیح است، این مذهب جمهور فقهاء از احناف، مالکی وشافعی است. 

د، اگر ه در رأی دوم: اگر شپپپپپپخد دیگر را بخاتر قبر وکیل مقرر کرد بیع صپپپپپپرف باتل می شپپپپپپو

 2حضور موکل قبر کرده باشد؛ زیرادر آن ظن تاخیر وجود دارد واین قول دومی مذهب مالکی است.

 حکمت در اشتراط تقابض:

 حکمت در اشترات تقابر در دو امر واضح می گردد:

های الف: تا در میان عاقدین مسپپپپپاوات تحقو پیدا کند؛ زیرا نقد بهتر از نسپپپپپیه بوده ونقد بر نسپپپپپیه مزیت 

دارد؛ بناء اگر در پرداخت ت جیل صورت گیرد، در میان دو عور فضیلت حاصل می گردد، که آن سود 

 3است.

دوم: همانتوریکه دانسپپپپتیم، بیع الصپپپپرف عقد مبادله اثمان با ا ثمان اسپپپپت وثمن دینی اسپپپپت که  در ذمه 

قبر واجب اسپپپپت تا تعیین  انسپپپپان ثابت می ماند وشپپپپریعت بیع دین با دین را حرام قرارداده اسپپپپت، بناء

 4صورت گیرد، تا از وقوع در حرام اجتناب صورت گیرد.

 در مورد دو امر متذکره علماء اختلاف دارند:

 آیا قبر شرت صحت برای عقد است ویا تقابر شرت بقاء عقد برای صحت آن است؟ اول:

حت عقد باشپپد، دراین حاصپپل اختلاف دراین مورد این اسپپت که  اگر ما بگویم که  تقابر شپپرت برای صپپ

صپپپپپورت قبر مقرون به عقد اسپپپپپت، مگر اینکه قبر آن در مجلس قبل از افتراق صپپپپپورت گیرد واگر 

 5بگویم که تقابر شرت بقاء بر صحت عقد است، پس به توجیه نیازی نیست.

اما مذهب جمهور فقهاء اربعه این اسپپپت که  شپپپرت قبر همان شپپپرتی اسپپپت که برای بقاء عقد الصپپپرف 

 ن صورت می گیرد.برصحت آ

                                                           
 ،166الدردیر، المرجع السابو، ابن جزي، القوانین ال قهی ، د - 1

 هـ 1420دار ابن حزم بیروت .166ابن جزي ، ابوالقاسم محمد بن احمد، القوانین ال قهی ، د - 2

 هـ 1421، الناشر: دار ال كر للتباع  والنشر والتوزیع، بیروت، 3د  14السرخسی، شمس الدین أبو بكر محمد، المبسوت ؛ ج  - 3

 ، الناشر دار ال كر مكان النشر بیروت 261د  6ج  السیواسي كمال الدین محمد بن عبد الواحد، شرح فتح القدیر - 4

  135د  4الزیلعی، فخرالدین عثمان بن علی، تبیین الحقایو شرح کنزالدقایو، ج -5



39 
 

 آن ه جمهوری فقهاء مذاهب اربعه برآن هستند این است که شرت قبر شرت بقای عقد معامله است.

از علماء احناف میگوید: اینجا شپپپرت قبر همان شپپپرت بقاء بر صپپپحت اسپپپت. )رحمه الله ( کاسپپپانی امام 

که شپپپرت انعقاد آن صپپپحیح میگوید: این قبر شپپپرت بقاء العقد بر صپپپحت اسپپپت. نه این )رحمه الله (وعینی

 1باشد.

از علماء مالکی میگوید: قبر عوضپپین به دنبال عقد،  شپپرت اتمام بیع صپپرف اسپپت، )رحمه الله (زرقانی 

 2نه در عقد آن.

 3عقد است. افعی میگوید: تقابر شرت برای دواماز علماء ش)رحمه الله (رملی 

شرت برای بقاء عقد بر صحت آن است؛ زیرامشروت از علماء حنابله میگوید: تقابر )رحمه الله (البهوتی 

 4بر شرت مقدم شده نمی تواند.

 فقهاء در مورد وقت قبر بر دو قول اختلاف کرده اند: دوم:

قول اول: قول احناف، شپپوافع وحنابله اسپپت، که آنها میگویند: تقابر در هر وقتی که قبل از افتراق ابدان 

افتراق ابدان این است که  هریکی از آنها به سمت خود برود ویا صورت گیرد صحیح است. هدف آنها از 

یکی از آنها رفته ودیگر باقی بماند، اگر هردو در مجلس باقی مانند، افتراق گ ته نمی شپپپود؛ گر ه مجلس 

 5شان تو نی هم شود.

ک  شپپپم قول دوم: قول مالکی ها وظاهری ها اسپپپت، آنها میگویند که تاخیر تقابر جایزنیسپپپت، اگر ه ی

زدن هم باشپپد ودر یک مجلس هم حضپپور داشپپته باشپپند وتقابر وقتی که درسپپت اسپپت که  ایجاب وقبول 

ومالکی ها حالت تقابر را بر سپپپپه  6شپپپپود، اگر فاصپپپپله تقابر تول کشپپپپید، بیع الصپپپپرف باتل میگردد.

 حالت تقسیم کرده اند:

                                                           
  504د  7البنای  شرح العنای  ج  - 1

الناشپپپر دار الكتب العلمی  سپپپن   ، 362د  3ج  الزرقانی، محمد بن عبد الباقي بن یوسپپپف، شپپپرح الزرقاني عل، موت  الإمام مالك،  - 2

 مكان النشر بیروت 1411النشر 

 425د  3نهای  المحتاج ج  - 3

الناشپپپر    200د  2ج  البهوتي، منصپپپور بن یونس بن إدریس ، شپپپرح منته، الإرادات المسپپپم، دقائو أولي النه، لشپپپرح المنته،، - 4

 مكان النشر بیروت. 1996عالم الكتب سن  النشر 

  215د  5بدائع الصنائع ج  - 5

  262د  4المنتقی ج  - 6
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، ونقره خود را ظاهر می سپپپپپپپازندحالت کمال: حالت کمال این اسپپپپپپپت که  هریکی از متعاقدین تلا  اول:

 سپس عقد صورت گرفته وتقابر صورت میگیرد.

حالت جواز: حالت جواز این اسپپپت که  عقد صپپپورت میگیرد وتلا ونقره در خریته هسپپپتند، سپپپپس  دوم:

 تلا ونقره خود را خارج می کنند وتقابر صورت می گیرد.

م می دهند اما تلا ونقره  ایب ودر خانه است، ناجایز: حالت ناجایز این است که  عقد را انجاسوم: حالت 

 1این  نین عقد جایز نیست.

درمورد اینکه تبادله پول به پول ازیک کشپپپپور به کشپپپپور دیگر عقد صپپپپرف اسپپپپت یا نیسپپپپت علامه ابن 

 عثیمین)رحمه الله( یکی از علماء مشهور معاصرمیگوید:

ن دی در یک کشپپپور دیگر با واحد پولی آاگر شپپپخصپپپی مبلغی را به کسپپپی بدهد تا او )معادل( آنرا به مر

 شود یا خالی از ایراد است؟ کشور تحویل دهد، آیا این داخل در ربای اضافه می

در  این داخل در ربای نسپپیه می شپپود،  ونکه اگر دو واحد پولی مت اوت باشپپند  یزی بنام ربای اضپپافه»

و برای همین یک حواله صپپپحیح )و بین نخواهد بود، اما )این روش حواله( شپپپامل ربای نسپپپیه می شپپپود 

 شرعی( باید بر یکی از دو حالت زیر باشد :

سپس در آنجا )یعنی کشور مقصد( پول تحویل گرفته شده  یا درهم ها را به مکان مورد نظر حواله کند و 

 را به واحد پولی حاضر تبدیل کند.

ر را حواله و به کشپپپپو د همانو یا )ابتداء( در شپپپپهر خود از واحد پولی کشپپپپور مقصپپپپد خریداری کند، بع

تحویل  رالحواله کند و در کشور مقصد د الر)یعنی در شهر مبداء د واز آنجا دالر بگیرد مقصد تحویل دهد

 گرفته شود(.

"  «اما آن ه شپپپپما ذکر کردید در واقع مبادله ارز بدون قبر اسپپپپت و مبادله ارز بدون قبر جایز نیسپپپپت

 ( . 6سؤال  / 44لقاءات الباب الم توح " ) لقاء 

اما بعضپپپپپپی دیگر از فقهای معاصپپپپپپر گ تند : در این روش حواله، قبر محقو می شپپپپپپود؛ زیرابانک )یا 

ین اصرافی( به مشتری خود رسیدَ حواله می دهد و این رسید استی ای حو مشتری به مبلغ حواله است و 

 رسید در مقام قبر است.

                                                           
   223د  2الشکناوی، ابوبکر بن حسن،  اسهل المدار  ج  - 1
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ک کشپپور به کشپپور دیگر با واحد پولی آنجا جایز اسپپت، حواله پول ی»در فتوای هیئت دائمی افتاء آمده : 

سپپپه عقد لهر  ند که برابر نباشپپپند،  ونکه واحد دو پول یکسپپپان نیسپپپت، اما این بشپپپرتی اسپپپت که در ج

 1.«تقابر صورت گیرد، البته گرفتن  ک یا برگه حواله در حکم قبر در جلسه عقد است

( نیز حکم به جواز آن داده شپپده 114-113سپپلامی " ) این رای راجح اسپپت، که در فتوای "مجمع ال قه الإ

 2است.

 سبب اختلاف:

اختلاف آنها در وقت تقابر بر میگردد به اختلاف آنها در ت سپپپیر قول رسپپپول الله)صپپپلی الله علیه وسپپپلم( 

کسپپانی فکر می کنند که  این ل ظ بر کسپپانی اتلاق می گردد که  از مجلس جدا نشپپده باشپپند، « هاء وهاء»

ت " هاء وهاء" خرید وفروش نموده اند، آنها تاخیر تقابر در مجلس را جایز می دانند وکسپپپانی به صپپپور

که فکر کنند این ل ظ وقتی درسپپت اسپپت که  تقابر به گونه فوری صپپورت گیرد، تاخیر تقابر در وقت 

 3عقد در مجلس را باتل کننده بیع الصرف می دانند.

نها از تقابر را در هروقتی از اوقات قبل از افتراق هسپپپتند( آد یل اصپپپحاب قول اول که) قائل به جواز 

 سنت برای صحت قول خود استد ل می کنند:

مالک بن اوس بن الحدثان میگوید: من رو در روی مردم ایسپتاد شپده گ تم، کی دینار تبدیل می کند؟ تلحه 

تیکه خادم ما آمد نزد ما بیا تا بن عبیدالله نزد عمر بن الختاب بود، گ ت: تلای خود را نشپپپپپان بدهید و وق

پول شما را پرداخت کنم، عمربن الختاب گ ت: نه قسم به خداوند تو از تلحه جدا نشو تا که پول خود را 

نگرفته باشپپی. ویا تلای تو را بر گرداند؛ زیرارسپپول الله ) صپپلی الله علیه وسپپلم( فرمود: )الذهب بالورق 

 4ربا ا  هاء وهاء(.

 ره سود است مگر اینکه دست به دست باشند.تلا در مقابل نق

 

                                                           
 (. 448/  13فتاوی اللجن  الدائم  " )  - 1

2 - /8133http://fa.islamtape.com/fatwa/print/ 

الحلبي ، الناشر : متبع  مصت ، البابي 149د  2ابن رشد، أبو الولید محمد بن أحمد بن محمد، بدای  المجتهد و نهای  المقتصد، ج  - 3

 هـ1395وأو ده، مصر، 

 1415القاهرة ،  -( الناشر : دار الحرمین 375أبو القاسم سلیمان بن أحمد التبراني، المعجم الأوست، نمبر حدیث ) - 4
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 وجه دلالت از قول پیامبر)صلی الله علیه وسلم(:

یکی از دو  پیامبر)صپپلی الله علیه وسپپلم( بیع الغائب را به حاضپپر وقتی اجازه داد که یدا بید باشپپد وقتی که

ست مگر  شد، پس حصول تقابر نا ممکن ا شد وعقدبرآن صورت گرفته با اینکه صاحب عور  ائب با

ت جنس  ایب خادم خود را به خاتر احضار تلا ب رستد ویا هردو بخاتر قبر آن یکجا بروند. پس د ل

 بر این میکند که  مراد از ل ظ یدا بید قبر قبل از افتراق ابدان است.

 د یل اصحاب قول دوم:) کسانی که قایل براین اند که؛ جنس بدون تاخیر حاضر باشد(:

 دیث مستدل اصحاب قول اول استد ل کرده اند.آنها نیز از ح

 وجه دلالت:

د لت بر فور می کند نه بر تراخی « الذهب بالذهب ربا ا  هاء وهاء» قول پیامبر)صلی الله علیه وسلم(:  

وآن از ل ظ " هاء وهاء " فهمیده  می شپپود؛ زیراعقد هریکی از دو متعاقدین اشپپاره به سپپوی  یزی اسپپت 

وجود دارد؛ زیرال ظ " هاء وهاء" قایمقام عقد است به خاتر نزدیک بودن یکی از آنها با که  در دست آن 

 1دیگرش، بناء تاخیر نقد در عقد صحیح نیست.

 قول راجح:

راق همان قول جمهور است، یعنی اصحاب قول اول؛ که وقت تقابر قبل از افت –والله اعلم  –قول راجح 

تی )رضی الله عنه( است، یعنی بیع  ائب با حاضر وق بن الختاببا بدان است. زیرا راوی حدیث عمر 

وآن  که یدابید باشد، جایز است، به این معنا که هردو شخد باهم خانه شخصی تلای آن  ایب بوده رفته

 را یدا بید قبر کند وآن تقاضای این را می کند که وقت تقابر قبل از افتراق با بدان است.

دد مهم برای بیع صرف بیان نموده اند، که دروجود آنها بیع صرف باتل می گروهم نان فقهاء دو شرت 

 وآن دو شرت قرار ذیل است:

 شترات تاخیر خالی باشد:بیع صرف از ا -1

شترات ت جیل برای هیی یکی از عاقدین ویا یک  شند، بناء ا در بیع صرف شرت است که  بدلین حاضر با

ند بیع صرف باتل می شود؛ زیراقبر بدلین قبل از افتراق شخد جایز نیست، اگر تاجیل را شرت کرد

باید صپپورت گیرد وتاجیل قبر فوری را از بین می برد واین کار از روی شپپرع جایز نیسپپت واین گونه 

                                                           
 هـ1414، دارلوعی، قاهره، 216د  19ابن عبدالبر، یوسف بن عبدالله ، ا ستذکار، ج  - 1



43 
 

شپپناخته می شپپود، بناء اشپپترات تاجیل در بیع صپپرف جایز نیسپپت؛ زیرادر بیع صپپرف  (سپپاءَ ا النب بف )رَ بیع به 

 1شرت قبر در حال است.

 بیع صرف باید ازخیار شرت خالی باشد: -2

)رحمهم الله ( براین نظر اند که  شپپرت خیار در بیع صپپرف صپپحیح  جمهور فقهاء حن ی، مالکی وشپپافعی

نیسپپپت وعقد وشپپپرت هردو را باتل می سپپپازد وعلت آن را بیان نموده اند که  خیار الشپپپرت در حکم عقد 

ین  یزی اسپپپت که  ثبوت ملک ویا تمام آن را منع می داخل اسپپپت وآن را به این شپپپرت متعلو می داند، ا

 2کند واین مخالف شرت تقابر در بیع صرف است.

د: اشپپترات خیار بیع صپپرف را باتل نمی سپپازد، عقد صپپحیح اسپپت ننموده میگوی تاما حنابله به آنها مخال 

 3وبا ت رق  زم می آید وشرت باتل می گردد.

 بررسی و ارزیابی شروط:

سپپپپت که از حدیث تبادل جنس به جنس که قید آن مثلا بمثل ا ))تسپپپپاوی در مقدارل ظ مثلا بمثل که بمعنای 

 ضرورت به بررسی دارد زیرا حیثیت شرت را دارد.

  مثلاً بمثل در معاملات:

در بیع اگر عوضپپپپین مکیل و موزون باشپپپپند و در جنس اتحاد داشپپپپته باشپپپپند در صپپپپورت زیادی یکی بر 

 ربای نقدی خواهد شد، هر  ند یک، از عوضین از جنس مر وب ترلأ باشد. دیگری مشمول

مثل شپپپده معامله نقدی که شپپپرایت کیلی یا وزنی و اتحاد در جنس را داشپپپته باشپپپند در حدیث مقید به مثلاب ب

 .اند، تا معاملات مذکور از ربای نقدی در امان باشند

 مثلا بمثل در احادیث باب صرف:

، به کار رفته است« مثلا بمثلین» زمانی که عوضین همجنس هستند از اصتلاح در احادیث باب صرف 

 نان ه درکتب معتبر مثل: صپپپپحیح بخاری، صپپپپحیح مسپپپپلم، جامع ترمذی و یره این احادیث ذکرگردیده 

 است.

                                                           
 م1984 –ه 1405، دار الكتب العلمی ، سن  النشر 28د  3ال قهاء، ج السمرقندي، علاء الدین، تح    - 1

،  الناشر: دار ال كر للتباع  والنشر والتوزیع، بیروت، 39د  14السرخسی، شمس الدین أبو بكر محمد بن أبي سهل، المبسوت، ج  - 2

 م2000هـ 1421لبنان التبع  الأول،، 

 ، الناشر دار المعرف  بیروت.198د  2البحر الرائو شرح كنز الدقائو، ج ابن نجیم، زین الدین ابن نجیم الحن ي،  - 3
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 مثلابمثل در عوضین همجنس:

کار قید مثلا بمثل ببرای تبادله بیع صپپرف همجنس باشپپند. در وقتی عوضپپین دیده می شپپود که در احادیث 

در  رفته است. معنای قید مذکور در این دسته از احادیث، همان م هوم منع ربای نقدی در صورت تساوی

 که علماء به درست بودن آن مت و اند. مقدار عوضین را دارد، که در سایر معاملات نیز مترح است

 شرط دوم: عدم نسیه :

آنها از حدیث ابوالمنهال اسپپپتد ل نموده اندکه  امام بخاری  1هسپپپتند،فقهاء مذاهب اربعه براین شپپپرت مت و 

وامام مسپپپپپپلم آن را در صپپپپپپحیحین خود روایت کرده اند: ابوالمنهال میگوید که از براء بن  ازب وزیدبن 

: )نهی رسول الله )صلی الله علیه وسلم( عن الذهب ارقم پیرامون بیع الصرف سوال کردم، هردو گ تند که

  2نسئا(بالفضة 

 رد.کپیامبر گرامی )صلی الله علیه وسلم( از خرید وفروش تلا در مقابل نقره بتور نسیه نهی ترجمه: 

موده اند نهم نان از حدیث )یدا بید ا  هاء وهاء ( وحدیث )  تبیعوا شپپپپپپپیئا  ائبا منها بناجز( اسپپپپپپپتد ل 

 د.وتمامی این نصود د لت بر عدم جواز تاجیل در بیع الصرف می کنن

و  خلاف بین علماء ا م  أنه   یجوز النسپپپپپپپیئ  فی بیع الذهب » حافظ ابن عبدالبر)رحمه الله( میگوید:

درمیان علماء امت دراین مسپپپله هیی اختلافی نیسپپپت که  صپپپرافی تلا با نقره بتور نسپپپیه جایز  3بالورق( 

 نیست.

 شرط سوم: مماثلت وعدم تفاضل:

آنها از احادیث وارده دراین مورد اسپپپتد ل نموده  4ربعه ات اق دارند، درمورد این شپپپرت نیز فقهاء مذاهب ا

 اند که؛ درآن کلمات مثل: )مثلا بمثل، سواء بسواء( ذکر گردیده است.

                                                           
الناشپپپر : ،  146د  2ج ابن رشپپپد، أبو الولید محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشپپپد القرتبي، بدای  المجتهد و نهای  المقتصپپپد،  - 1

 م1975هـ/1395متبع  مصت ، البابي الحلبي وأو ده، مصر التبع  : الرابع ، 

 هـ 1405(الناشر : دار الجیل بیروت؛ 4156النیسابوري ، أبو الحسین مسلم بن الحجاج بن مسلم؛ حدیث نمبر)صحیح مسلم،  - 2

الناشپپپپر دار  234د  19ج أبو عمر یوسپپپپف بن عبد الله بن عبد البر النمري القرتبي، ا سپپپپتذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصپپپپار،  - 3

 م مكان النشر بیروت2000الكتب العلمی  سن  النشر 

الناشپپپر: دار الكتب  369د  4المبارك وري، ابو العلا، محمد عبد الرحمن بن عبد الرحیم، تح   الأحوذي بشپپپرح جامع الترمذي، ج  - 4

 بیروت -العلمی  
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وجه د لت حدیث این اسپپپپت که  در ند متذکره معنی تقدیری آن  نین اسپپپپت:) بیعوا الذهب بالذهب مثلا 

 .1( بمثل؛ او یباع الذهب بالذهب مثلا بمثل

 اگر یکی از شروط متذکره مفقود گردد، چه می شود؟

وقتی که ثابت گردید که  بیع صپپپرف شپپپروتی دارد که  بدون آنها بیع کامل نیسپپپت، بناء اگر دو شپپپخد 

یع آن معامله بیع صرف را انجام می دهند درحالیکه شروت ذکر شده را به تور کامل رعایت نکرده اند، ب

باشد  ت  درنظر گرفته نشده است، برابر است که دانسته در نظر گرفته نشدهها باتل می گردد؛ زیراشرای

 ویا نا دانسته.

  

                                                           
  260د  6شرح فتح القدیر ج  - 1



46 
 

 فصل دوم

 آن یقیتطب یصرف وصورت ها عیب

 صرف عیصیغة ب: مبحث اول

 مراد از صیغه صرف صدور ایجاب وقبول به هرل ظی است که د لت بر مبادله نقد به نقد را کند.

صپپیغه صپپرف با صپپدور ایجاب از سپپوی یکی از دو شپپخد متعاقد صپپورت گرفته وشپپخد دومی آن را 

ه بقبول می کند، فقهاء ات اق نظر دارند که در صپپیغه صپپرف واجب اسپپت که نیازمندی را برآورده سپپازد 

ونه اضافت را  بناء تعلیو عقد صرف به شرت صحیح نیستنحوی که در همان حال اثر آن مرتب گردد، 

  .ه سوی مستقبل قبول می کندب

در صیغه بیع صرف که درآن میان دو شخد تعاقد صورت می گیرد، ال اظ محدود ومعین شرت نیست، 

بلکه بیع صپپپرف به هر ل ظی که د لت بر مراد نماید صپپپحیح اسپپپت، مثل اینکه کسپپپی بگوید: من بیسپپپت 

قبول می کند، پس گویا آن  هزار افغانی را در عور دوصپپپد دالر به شپپپما صپپپرافی کردم وشپپپخد دومی

شپپپپخد گ ته اسپپپپت که قبول کردم وبه این بیع رضپپپپایت دارم وبیع به هرحالتی که درمیان مردم متعارف 

 1باشد که آن را بیع گ ته شود صحیح است.

آن ه که اکنون در معاملات پولی امروزه انجام می شود، این است که  مشتری قیمت روز را دانسته سپس 

صپپپراف( مبلغ مذکور را می پردازد بدون اینکه ال اظ ویا مکتوبی در میان باشپپپد. اینگونه )  از سپپپوی بایع

)رحمهم الله( معاتاة می گویند وصورت آن این است که  صراف ومشتری بر یک قیمت  صرافی را فقهاء

مت و می شپپپپپپپوند وبدون ایجاب وقبول آن را می پردازند وگاهی از سپپپپپپپوی یکی از دو متعاقد ل ظ وجود 

 2ارد.د

مالکی ها معاتاة را جایز می دانند،  نان ه در" التاج وا کلیل" آمده اسپپپپپت: )بیع صپپپپپرف به هرل ظی که 

ندارد  به ایجاب وقبول  یاز  ناء معاتاة یک بیع معروف بوده ون د لت بر رضپپپپپپپپا کند منعقد می گردد، ب

 3ی عقود  زم می آید.وهرگونه ویا اشاره ای که از آن ایجاب وقبول فهمیده شود به آن بیع وتمام

                                                           
 ،الناشر دار ال كر بیروت 25د  2الشربیني محمد الختیب، مغني المحتاج إل، معرف  معاني أل اظ المنهاج، ج  - 1

  3د  2مغنی المحتاج ج  - 2

  228د  4العبدری، محمدبن یوسف، التاج وا کلیل لمختصر خلیل، ج  - 3
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 : صفات عاقدیناولمطلب 

اء ت می گیرند وفقه عقود معاوضات مالی مثل: بیع، سلم، استصناع وصرف به اراده دو شخد متعاقد نش

برای هریک از دو شپپپخد متعاقد شپپپرت وضپپپع کرده اند، تا برای اجراء عقد اهلیت داشپپپته باشپپپند وهردو 

 دیگران عقد کنند.درمال خود و یت داشته باشند تا با 

بناء بیع صپپرف را تعریف نموده اند که  بیع صپپرف بیع معاوضپپه اسپپت که  به اراده دو شپپخد متعاقد که 

 1آزاد باشند صورت می گیرد.

 

 مطلب دوم: شروط عاقدین

ل وآن دوشپپپرت قرارذی د که دو شپپپرت داردناز عاقدین دو شپپپخصپپپی که باهم معامله پولی انجام میده دمرا

 است:

اول این اسپپت که متعاقدین اهلیت معامله وتصپپرف را داشپپته باشپپند، یعنی نزد آنها اهلیت اداء را شپپرت  -1

داشپپته باشپپند واهلیت اداء این اسپپت که  شپپخد صپپلاحیت صپپدور اقوالی را داشپپته باشپپد که شپپرع  بر آن 

قل بوده  یافت می شپپپپپپپود که ممیز، عا یت در انسپپپپپپپپانی  هاء این اهل ماد کند ودر نزد جمهور فق و یر اعت

محجورعلیه باشپپد، اما شپپوافع بلوغ را نیز شپپرت کرده اند، بناء نزد آنها بیع صپپبی)ت ل ( درسپپت نیسپپت؛ 

 2زیرااهلیت ندارد.

 هردو شخد متعاقد و یت بر عقد را داشته باشند: -2

ن بر تن یذ عقد را داشپته باشپد که آثار آن براو مرتب می گردد واین سپلته وییعنی شپخد عاقد سپلته وتک

 3به تصرف عاقد به ن س خود صورت می گیرد ویا اینکه آن را به یکی از ترفین محول می کنند. یا

 

                                                           
 islam.com-http://moamlat.al: موقع الإسلام  ، المصدر801د  1مجموع  من المؤل ین، موسوع  فقه المعاملات، ج  - 1

؛  مصپپپپپدر الكتاب : موقع یعسپپپپپوب؛ أعده 404د  9النووي أبو زكریا محیي الدین یحی، بن شپپپپپرف، المجموع شپپپپپرح المهذب، ج  - 2

 http://www.mktaba.orgللمكتب  الشامل  : موقع مكتب  المسجد النبوي الشریف 

عیني، مواهب الجلیل لشپپپپرح شپپپپمس الدین أبو عبد الله محمد  - 3 بن محمد بن عبد الرحمن الترابلسپپپپي المغربي ، المعروف بالحتاب الرُّ

 م2003 -هـ 1423الناشر : دار عالم الكتب، التبع  : تبع  خاص   304د  4مختصر الخلیل، ج
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 م: محل عقدسومطلب 

ومحل عقد در صپپرف شپپامل هرآن  یزی  می شپپودتبادله  عاقدینمحل عقد همان پول های اسپپت که  میان 

وپولهای نقدی؛ زیراصرف بیع پول اثمان را می آورند، مثل: تلا، نقره آن می شود که هریک از عاقدین 

 1به پول است.

 

 م: تقابض بدلینچهارمطلب 

بمََث لٍ »  نقرهبه عنوان مثال پیامبر)صلی الله علیه وسلم( بیع نقره به  َ  وف الذيهفبْ بَالذيهفبَ مَث لاب :  «ال َ ضي ْ بَال َ ضي

بف، وف لفعفنف  اید»: تلا به تلا را مقید به مثلا بمثل کرده و می فرمایدترجمه:  ادف ففقفد  أفر  تفزف ادف وف اسپپپپپپپ  ن  زف بیفدٍ ففمف

کَلفهْ  بفا وف آکَلفهْ وف مْؤ  ْ الربَ ی هَ »ادامه اجتناب از ربا را ت کید می نمایند « : اللَّي اهَدف تفرَیفهْ وف کفاتَبفهْ وف شپپپف «  بفائعَفهْ وف مْشپپپ 

 2د می دهند (یبه آتش جهنم وعبه محر آوردن قید)مثلابمثل( دهنده و گیرنده ربا را ترجمه: 

 ن در عوضین غیرهمجنس:مثلاً بمثلی -1

ف دراحادیث بیع صپپرفی که عوضپپین همجنس نیسپپتند، مشپپاهده می گردد،  این قید خلا« مثلا بمثلین»قید 

نی و دارای این م هوم اسپپپپت که در این نوع معامله کمی یا زیادی از نظر سپپپپنگی« مثلا بمثل اسپپپپت»قید 

لکن این یک امر تبیعی اسپپت زیرا واضپپح اسپپت که ارزش تلا بیش از نقره اسپپت و وزن ایرادی ندارد. 

ورت زیادی نقره در قبال تلا باید بیشتر باشد؛ به این دلیل است که احادیث، معامله تلا به نقره را به ص

 .اجازه می دهند

در  ب مشخد گردید قیدنتیجه: با بررسی احادیث این با« مثلاب بمثل»در احادیث  ه در بیع صرف و  ه 

 .بیع  یر صرف زمانی که عوضین همجنس هستند، برای جلوگیری از ربای نقدی است

 شرط یدا بید: -2

شده  وبه آن تاکیدکه در احادیث باب بیع صرف مترح گردیده ی قیدباشد « یداببید»است که شرت دوم این 

  است.

                                                           
، الناشپپپر دار ال كر،سپپپن  النشپپپر 302د  4العبدری، ابوعبدالله، محمد بن یوسپپپف بن أبي القاسپپپم؛ التاج والإكلیل لمختصپپپر خلیل؛ ج  - 1

 ؛ مكان النشر بیروت1398

بیروت،  –( ، الناشپپپر : مؤسپپپسپپپ  الرسپپپال  5013أبو حاتم، محمد بن حبان بن أحمد التمیمي البسپپپتي، صپپپحیح ابن حبان حدیث نمبر) - 2

 1993 - 1414التبع  الثانی  ، 
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 «یدا بید » مفهوم لغوی و اصطلاحی -3

راب ذکرگردیده اسپپپپت؛ مثلا: یدا بید یعنی )معانی متعددی برای این کمله نابع لغوی، در م« یدا بید»  حاضپپپپَ

 1.و یره آمده است« تعجیلاب بتعجیل »معنای به . دست به دست شدن را در بر می گیرد و هم (بحاضَرٍ 

 : علیِّت یدابید در بیع صرف -4

ملات نیز در احادیث معا "یدابید"قید که در بیع صپپپپرف، قابل ذکر اسپپپپت  "یدا بید" قبل از تبیین علیت قید 

 :آمده است

ده به نظر می رسپپد علیت ذکر قید بو« یدابید»در احادیث برای معاملاتی که عوضپپین آن مکیل و موزون 

 و اتحاد جنس هم وجود دارد.

و مکیل و موزون بودن وقدراجتناب از ربا باشپپپپپد؛ زیرا اگر دو شپپپپپرت ربای معامله یی یعنی اتحاد جنس 

عوضپپپپپین وجود داشپپپپپته باشپپپپپد، هی گونه زیادی اعم از عینی، حکمی و مدت جایز نیسپپپپپت. بنابراین در 

  2صورت معامله نسیئه، ربای نسیئه پدید خواهد آمد.

ر این اما در مورد معاملاتی که عوضین آنها همجنس نیست، هر  ند گروهی از فقهاء، معامله نسیئه را د

ا با توجه رمعاملات نیز جایز نمی دانند؛ زیرا ربا را در مختلف الجنس جاری دانسپپپته و قید یدابید نوع از 

ب برای جلوگیری از رب راقول پیامبر)صپپلی الله علیه وسپپلم(« إنبما الربا فی النسپپیئه» به  ای نسپپیئه می متلقا

 دانند. 

ر آنها دته، در نتیجه معامله نسپپپپپیئه را لکن فقهاء بدلیل فقدان شپپپپپرت اتحاد جنس وجود ربا را منت ی دانسپپپپپ

وا کیف فبیع»وقتی دو جنس مت و بود مثلاب بمثل و واگر مختلف بود »جایز می دانند.  در نهایت احادیث 

 مقید به یدا بید را در  یر همجنس، با توجه به حدیث فوق می دانند.« شئتم

ب بر عدم جواز ربا در نسپپپپپپپیئه حکم  ی ممی دهند، مقید به معاملات همجنس در حقیقت احادیثی که متلقا

 .گردند

به  در نهایت از باب احتیات، در معاملات  یرهمجنس، احادیث یدا بید را حمل بر کراهت می کنند. که

 .نظر می رسد این نظریه با مبانی اصول نیز سازگار است

                                                           
بیروت التبع   –،الناشپپپر : دار صپپپادر  422د  15ابن منظور، محمد بن مكرم بن منظور الأفریقي المصپپپري، لسپپپان العرب، ج  - 1

 هـ1420الأول، 

 لبنان –بیروت  -، دار الكتب العلمی  128حماد ابونصر اسماعیل بن حماد جوهری، الصحاح تاج اللغ  ، د ابن - 2
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رسپپی قید بعد از بر« بیدیدا » در احادیث مربوت به سپپایر معاملات، اکنون  زم اسپپت این قید در باب بیع 

سته از  صرف مورد بررسی قرار گیرد. با توجه به توضیحات فوق، در باب صرف نیز این قید در دو د

 :انواع بیع صرف، مورد بررسی قرار می گیرد

 بیع صرف همجنس: -5

 اند.ه احادیث مقید به یدا بید با عباراتی هم ون معامله نسیئه را در معاملات صرف همجنس، ممنوع کرد

 این نوع معامله صپپپپرف دارای همه شپپپپرایت ربای معامله ایی اعم از وزن و اتحاد در جنس را داراسپپپپت.

 زیرا تلا و نقره در عصر گذشته اعم از زینتی و مسکو  به صورت وزنی معامله می شده است.

 : بیع صرف غیر همجنس -6

ر این منوت به قید یدا بید می کند. دپیرامون این نوع معامله احادیثی موجود اسپپپپپت که صپپپپپحت معامله را 

 رابته این سپپپپپپپؤال مترح می گردد که علت قید یدا بید در این نوع معاملات  یر همجنس به  ه منظور

ن عوضین و ت اضل میا مقدارآیا با توجه با اینکه شروت معامله ربوی، اتحاد در « یدا بید » است؟ برای 

ه قید علت دیگری دارد؟ گروهی از فقهاء براین عقیده اند ک اسپپپت، قید جلوگیری از ربای نسپپپیئه اسپپپت، یا

 مزبور برای جلوگیری از ربای نسیئه است.

فقهاء همانگونه که در  یر بیع صپپپپپرف ذکر گردید، با توجه به اختلاف جنس در عوضپپپپپین و اما بیشپپپپپتر 

 1جواز ت اضل میان آنها )مثل بمثلین(، ربا را در آن جاری نمی دانند.

علوم می شپپپپود که این بخش منوت به بررسپپپپی دو شپپپپرت ربا یعنی ت اضپپپپل ممنوع و اتحاد در : م ارزیابی

 .جنس است. از این رو ارزیابی مقدماتی ت اضل در ربا و فلس ه تحریم ربا ضروری است

 

 م: دلایل شرط تقابض:پنج مطلب

در صحت بیع صرف تقابر بدلین قبل از افتراق شرت است واگر دو شخد متعاقد قبل از تقابر بدلین 

مجلس را تر  کردند عقد باتل می گردد، اگر بعضی را قبر کرده وسپس از هم جدا شدند، بیع صرف 

بخاتر در همان مقداری که قبر شده است، صحیح است ودر باقی عقد باتل می گردد، اگر یکی از آنها 

                                                           
1 - http://mehdighomi.blogfa.com 

 

http://mehdighomi.blogfa.com/
http://mehdighomi.blogfa.com/
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قبر وکیل مقرر کرده باشپپد ووکیل بدل را قبر کرده وآن دو شپپخد مت رق شپپده باشپپند صپپرف صپپحیح 

 است، اما قبل از قبر مت رق شده باشند عقد باتل می گردد.

در بیع صپپپرف قبر فوری بلا فاصپپپله بعد از عقد شپپپرت نیسپپپت واگر قبر قبل از ت رق بدنی صپپپورت 

تول مجلس وتول صپپپپحبت های آنها به بیع صپپپپرف ضپپپپرر نمی  گرفته باشپپپپد نظر به رأی جمهور فقهاء

 1رساند، اما مذهب مالکی قبر فوری را شرت کرده است.

ز فقهاء)رحمهم الله( ات اق دارند که در صپپپحت عقد صپپپرف تقابر بدلین از سپپپوی جانبین در مجلس قبل ا

 ت رق شرت است.

شپپپپپپخد  یاد دارم نظرشپپپپپپان این اسپپپپپپت که  دو ابن المنذر)رحمه الله می گوید: از تمام اهل علم آنها را به

متصپارف)دوصپراف( اگر قبل از تقابر جدا شپوند بیع صپرف فاسپد می شپود، آنها به سپنت نبوی واقوال 

 اصحابه استد ل کرده اند:

 دلیل تقابض از سنت نبوی)صلی الله علیه وسلم(:

الذهب بالذهب ) فرمود: وسپپپلم(عبادة بن الصپپپامت )رضپپپي الله عنه( می گوید: رسپپپول الله )صپپپل، الله علیه 

وال ض  بال ض  والبر بالبر والشعیر بالشعیر والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاب بمثل سواء بسواء یداب بید فإذا 

 2(.اختل ت هذه الأصناف فبیعوا كیف شئتم إذا كان یداب بید

بل خرما، مقابل جو، خرما در مقاتلا در مقابل، نقره در مقابل نقره، گندم در مقابل گندم، جودر ترجمه: 

تلف نمک در مقابل نمک، باید مثل به مثل، باهم برابر ودسپپپت به دسپپپت باشپپپند وقتی این اجناس از هم مخ

 بودند، باز هرگونه که می خواهید به فروش برسانید، ما بشرت اینکه دست به دست باشد.

رای علماء در وجوب تقابر اسپپت اگر ه حجت کافی ب« یداب بید»قول رسپپول الله )صپپل، الله علیه وسپپلم( 

 3جنس مختلف باشد.

                                                           
 1418 -، دار النشر: دار الكتب العلمی  لبنان  بیروت 29د  2التسولی، أبو الحسن علي بن عبدالسلام، البهج  في شرح التح  ، ج  - 1

 م1998 -هـ 

 مؤسس  الرسال ( الناشر : 22727أحمد بن حنبل ؛ مسند الإمام أحمد بن حنبل حدیث نمبر) - 2

 م1999هـ ، 1420التبع  : الثانی  

 (4148صحیح مسلم، كتاب المساقاة باب: الصرف وبیع الذهب بالورق نقداب، حدیث نمبر) - 3
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  »د: وهم نان ابوسعید خدری )رضی الله عنه( روایت می کند که رسول الله )صلی الله علیه وسلم( فرمو

ثلاب بمثل و  متبیعوا الذهب بالذهب إ  مثلاب بمثل و  تش وا بعضها عل، بعر و  تبیعوا الورق بالورق إ  

ب بناجزتش وا بعض  «ها عل، بعر و  تبیعوا منها  ائبا

ت شپپپما ن روشپپپید تلا را در مقابل تلا مگراینکه مثل به به مثل باشپپپد وبعضپپپی آن را با ی بعضپپپش فوقی

یگرش دندهید وهم نان ن روشپپپپپپید نقره درمقابل نقره مگراینکه مثل به مثل باشپپپپپپند ویکی ازآنها را با ی 

 اضر.فوقیت ندهید ون روشید  ایب آن به ح

 1مراد از  ائب اعم از مؤجل مثل  ایب از مجلس به تور متلو است واین دلیل بر شرت تقابر است. 

وهم نان حدیث دیگری از عباده بن الصامت )رضی الله عنه( روایت است که رسول الله )صلی الله علیه 

اء یدا بید. فإن اختل ت هذه وسلم( فرمود:)الذهب بالذهب وال ض  بال ض .. إل، أن قال: مثلا بمثل سواء بسو

 2الأصناف فبیعوا كیف شئتم إذا كان یدا بید( 

نکه گ ت: مثل رسول الله )صلی الله علیه وسلم( فرمود: تلا در مقابل تلا، نقره در مقابل نقره تا ایترجمه: 

 کهبه مثل، برابر ودست بدست واگر این اوصاف مختلف بودند هرگونه که خواستید ب روشید، درصورتی 

 دست بدست باشد.

ایشپپان  که  وهم نان براء بن عازب )رضپپی الله عنه( از رسپپول الله )صپپلی الله علیه وسپپلم( روایت می کند

 3از فروش تلا با نقره بصورت قرر منع کرد.

 ق د لت بر اشترات تقابر بدلین قبل ازافتراق می کند.ونصود ف

 دلیل شرط تقابض از قول صحابه)رضی الله عنهم(:

 روایت کرده اسپپپت که عمربن الختاب)رضپپپی الله عنه( امام بیهقی )رحمه الله( قول حضپپپرت دراین مورد 

رَقَ إَ ي مَث لاب بمََث لٍ  رَقف بَال وف رَقف بَالذيهفبَ گ ت:) ف تفبَیعوْا الذيهفبف بَالذيهفبَ إَ ي مَث لاب بمََث لٍ وف ف تفبَیعوْا ال وف  وف ف تفبَیعوْا ال وف

                                                           
 م،1997 1، دار السلام، الریار، ت380د  4ابن حجر، أحمد العسقلاني، فتح الباري شرح صحیح البخاري، ج  - 1

( الناشر : دار 4138بن الحجاج بن مسلم القشیري، الجامع الصحیح المسم، صحیح مسلم، حدیث نمبر) النیسابوري أبو الحسین مسلم - 2

 الجیل بیروت + دار الأفاق الجدیدة ـ بیروت 

( الناشپپر : مجلس دائرة المعارف النظامی  الكائن  في 10817البیهقی، أبو بكر أحمد بن الحسپپین بن علي، السپپنن الكبرلأ، حدیث نمبر) - 3

 هـ1344هند ببلدة حیدر آباد التبع  : التبع  : الأول، ـ ال
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هْ إَ ي یفدبا بفی دٍ هفاتَ وف أف  تفهْ ففلاف تنْ ظَر  تي، یفلَجف بفی  كف حف تفن ظفرف إَنَ اسپپپپ  رْ نفاجَزٌ وف ا خف ا  فائبٌَ وف دْهْمف لفی كْمْ حف ، عف شپپپپف هفذفا إَنبَ، أفخ 

بفا(  الربَ
1 

 سپپاوی(م )باهمشپپما تلا را در مقابل تلا ونقره را در مقابل نقره ن روشپپید مگر اینکه مثل به مثلترجمه: 

ورا باشند وتلا را در مقابل نقره ن روشید درصورتی که یکی از آنها  ایب ودیگرش حاضر باشد واگر ت

 منتظر نگهداشت تا در خانه خود داخل شود تو منتظرش نباش؛ زیرامن می ترسم که ربا نشود.

 

 م: مراد از افتراقشش مطلب

برخیزند  ه ابدان شپپان اسپپت، اگر آنها یکجا از مجلسمراد از ت رق در این مقام عبارت از افتراق عاقدین ب

ناف، کنند م ترقین حسپپپپپپپاب نمی شپپپپپپپوند، بنا براین جمهور فقهاء)رحمهم الله( اح پیاده روی وباهم مقداری

ه آنها در مجلس وتول مصپپپاحبه آنها درصپپپورتی ک وقت زیاد ترکردنشپپپوافع وحنابله براین نظر اند که  

 به عقد ضرر نمی رسد. نها باشدآ ٖتقابر قبل از افتراق ابدان

 2اما مالکی ها قبر فوری را شرت گذاشته اند واگر تقابر موخر شود بیع صرف باتل می گردد. 

 

 م: نظریه فقهاء در مورد افتراق:فتمطلب ه

دارند  همان قسپپمیکه در بحث های توکیل وافتراق گ ته شپپده فقهاء)رحمه الله( درمورد افتراق اختلاف نظر

 ذیل بیان می گردد:که قرار 

 3تقابر بدلین قبل از افتراق، برابر است که  بیع صرف جنس به جنس باشد ویا جنس با  یر جنس باشد.

نقل کرده ومی گوید: علماء )رحمهم الله( اجماع را ابن المنذر اجماع را در شپپپپپپپرت تقابر بیع صپپپپپپپرف 

 4بیع صرف فاسد می گردد. ندافتراق ابدان داشته باشدارندکه دو شخد متصارف اگر قبل از قبر 

                                                           
(،  الناشپپپر : جلس دائرة المعارف النظامی  الكائن  10820البیهقي، أبو بكر أحمد بن الحسپپپین بن علي، السپپپنن الكبرلأ ، حدیث نمبر)  - 1

 هـ 1344في الهند ببلدة حیدر آباد التبع  : التبع  : الأول، ـ 

 (191شرعی  عل، مذهب أحمد )د مجل  الأحكام ال - 2

 م 1994 –هـ 1414، دار ال كر، بیروت، لبنان، 77د  5الماوردي، أبو الحسن ،عل، بن محمد بن حبیب، الحاوي الكبیر، ج  - 3

دار المسپپلم للنشپپر  .133ابن المنذر، أبو بكر محمد بن إبراهیم بن المنذر النیسپپابوري ، ا وسپپت في السپپنن وا جماع وا ختلاف ، د - 4

 م،  2004 –ه 1425 1والتوزیع، ت 
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یر اما مالکی ها تاخیر در بیع صپپپپرف را به تور متلو منع کرده اند وآنها بیع صپپپپرف موخر را اگر تاخ

اشپپد، مثل برام دانسپپته اند وآنها تاخیر را ممنوع می دانند حتی اگر این تاخیر از روی اکراه حتویل باشپپد 

ا نقل ی حایل گردد وابن جزی دو قول از جمهور علماء راینکه درمیان آنها دشپپمن ویا سپپیل ویا  یز دیگر

 کرده است که وکالت در قبر صرف صحیح است.

اگر بعر پول را قبر کرده وبعر دیگر آن باقی مانده باشپپد ودو شپپخد متصپپارف از هم جدا  مسپپئله:

 شپپده باشپپند، در یزی که قبر نگردیده اسپپت، بیع صپپرف باتل می گردد، اما در آن ه که قبر کرده اند

 فقهاء)رحمهم الله( دو وجه را نقل کرده اند:

یزی که قبر نگردیده بیع صپپپرف باتل اول: درآن ه قبر شپپپده اسپپپت، بیع صپپپرف صپپپحیح اسپپپت، در  

 1است، این رأی جمهور از احناف ودر یک قول مالکی ومذهب شافعی ومذهب حنابله نیز همین است.

دوم: رأی دوم این است که  تمام عقد باتل می شود واین قول دیگری ازمالکی ها است ودر وجه دیگر از 

 2مذهب حنابله نیز  نین است.

 

 دربیع صرف: توكیل هشتممطلب 

جمهور فقها براین نظر اند كه وكالت بخاتر قبر در عقد صرف صحیح است.اگر دو شخد متصارف 

شپپخصپپی را بخاتر قبر پول وکیل بگیرند ویایکی از آنها وکیل گرفت تا به عور وی پول را قبر کند 

ل از ت رق ویا هردو وکیل قبر کردند ویا یکی از دو متصارف پول خود را قبر نمود وشخد دومی قب

موکلین وکیل دیگر مقرر کرد وشپپپخد دومی که وکیل تعیین نکرده اسپپپت عقد جایز بوده وقبر صپپپحیح 

است زیرا قبر وکیل مثل قبر موکل است، اما اگر هردو موکل از هم جدا شدند ویا یکی از موکلین جدا 

س شد عقد صرف باتل می گردد.برابر ا شده با شده شد عقد کننده دومی قبل از قبر جدا  ت که وکلاءجدا 

شد وآن عبارت از موکلین  شند ویا نه زیراقابل اعتبار در صرف  یزی است که مخل بیع صرف می با با

 3است نه وکلاء.

                                                           
، دار ال كر، 83، د3السپپپیواسپپپي، محمد بن عبدالواحد السپپپیواسپپپي السپپپكندري، شپپپرح فتح القدیرعل، الهدای  شپپپرح بدای  المبتدي، ج - 1

 م، 2003 –ه 1424، 2لبنان، ت  –بیروت 

 30، د3الدردیر، الشرح الكبیر، ج - 2

 .م،1999 –هـ 1420. 22بحث أحكام المتاجرة في العملات، دعلي القره دا ي،  - 3
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اگر متعاهد عقد کرد و او شپپپپپپپخد دیگری را بخاتر قبر وکیل تعیین کرد و وکیل در جلسپپپپپپپه عقد در 

 ظردارند:حضور موکلش قبر را انجام داد، فقهاء)رحمهم الله( دو ن

اول: قبر صپپحیح اسپپت و این در نزد جمهور فقهای حن ی و شپپافعی و حنبلی اسپپت. ودر نزد مالکی نیز 

 قول راجح همین است.

دوم: اینکه اگر شپپپپپپپخد دیگری را بخاتر قبر وکیل تعیین کرد بیع صپپپپپپپرف باتل می گردد. اگر در 

 .1رد ونظر مالکی ها نظر دوم استحضور موکلش هم قبر را انجام داده باشد زیرا ختر ت خیر وجود دا

 

 هم: خلو از شرط خیارنمطلب 

بله جمهور فقهاء به این نظر اند که شرت خیار درعقد صرف، عقد وشرت هردو را باتل می کند، اما حنا

حمهم با آنها مخال ت کردند و گ تند: عقد صحیح است و شرت باتل است،ابوثور،ابن سریج وابن تیمیه )ر

 که شرت وعقد هردو صحیح می باشند.الله( گ ته اند 

ی جمهور فقهای مذاهب حن ی، شافعی و مالکی بر این عقیده اند که در صورت شرت بودن خیار برای یک

ی از ترفین یا هر دو، در عقد صپپرف باتل اسپپت. زیرا خیار شپپرت مانع از مالکیت یا کامل بودن مال م

 د.شودواین امر موجب نقر قبر مشروت به صحت آن می شو

ابوثور و ابن سپپپریج و ابن تیمیه در این مسپپپله با ایشپپپان اختلاف کردند و گ تند خیار شپپپرت در آن صپپپحیح 

اسپپپت و حنابله راه وسپپپت را انتخاب کردند وگ ته اند شپپپرت خیار باتل وعقد صپپپرف صپپپحیح اسپپپت. در 

 2صورتی که عقد صرف قبل از جدایی صورت گرفته باشد.

ن آن از شپپرت اختیار. وشپپرت خیار درآن برای هردوی آنها یا یکی از جمله شپپرایت بیع صپپرف عاری بود

 3از آنهاباشد بیع صرف را باتل می کند؛ زیراقبر در این عقد شرت باقی ماندن آن است.

                                                           
 .166ابن جزي، القوانین ال قهی ، د - 1

 219د  ۵بدائع الصنائع، ج  - 2

الناشپپر: دار ال كر للتباع  والنشپپر والتوزیع، بیروت،   3د  1۴السپپرخسپپي شپپمس الدین أبو بكر محمد بن أبي سپپهل، المبسپپوت، ج  - 3

 م2000هـ 1421لبنان التبع  الأول،، 
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شپپپپپپرت خیار در این عقد جایز نیسپپپپپپت؛ زیراخیار ملکیت رااز بین می برد، بنابراین مؤثرتراز عدم قبر 

 1درآن قبل از افتراق است.

کتاب شپپپرح منتهی ا رادات واصپپپحاب وی گ ته اند: اگر در جلسپپپه قبل ازتقابر خیار بگذارند، صپپپاحب 

عقد صپپپرف باتل مي شپپپود، وجمهور فقهاء به تور قتعی به  نین نظراند. اماابن سپپپریج میگوید عقد را 

 2باتل نمی کند نظر به ظاهر حدیث که آن را یدا بید نام گذاری کرده است.

 

 حلول در بیع صرفمطلب دهم: شرط 

برای صحت بیع صرف حلول شرت است، یعنی خالی بودن عقد از اشترات تاجیل را حلول گ ته می شود، 

 3اگر یکی از دو شخد متعاقد ویا هردو  ت جیل را شرت کنند، بیع صرف فاسد می گردد.

 

 دهم: معنای حلولیازمطلب 

در پرداخت اسپپت؛ زیرافقهاء )رحمهم الله( به  مراد از حلول همان اشپپترات بیع صپپرف از تاخیر ویا ت جیل

تور ات اق اشپپپپترات تاجیل را برای هردو شپپپپخد متعاقد ناجایز گ ته اند، اگر یکی از آنها ویا هم هردوی 

 4آنها تاجیل را شرت کنند بیع فاسد می گردد.

هسپپتند، بیع صپپرف به شپپرت خیار وتاجیل فاسپپد می گردد زیرا هردو )خیار شپپرت وتاجیل( در قبر مخل 

ابن عابدین)رحمه الله( می گوید: خیار شپپرت از اسپپتحقاق قبر ممانعت می کند،  ون اسپپتحقاق وی مبنی 

 5بر ملک است وخیار آن را منع می کند وهم نان اجل)تاجیل( مانع قبر واجب است.

                                                           
، الناشر: دار ال كر للتباع  والنشر والتوزیع، ۴0۴د  9النووي أبو زكریا محیي الدین یحی، بن شرف ، المجموع شرح المهذب، ج - 1

 هـ1421بیروت 

 201د  2شرح منته، الإرادات، ج  - 2

 بیروت لبنان 1982الناشر دار الكتاب العربي، سن  النشر  32د  ۵الكاساني علاء الدین، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، ج  - 3

.؛الناشپپر دار الكتاب العربي بیروت، سپپن  النشپپر 219د  5الکاسپپانی، علاء الدین الكاسپپاني، بدائع الصپپنائع في ترتیب الشپپرائع، ج  - 4

1982 

. الناشپپپپپر دار ال كر 235 4ابن عابدین، محمد أمین بن عمر بن عبد العزیز عابدین الدمشپپپپپقي الحن ي، الدر المختار مع رد المحتار ج  - 5

  1386بیروت، سن  النشر 
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 م: بیع صرف ازدیدگاه قانون مدنیدوازدهمطلب 

می  1133ده بحث کرده اسپپپپت،  نان ه در ماده قانون مدنی کشپپپپور نیز در مورد بیع صپپپپرف در سپپپپه ما

 .گوید: صرف عبارت است از بیع نقد به نقد

صپپرف شپپرت بیع برای صپپحت بیع صپپرف شپپرایت را بیان کرده می گوید: برای صپپحت  113۴ودر ماده 

 .است که بدلین قبل از ت رق متعاقدین قبر گردیده وعقد از خیار شرت وتاجیل خالی باشد

بیع صپپرف را بیان کرده می گوید:  حکم صپپرف، عبارت از مالک شپپدن متعاقدین  حکم 113۵ودر ماده 

 .است در بدلین
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 مبحث دوم

 تماثل در بیع صرف

 در بیع صرف مطلب اول: تماثل

معنای تماثل وحکمت آن: مراد از تماثل تساوی دو نقد در وزن وعدد است. وزن معیار معتبر در معرفت 

 1است.وشناخت تماثل در تلا ونقره 

رسول الله )صلی الله علیه وسلم( فرموده است:) الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل وال ض  بال ض  وزنا 

 2بوزن مثلا بمثل فمن زاد او استزاد فهو ربا(.

سپپپی کتلا در مقابل تلا وزن به وزن مثل به مثل ونقره در مقابل نقره وزن به وزن ومثل به مثل اسپپپت، 

 لب کرد آن سود است.زیاد کرد ویا زیاد ت

این شرت در وقتی بدلین در جنس متحد باشند خاد است، مثل: بیع تلا به تلا ویا نقره به نقره؛ زیرادر 

میان آنها تماثل در وزن واجب اسپپت، اگر ه در جوده )خوب( بودن مختلف باشپپند، در صپپناعت وسپپاخت 

ر جنس هردو مختلف شد، مثل: بیع تلا در آن اعتباری نیست، دراین مورد علماء ات اق نظر دارند، اما اگ

 3مقابل نقره دراین صورت ت اضل درمیان آنها جایز است، درصورتی که دست بدست باشد.

اخلال در شپپپپرت تماثل در وقت اتحاد جنس منتج به ربا ال ضپپپپل می شپپپپود که در تحریم آن اجماع اسپپپپت 

درصپورت که درجنس متحد باشپند، دراین ورباال ضپل همان بیع همراه زیادت بر یکی از عوضپین اسپت، 

 4جنس تمامثل واجب است. صورت در اتحاد

 

 تماثلانواع مطلب دوم: اختلاف فقهاء درمورد 

در بیع یکی از دو نقد از قبیل تلا به تلا و نقره در مقابل نقره به ات اق اهل علم اگر  ه از نظر کی یت و 

مهور فقهاء توجه به صپپپناعت و صپپپیا ت آن نمی شپپپود، بی کی یت با هم ت اوت داشپپپته باشپپپند. ودر نزد ج

برخلاف ابن تیمیه و ابن قیم که فروش سپپپپپپپکه از نوع خود را با توجه به ارزش کار، به گونه ای دیگر 

                                                           
 ـه 1387، المغرب، وزارت عموم ا وقاف والشئون ا سلامی  243د  2ابن عبدالبر یوسف بن عبدالله النمری، التمهید، ج  - 1

 کتاب المساقاة باب الصرف وبیع الذهب بالورق نقدا. 1211د  3صحیح مسلم ج  - 2

 ه1321، تبع  مصورة عن بو ق، الدار المصری  للت لیف والترجم ، 56د  4الشافعي، الإمام محمد بن إدریس، الأم، ج  - 3

 1402، الناشر دار ال كر بیروت، سن  النشر 251د  3البهوتي، منصور بن یونس بن إدریس، كشاف القناع عن متن الإقناع، ج  - 4
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جواز می دانند. اما اگر یکی از دو نقد بدون جنسپپپپپپپیت به صپپپپپپپورت تلا به نقره یا تلا به نقره و متاع 

 وبدون افتراق بدن درست است می باشد.فروخته شود، با ت اضل جایز بوده 

 این شرت مخصود نوع خاصی از عقد صرف است که فروش یکی از دو نقد از جنس خودش است.

ی یت و اگر تلا به تلا یا نقره به نقره فروخته شپپپود، باید از نظر ارزش یکسپپپان باشپپپد، هر  ند از نظر ک

رموده د زیرا آن حضپپپرت )صپپپلی الله علیه وسپپپلم( فبی کی یت مت اوت باشپپپند. دراین مورد فقهاء ات اق دارن

گر دراین است: تلا به تلا و نقره به نقره تا اینکه فرمود: مثلا بمثل، مساوی به مساوی، دست به دست. ا

 اقلام ت اوت بیاید ودست به دست بود هر توری که می خواهید ب روشید.

شد و یا  یر مصنوع در نزد جمهور فقهای هم نین در این نوع عقد صرف، مشکلی نیست که مصنوع با

حن ی، شپپپافعی، مالکی و حنبلی)رحمهم الله( مشپپپکلی وجود ندارد. ابن تیمیه و ابن قیم)رحمهماالله( با دیگر 

فقهاء مخال ت کردند، پس با توجه به قیمت صپپناعت، فروش همان جواهرات را اگر دسپپت به دسپپت باشپپد، 

را به پول  یر از جنسش فروخته شود، مانند تلا به نقره، یا نقره جایز دانستند. اما اگر یك، از آن دو نقد 

شد،  س، ب روشد. یا نقره به  تلا و جنس دیگر، اگر دست به دست با به تلا ویااینكه تلا را به نقره و لبا

ست: اگر این اقلام فرق  سلم( که فرموده ا ست. نظر به قول پیامبر )صلی الله علیه و  به ات اق فقهاء جایز ا

 1ردند، پس ب روشیدهر قسمیکه دوست داشتید، به شرت این که دست به دست باشد.ک

ی فروش جواهرات از جنس تلا و نقره بدون شپپپرت تماثل جایز اسپپپت و مازاد را در برابر کاری که با 

د آن صپپپورت گرفته محسپپپوب می گردد.اعم از اینکه بیع فوری باشپپپد یا موجل، تا وقتیکه آنها را به قصپپپ

 ت اده نکنند.قیمت اس

توان با  یزی از نوع خود فروخت، وآن ه که از تلا ونقره به صورت زیورات ساخته شده است را نمی

ها را بر اساس ارزش صنعت مگر اینکه مثل به مثل و وزن به وزن، باشند برخلاف کسانی که مقایسه آن

 2اند.مجاز دانسته

اما فرق گذاشتن بین بیع تلا به تلا و نقره به نقره در عقد صرف و معاوضه حرام است، اصلا در میان 

 3آنها زیادت جایز نیست. 

                                                           
 127ا ختیارات ال قهی  من فتاولأ ابن تیمی  د  - 1

 2۵2د  1الإشراف عل، مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب ، ج  - 2

  ۶1 – ۶0د  ۶المغني ج  - 3
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گوید: تلا در برابر تلا، یا نقره در برابر نقره، یا  یزی از  ذا و نوشپپپپپیدنی با  یزی مانند  شپپپپپافعی می

آنها در جنس  ت اوت داشته باشند مثل: تلا با  نقره  آن، جایز نیست، مگر اینکه دست به دست شود، اگر

یا خرما با کشمش یا گندم با جو اگر مقداری از آن را بر بعضی دیگر زیاد کنند و دست به دست بدهند و 

 1از محل جدا نشوند اشکال ندارد.

 گردد:فقهاء پیرامون تماثل اختلاف دارند وبناء بر نظریات آنها بیع صرف بر سه نوع تقسیم می 

 

 نوع اول: صرف ناجز:

آمده یعن، عقد که در جا و دسپپت به دسپپت صپپورت گیرد، كه در حدیث پیامبر )صپپل، الله علیه وآله وسپپلم:

ب  منها تبیعوا و »است:   2یعنی حاضر را به  ایب ن روش.. «بناجز  ائبا

 پس صرف ناجز دو حالت دارد:

جنس خود، مانند: تلا به تلا، نقره به نقره یا حالت اتحاد جنس که عبارت اسپپت از صپپرف جنسپپی به  -1

 3دینار با دینار در مجلس عقدودر همان حال.

جنس اسپپپپت، یعنی مبادله جنس به  یر جنس، مثل: تلا در مقابل نقره ویا نقره درمقابل  حالت اختلاف -2

 صپپپپورت گیردتلا. ویا افغانی در مقابل دالر ویا برعکس آن، اما شپپپپرت این اسپپپپت که بیع در همان حال 

 ودست به دست باشد.

در بیع صپپرف زمانی که جنسپپیت مت اوت باشپپد تقابر در حال شپپرت بوده وتماثل شپپرت نیسپپت. پس عقد 

 .صرف ناجز آن است که جا بجا واقع شود

 

 نوع دوم: صرف بالمواعده:

ن را این گونه عقد میان دو ن ر صپپپپپپپورت میگیرد،  نانکه در تعاریف فقهاآمده اسپپپپپپپت،  نان ه مالکی آ

هر یک از آنها صپپاحب خود را وعده می دهد؛ زیرامواعده از سپپوی دو شپپخد » تعریف کرده میگویند: 

                                                           
  83د  10السبكي ، تكمل  المجموع ج  - 1

 دار ال كر، بیروت، لبنان  10د  11المجموع شرح المهذب، ج النووي، أبو زكریا محیي الدین بن شرف،  - 2

دار ال كر بیروت، بدون، سپپن  النشپپر  183د  2العدوي، أبو الحسپپن علي بن أحمد بن مكرم ، حاشپپی  العدوي عل، ك ای  الرباني، ج  - 3

 ه 1414
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دو شپپخد در آینده تبادله وصپپرف را انجام می دهند،  وصپپرف بالمواعده این اسپپت که «  انجام می شپپود

تعویو در آن جایز در حکم آن اختلاف دارند؛ زیراعقد صپپرف از عقودی اسپپت که لهذا فقهاء )رحمهم الله(

ش  اختلاف آنها در تاریخ معاوضه ناشی  ست. انعقاد عقد و من نیست، بلکه مستلزم تعویر فوری در آن ا

از مبنایی اسپپپت که بر اسپپپاس آن می باشپپپد که آیا باید وفا شپپپود یا خیر؟ بعضپپپ، فقهاء گ ته اند كه وفالأ به 

 1عهد  زم است و بعض، گ تته اند مستحب است.

 

 صرف فی الذمه است:  نوع سوم:

وآن عبارت از اقتضپپاء یکی از نقدین از یکدیگر اسپپت ومقصپپود از آن قبر بدهی اسپپت  که در ذمه  یر 

قابر بوده به این معنا که شخصی با ی شخد دیگر دراهم دارد وبه عور دراهم از نزد وی دینار می 

 2گیرد ویا با ی آن دینار دارد وبه عور آن درهم می می گیرد.

 

 رف )تبادل( پول های کاغذی:ص

صر در اینجا باید به موضوع مهمی در موضوع عقد صرف اشاره کرد و آن اینکه: آیا پولهای کا ذی معا

م مبادله در مانند دالر و دینار و درهم و پوند جای تلا و نقره را می گیرند؟ یا به عبارت دیگر: آیا احکا

 مورد آنها جاری است یا خیر؟

 این باره  دو دیدگاه اختلافی دارند: علماء معاصر در

 دیدگاه اول:

پول کا ذی حکم تلا و نقره را دارد و در هر  یزی جایگزین آن می شپپپپپپپود و احکام آن بر آن جاری  

 3است.

زیرا اصپپپل در نقود تلا و نقره اسپپپت و دلیل جریان ربا)سپپپود( در آنها ثمنیت متلو اسپپپت وثمن از نظر 

شد و  ون به کا ذ بها دار  فقهاء)رحمهم الله( منحصر به تلا و نقره نیست ولو معدن آنها از یک اصل با

                                                           
 هـ ،1406دار الحدیث،ت   ۵2د  2الكاساني، علاء الدین، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، ج  - 1

رسپپال  ماجسپپتیر، إشپپراف الدكتور جمال الكیلاني، جامع   .73صپپود، منصپپور عبداللتیف منصپپور، القبر وأثره في العقود، د - 2

 م، 2000النجاح الوتنی ، نابلس، فلستین 

 م1973، 2، مؤسس  الرسال ، بیروت، لبنان، ت27۶د  1القرضاوي، یوسف، فقه الزكاة، ج  - 3
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اهل  تبدیل شپپده و در معاملات با آن جای تلا و نقره را گرفته و در عصپپر کنونی با آن معامله می گردد،

تعامل با پول کا ذی متمئین بوده و حتی در معاملات روزمره خود نامی از تلا ونقره برده نمی شپپپپپپپود. 

ن پول کا ذی قایمقام تلا ونقره گردیده اسپپپپپت، بناء ربا)سپپپپپود( در آن وجود دارد همان توری که در  و

 1ثمنیت تلا ونقره امکان ربا وجود دارد.

 

 دیدگاه دوم: 

پول کا ذی فقت عرور تجاری می باشپپند، بناء احکام صپپرف بر آنها جاری نیسپپت. آنها این موضپپوع را 

 اینگونه توجیه کردند:

ر نصپپپپود تلا ونقره )پول های کا ذی( را نمی توان با تلا و نقره قیاس کرد؛ زیراکا ذ د اسپپپپکناس-1

داخل نمی باشپپپپپپپد؛ زیراپول کا ذی نه در ترکیب نه از نظر جنسپپپپپپپیت و نه از نظر کمیت با تلا ونقره 

 مشابهت دارد.

سپپپپت افغانی از قبیل مجاز ان ه در این اوراق ارزش تخمینی و قید نام آنها از قبیل دینار، درهم، دالر،آ -2

 نقره. نه اصل. بناء از این حقیقت نباید خارج شد که پول کا ذی فقت مال متقویم است نه از جنس تلا و

اما دیدگاه اول به دلیل قوت اسپپتد ل آنها صپپحیح تراسپپت، به دلیل اینکه پول های کا ذی امروزه به جای 

ساس جریا سیئه( را در بر تلا و نقره قرار گرفته اند و بر همین ا ن ربا در دو نوع آن حکم ربا )فضل ون

می گیرد. پس احکام صپپپرف در آن شپپپرت گردیده وتبادل )صپپپرف(  یک جنس پول کا ذی به یکدیگر به 

 2تور مت اوت جایز نیست، خواه نسیه باشد یا دست به دست.

  

                                                           
هـپپپپپپپپ، السپالوس، علي أحمد، موسپوع  القضپایا ال قهی  المعاصپرة، 1402الدورة الخامسپ  سپن   .370قرار مجلس المجمع ال قهي، د - 1

إشپپراف: عباس عبدالعزیز، مؤسپپسپپ  الریان، بیروت، لبنان، ودار الثقاف ، الدوح ، ومكتب  دار القرآن، مصپپر، ومكتب  الترمذي، القاهرة، 

 م،2008-هـ1428، 11ت

 .هـ  دار الن ائس، عمان، الأردن،1418، 154شبیر، محمد عثمان، المعاملات المالی  المعاصرة في ال قه الإسلامي، د - 2
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 ةو  ج  ع  د  وم: م  سمطلب 

قاعده مدعجوه این اسپپپت که  درآن زمان یک  عجوه یک نوع خرمای اعلی وخوب در مدینه منوره اسپپپت،

مد خرمای عجوه را همراه یک درهم با دو مدعجوه تبادله می کردند، که ت اضپپپپپپل وزیادت وجود داشپپپپپپت 

 واینگونه تبادله با ت اضل وزیادت جایز نیست.

 : عَجْوَةٍ  مُدِِّ  مسئله

ر بکه یکی از دو جنس ربوی  باهم جمع شوند وجنس مبیع باهم مختلف باشد، بصورتی وقتی دو بیع ربوی

جنس دیگر شپپامل گردد، مثل: یک مد عجوه ودرهم بر یک مدعجوه ودرهم دیگر ویا یک مدعجوه ودرهم 

 بر دو مدعجوه ودو درهم وتمام آنها شپپپپپامل جنس ربوی باشپپپپپند، مثل:یک درهم ولباس درمقابل یک درهم

یح درمقابل سپپپپکه شپپپپکسپپپپته و یره، ولباس ویا اینکه یک درهم ولباس درمقابل یک لباس ویا سپپپپکه صپپپپح

درصپپپپورتی که بیع با این صپپپپورت ها عقد گردد بیع باتل بوده ودر اصپپپپتلاح فقهی به مسپپپپئله مدعجوه 

 شهرت دارد.

جمهور فقهاء قایل بر ربا بودن مسپپپپپپپئله مدعجوه بوده وآن را باتل می دانند، اما برخی از فقهاء احناف، 

( گ ته اند وقتی که قیمت جنس ربوی به تنهایی بیشپپپتر از بن ابی سپپپلیمان، شپپپعبی ونخعی )رحمهم اللهدحما

جنسپپپپی باشپپپپد که همراه آن باشپپپپد ویا همراه هریکی ازآنها جنس  یرش وجود داشپپپپته باشپپپپد جایز اسپپپپت؛ 

زیرااگر حمل صپپحت عقد ممکن باشپپد، محمول بر فسپپاد نمی شپپود، بناء جنس ربوی در مقابل مقداری از 

وجنس زاید را در مقابل جنس زاید دیگر قرار داده شپپپپپده وتماثل به  جنس ربوی دیگر قرارداده می شپپپپپود

 1وجود می آید.

 

 اثر خلط:

فقهاء احناف)رحمهم الله( می گویند: در صپپپورت مخلوت بودن تلا تماثل را شپپپرت نمی دانند،  نان ه ابن 

به جن ناء بیع آن  ند ب باشپپپپپپپ نانیر نمی  بدین میگوید: تلا ونقره مخلوت در حکم دراهم ود به عا س خودش 

 2صورت مت اضل یعنی از روی وزن وعدد صحیح است.

  

                                                           
 237،  236د  4ابن عابدین ج حاشی   - 1

  217د  6ابن عابدین، منح  الخالو وشرح البحر الرائو شرح کنز الدقائو  بن نجیم ج  - 2
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  :م: اقتضاء نقدینچهارمطلب 

 بیع صرف  که در ذمه باشد دو صورت دارد:

 صورت اول: اقتضای یکی ازنقدین از دیگرش: 

مقصپپود از آن قبر  یزی اسپپت که در ذمه  یر قابر اسپپت، توضپپیح آن این اسپپت که  شپپخصپپی با ی 

 1دارد ودر عور دراهم از وی دینار می گیرد.. شخد دیگر دراهم

 فقهاء در این مسئله دو نظر دارند:

اقتضاء یکی از نقدین به شرت قبر بدل در مجلس جایز است، این نظر جمهور فقهاء حن ی، شافعی،  -1

 . 2)رحمهم الله ( است  مالکی وجنبلی

:)أتیت النبي صپپل، الله روایت می کنددلیل آنها حدیثی اسپپت که عبدالله بن عمر)رضپپی الله عنهما( اسپپت که 

فبیَعْ (رضي الله عنها)علیه وسلم في بیت ح ص   بفقَیعَ فف  فلكْف إَنبَ، أفبَیعْ الَإبلَف بَال  س   ی دفكف أف ، فقلت: یا رسول الله رْوف

اهَ  آخْذْ الديرف نفانَیرَ وف َ بَالدي ولْ اللَّي سپپپْ أعْ تَ، هفذَهَ مَن  هفذَهَ. ففقفالف رف نفانَیرف آخْذْ هفذَهَ مَن  هفذَهَ وف آخْذْ الدي اهَمَ وف أفبَیعْ بَالديرف - مف وف

ءٌ( »  -صل، الله علیه وسلم ا شف،  نفكْمف بفی  تفرَقفا وف ا لفم  تف   ا مف مَهف خْذفهفا بسَفع رَ یفو 
 ف بف  سف أفن  تف  

3. 

انه نزد رسپپپپپپول الله )صپپپپپپلی الله علیه وسپپپپپپلم( در خ بن عمر )رضپپپپپپی الله عنهما( میگوید: داللهعبترجمه: 

داری ح صپپه)ضپپی الله عنها( آمدم وگ تم: ای رسپپول خدا  بگذارید که سپپوالی کنم، من شپپتر را در بقیع خری

ا گر رمی کنم وآن را به دینار می فروشپپپپپم ودینار را می فروشپپپپپم ودرهم می گیرم، یکی را می گیرم ودی

آن  می دهم، رسپپول الله )صپپلی الله علیه وسپپلم( فرمود: مشپپکلی ندارد در صپپورتی که آن را به قیمت روز

 بگیرید واین کاردر وقتی جایز است که قبل از جدایی  یزی درمیان تان باقی نمانده باشد.

الله عنهما(  یاز علماء اسپت که از آن جمله عبدالله بن عباس )رضپ ینظر بعضپ نیا سپت،ین زیجا نکهیا -2

 4کند. ینم دایصرف آن ه که در ذمه است تحقو پ عیاست که  قبر در ب نیآنها ا لیاست وتعل

 تر است. حیجمهور از لحاظ قوت استد ل صح یاما رأ

                                                           
 .73منصور، القبر وأثره في العقود، رسال  ماجستیر، دصود، منصور عبداللتیف  - 1

شافعي، الأم ) - 2 شاهین، دار الكتب 4/60ال سلام، البهج  في شرح التح  ، تحقیو: محمد عبدالقادر  سولي، أبو الحسن علي بن عبدال (، الت

 .(4/178(، ابن قدام ، المغني )2/93م )1998 –هـ 1418، 1العلمی ، بیروت، لبنان، ت

 ،3356، ح3/255خرجه أبو داود في سننه،كتاب البیوع، باب اقتضاء الذهب من الورق أ - 3

 .(4/186ابن قدام ، المغني ) - 4
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 :صرف عیب صورت به نینیصورت دوم: تطارح د

شخد  یدارد وآن شخد با  گرید یبه ذمه خود از شخص یاست که  شخص نیصورت ا نیا حیتوض

هاء دهند وفق یصپپپرف آنجام م عیخود آن ه را در ذمه خود دارند به صپپپورت ب انیاول دراهم دارد وآنها م

 دو قول دارند: زیمسله ن نیدرا

این است که  اینگونه قول اول: مذهب شافعی وحنبلی بیع صرف  نین حالت را جایز نمی دانند ودلیل آنها 

بیع، بیع دین به دین اسپپپت وبه اجماع فقهاء بیع دین به دین حرام اسپپپت،  نان ه از عبدالله بن عمر)رضپپپی 

 1الله عنهما( روایت اسپپپپت که  نبی اکرم )صپپپپلی الله علیه وسپپپپلم( می فرماید: )نه، عن بیع الكال  بالكال (.

 قرر به قرر منع فرمود.بیع ترجمه: رسول الله )صلي الله علیه وسلم( از

بناء بر این امام شافعی)رحمه الله( می گوید: شخصی با ی شخد دیگر دینار وآن شخد با ی شخد 

سپپپپت؛ زیراآن بیع دین به دین نیاول دراهم دارد وهردو آن را به صپپپپورت بیع صپپپپرف تبادله نمایند، جایز 

 .2است.

صرف جایز است ودلیل آنها این است که ، آن ه  صورت دوم: حن ی ها ومالکی ها میگویند: این گونه بیع

به ذمه وی بوده وحاضراست، مثل عین حاضر است وآن ه در ذمه کسی ثابت باشد از روی حکم مقبور 

)صپپلی الله علیه وسپپلم( آن را تایید می کند که می فرماید:)  ب س أن  به شپپمار می رود واین قول رسپپوالله

 .3وبینكما شيء(ت خذها بسعر یومها ما لم ت ترقا 

ما معامله باکی ندارد که آن را به قیمت روز بگیرید تا وقتی که از هم جدا نشپپده باشپپید درحالی که میان شپپ

  باقی مانده باشد.

اما رأی قوی دراین مسپپپپئله همان قول اول اسپپپپت که تتارح دینین به صپپپپورت بیع صپپپپرف جایز نیسپپپپت؛ 

 لس عقد تحقو پیدا نمی کند.زیراآن بیع دین به دین بوده وشرت تقابر در مج

 

                                                           
، الناشپپر : دار المعرف  3061الدارقتني البغدادي علي بن عمر أبو الحسپپن، سپپنن الدارقتني، کتاب البیوع، باب الجعاله، حدیث نمبر) - 1

 1966 - 1386بیروت ،  -

 1393، الناشر دار المعرف  بیروت، سن  النشر 60د  4الشافعی، ابوعبدالله، محمد بن إدریس، الأم، ج  - 2

السپجسپتاني، أبوداود سپلیمان بن الأشپعث، سپنن أبي داود، كتاب البیوع، باب اقتضپاء الذهب من الورق،  الناشپر : دار الكتاب العربي ـ - 3

 بیروت.
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 م: اقوال علماء در مورد مواعده بیع صرفپنجمطلب 

 به همین خاتر فقهاء در حکم موعده در بیع صرف سه رأی دارند:

 رأی اول: رأی اول این اسپپت که مواعده جایز اسپپت وبیع صپپرف به مواعده باتل نمی گردد، اگر آنها بعد

نه از وقت مواعده  شده مرتب می گردد از همان وقتی که عقدن آازآن مصارفت کردند آثار شرعی با ی 

این رأی شافعی وابن حزم وبعضی از مالکی ها)رحمهم الله( است، آنها آن را ت سیر به تواعد کرده اند نه 

 1به بیع وهیی نصی هم وارد نیست که مواعده صرف را ممنوع قرار داده باشد.

قول امام مالک )رحمه الله( اسپپت وآنها  نین تعلیل کرده اند که بیع رأی دوم:  نین بیع مکروه اسپپت واین 

صپپپپرف مشپپپپروت به تقابر در همان حال ودرهمان وقت اسپپپپت ودرمواعده شپپپپبه تاخیر وجود دارد بناء 

 2مکروه است.

رأی سوم: این نوع بیع جایزنیست واین را بعضی ازفقهاء مالکی گ ته اند وآنها گ ته اند که  در بیع صرف 

بر در مجلس عقد شرت است ودر تواعد تقابر تاجیل می شود واین تاجیل مخالف شروت بیع صرف تقا

 3است.

 .از آراء فوق معلوم می شودکه  بیع صرف بالمواعده جایز نیست

 

 م : استبدال بدل صرف:ششمطلب 

نه را در بدل صرف به صاحبش پرداخت نماید، به اینگو جنساگر یکی از دو شخد متصارف میخواهد 

 که درعور دینار  یز دیگر بر خلاف جنس اش پرداخت نماید ویا جنس را قبل از قبر ب روشپپپپد ویا آن

 را هبه نماید، این گونه معامله جایز نیست؛ زیراقبر در بیع صرف شرت شرعی برای بقاء عقد صحیح

متلوب  است واگر در عور یکی از دو جنس پول جنس دیگر پرداخت نماید قبر حقیقی فوت شده وشی

 شرعی که عبارت از تحقو شرت است معدوم می شود.

                                                           
، الناشر: دار ال كر للتباع  والنشر 513د  8مد بن سعید الأندلسي القرتبي الظاهري ، المحل، ج ابن حزم ، أبو محمد علي بن أح - 1

 والتوزیع

، الناشپپپر دار ال كر بیروت، سپپپن  309د 4العبدري أبوعبد الله محمد بن یوسپپپف بن أبي القاسپپپم؛ التاج والإكلیل لمختصپپپر خلیل، ج  - 2

 1398النشر 

شمس الدین أبو عبد - 3 سي المغربي، مواهب الجلیل، ج الحتاب،  دار عالم الكتب،   139د  6الله محمدبن محمد بن عبدالرحمن الترابل

 م 2003 -ه1423تبع  خاص  
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وقتی که اسپپپبتدال صپپپحیح نبود بیع صپپپرف به حال خود باقی می ماند واگر قبر یکی ازدو بدل صپپپورت 

گرفت قبر بدل دیگر نیز بعینه واجب می گردد واگر یکی از آن دو شپپپپپپپخد جنس خوب داد ودیگرش 

بار راضی شدند جایزاست واین نوع  پرداخت را استبدال اعتجنس ردی داد اما از یک جنس بودند وهردو 

کرده نمی شپپود؛ زیراجنس مقبور از جنس اصپپلی اسپپت، مگر این که دروصپپف تنقید نکرده باشپپد، در 

اموال ربوی )سپپودی( جید وردی هردو باهم مسپپاوی اند واگر یکی از دو شپپخد به جنس مدفوع راضپپی 

 این را استی اء گ ته می شود نه استبدال.شدند حو وی در جنس خوب ساقت می گردد و

 

 م: حواله به بدل صرف، کفاله ورهن:فتمطلب ه

شپپخد دیگر پول حواله توسپپت برای هریکی از دو شپپخد متصپپارف جایز اسپپت که  برای صپپاحب خود 

کند تا حو خود را بگیرد، بشپپپرت اینکه محاله علیه ویا شپپپخصپپپی که برایش پول حواله داده می شپپپود در 

د حاضر باشد وهم نان برایش جایز است که بدل صرف خود را برای صاحبش بصورت رهن مجلس عق

جایز اسپپت که  ک یل وی شپپود تا حو آن  ی هریکی از دو شپپخد متصپپارفویا گرو بگذارد وهم نان برا

را مکمل بگیرد، اما در نین حالت شرت این است که  بتور فعلی برای گرفت حو درمجلس عقد صرف 

 1 حواله وک اله را تسلیم بگیرد، درموارد فوق تمام فقهاء )رحمهم الله ( ات اق دارند.باشد ویا عملا

بر فقهاء احناف )رحمهم الله( گ ته اند که: اگر صپپپپپپپاحب حو، حو خود را از محال علیه ویا از ک یل ق

شد، بیع صرف بر شد ویا رهن دردست مرتهن )رهن گیرنده( در مجلس بیع صرف هلا  شده با  کرده با

از تمام قبر از هم جدا شپپدند، عقد صپپرف باتل  بلحال خود صپپحیح اسپپت واگر دو شپپخد متصپپارف ق

قاء لس عقد برای بقاء عاقدین وافتراق آنها از مجلس اسپپپپپت، نه اینکه عبرت به بجاسپپپپپت وعبرت دربقاء م

 تاوقتی که حو خود را قبر نکرده باشپپپپد قبل از م ارقت ،محال علیه ویا ک یل همراه صپپپپاحب حو باشپپپپد

صپپپاحبش از مجلس؛ زیراقبر حقوق از حقوق عقد اسپپپت وآن تعلو می گیرد به ن س عاقدین، بناء مجلس 

 آن ها اعتبار داده می شود.

                                                           
 . 250الغرناتي، أبوالقاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي، القوانین ال قهی : د  - 1
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واگرهریکی ازعاقدین شپپپپپپپخصپپپپپپپی را وکیل بگیرند تا ازترف آنها عقد کند، مجلس موکلین از روی بقاء 

وافتراق قابل اعتبار اسپپپت نه مجلس وکیل؛ زیراقبر حو از حقوق عقد اسپپپت که متعلو به عاقدین اسپپپت 

 1قسمیکه قبلا بیان گردید. 

  

                                                           

 .292القوانین ال قهی : د  - 1
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 سوم مبحث

 یالكترونیک صرف عیب

 یکیمطلب اول: تعریـف الكترون

شت زمان اجتماعات مشهود بود. گذ ینتوجه به مبادله و دادوستد ب یاجتماعات انسان یداشپ یلاز همان اوا

 یمختل  یتا روش ها یدباعث گرد یرینبا سپپا یو تجار یداد وسپپتد و داشپپتن روابت اجتماع یتو در  اهم

تا تبادل  یهلاز تهاتر کا  به کا  در جوامع او مباد ت تغییر. یدجوامع بروز نما یندادوسپپپپپپپتد کا  ب یبرا

 ینمحسپپپپپپوس )مثل نرم افزارها( نشپپپپپپان ا یر  یو فروش کا ها یدو خر یمجاز یفضپپپپپپا یوکا  از تر

از مباد ت  یدیاسپپت. ظهور نوع جد یمباد ت در عرصپپه جوامع انسپپان یو حرکت رو به جلو یشپپرفتپ

ها بر لمللی جدیدی در این عرصپپپپپپپه مقرر گردد و تبادل کا و بین ا یو مقررات مل ینتا قوان یدباعث گرد

 .اساس این ضوابت صورت گیرد

، قابل توجه است که تعریف اهل اقتصاداز )صرف( مبادله با م هوم آن در شریعت اسلامی مت اوت است

( لهزیرااهل اقتصاد امروزی تنها به مبادله اسکناس ها را با بعر شان منحصر می دانند و صرف )مباد

یراتلا پول را باتمام اجزای آن شپپامل نمی شپپود. مبادله پول کا ذی با تلا یا نقره را شپپامل نمی شپپود؛ ز

ت ونقره نزد آنها پول محسپپوب نمی شپپود، بلکه کا  محسپپوب می شپپود،از این رو م هوم مبادله در شپپریع

 اسلامی گسترده تر و جامع تر است.

قیمتی که آنها را به هم پیوند می دهد صپپپورت می گیرد که  مبادله یک پول به پول دیگر بر اسپپپاس رابته

آن را نرخ مبادله می گویند و به معنای: قیمت یا نرخی اسپپت که بر اسپپاس آن پول یک پول خاد با پول 

 1خاد دیگری مبادله می شود.

  

                                                           
الناشپپر: دار النهضپپ  العربی  للتباع  والنشپپر  .306عبد العزیز فهمي هیكل ، موسپپوع  المصپپتلحات ا قتصپپادی  والإحصپپائی ، د - 1

 1986والتوزیع تاریخ النشر: 
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 تعریف الکترونیک:

ب کلمه الکترون یکی از واره های انگلیسپپی اسپپت که که شپپعاش های الکتریکی  بسپپیار دقیقی هسپپتند که دائما

شند، این الکترون ها داخل  در اتراف جسمی که هسته است که بخشی از اتم است در حال حرکت می با

بسیاری از  یزها گردید که اول رادیو ایجاد گردید، سپس تلویزیون، تلی ون، فکس واکنون انترنت که همه 

 1از تریو الکترونیک کار می کنند.

 )مبادله(الکترونیکی در اصطلاح شرعی:دوم: تعریف صرف

اصپپتلاح صپپرف)مبادله(الکترونیکی اصپپتلاح جدید اسپپت، بنابراین تعریف آن کمی مشپپکل اسپپت، با در 

نظر داشت تعریف فقهاء برای صرف ودانشمندان علم اقتصاد معاصر، تعری ی از آن می توان یافت وآن 

 2از تریو وسایل جدید است.عبارت از: پول با پول دیگر ویا مبادله نقد به نقد 

ف صرف و مبادله کنونی بر اساس م هوم اقتصادی معاصر، همگی جایز تلقی نمی شوند و بنابراین تعری

و نقد با دشپپپرعی صپپپرف )مبادله( عبارت اسپپپت از:تبادله پول با یکدیگر یا مبادله آن به پول نقد، یا مبادله 

ب پذیرفته شپپپده باشپپپد. ابل شپپپرایت مبادله از تریو وسپپپایل ارتباتی مدرن ق یکدیگر، در صپپپورتی که قانونا

 اعتباراست. مهمترین شرت از صرف )مبادله( تقابر واقعی یا حکمی است.

 با در نظرداشپپت آن ه که گ ته شپپد صپپرف الکترونیکی مزیای مثبت دارد وآن اینکه از وقت صپپرفه جویی

 ی ومکانی را کمتر می سازد. می شود، هزینه کم می شود، سریعتر انجام می پذیرد وفاصله زمان

 با این حال، مزایای من ی دیگری نیز دارد که عبارتنداز:

دله(الکترونیکی که در آن قبر بدلین ا لب به تاخیر مواجه می شپپپود با شپپپرع اسپپپلام در صپپپرف )مبا -1

 سازگاری ندارد.

ی، فریبکاری ضپپپپپمین کافی برای محافظت برای حمایت از صپپپپپرافان الکترونیک در برابر جعل کارت -2

 وهکرها وجود ندارد.

د ت الکترونیکی در دنیا تاثیر بسپپپپپزایی در تغییر نرخ ارز اعم از با  و پایین دارد که گسپپپپپتردگی مبا -3

 ورود به این نوع مباد ت الکترونیکی ا لب مستلزم در برگرفتن ختراست.

                                                           
 م،1957دار المعرف ، مصر،  9و جین نیدك، الإلكترون وأثره في حیاتنا، د  2۴د  1أنیس وآخرون، المعجم الوسیت   - 1

 م، 2010رسال  ماجستیر قدمت في الجامع  الإسلامی ،  .36عاصم أحمد، أحكام الصرف الإلكتروني، د علي، - 2
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برخی از هکرها می شپپپپپود و مبادله الکترونیکی که از تریو اینترنت انجام می شپپپپپود باعث سپپپپپرقت  -4

ممکن اسپپپت رمز کاربری و رمز عبور بانک هایی را که از تریو برنامه ارائه خدمات می دهند توسپپپت 

یکی از شپپپپرکت های ارایه کننده خدمات انجام می شپپپپود وصپپپپاحبان بانک ها وصپپپپرافان به آن علم کافی 

 1ندارند.

 سوم: انواع )صرف( مبادلات الکترونیکی:

 د:بادله ای که از تریو وسایل ارتباتی جدیدانجام می شود به دو نوع تقسیم می شونوسایل صرافی وم

نوع اول: مبادله ای که با وسپپپپایل ارتباتی جدید اسپپپپت واز تریو بازار بورس صپپپپورت نمی گیرد و این 

مبادله فقت بین دو ترف مانند مبادله تل نی، تلویزیونی، رادیویی، فکس و انترنت واز تریو روش های 

پرداخپپت الکترونیکی اسپپپپپپپپت. مپپاننپپد کپپارت اعتبپپاری و پول الکترونیکی و این نوع را می توان مبپپادلپپه 

 2الکترونیکی مستقیم نامید.

نوع دوم: مبادله ای که با وسپپایل ارتباتی نوین از تریو بورس و با حضپپور شپپخد ثالث یعنی کارگزار 

ب از تریو تج ارت الکترونیکی انجام می شپپپپپود. به یا شپپپپپرکت کارگزاری مالی صپپپپپورت می گیرد و  البا

 3عنوان معاملات فارکس و مارجین و یره.

 م: انعقاد از طریق صفحه وبدومطلب 

گذاری آن  در این روش از انعقاد قرارداد اصپپپل سپپپاز با تهیه اتلاعات مورد نیاز برای مبیع اقدام به جای

ها در فضپپپپپای مجازی معین نموده و با تبلیغ و ارائه اتلاعات معین اراده خود مبنی بر تمایل برای انعقاد 

قرارداد را اعلام می نماید. ترف مقابل نیز با بررسپپپپپی ایجاب ارائه شپپپپپده اقدام به قبول و ارسپپپپپال آن از 

ته اقدام می نماید. به عبارت بهتر تریو همین فضپپا )سپپایت( و به همان تریقی که اصپپل سپپاز مدنظر داشپپ

در این روش اصل ساز به مثابه یک مغازه دار بازاری تلقی میشود که اجناس و کا های مورد نظر خود 

                                                           
أبو مصپپت ،، سپپلیمان عبد الرازق، التجارة الإلكترونی  في ال قه الإسپپلامي، رسپپال  ماجسپپتیر، إشپپراف الدكتور ماهر الحولي، الجامع   - 1

شرقاوي، م هوم الأعمال المصرفی  الإلكترونی  وأهم تتبیقاتها، بحث مقدم إل، ، ال84م، د2005-هـپپپپپپپ1425فلستین، -الإسلامی   زة

 .18د 1مؤتمر الأعمال المصرفی  الإلكترونی  بین الشریع  والقانون، ج

ودی ، السپپپع –جامع  أم القرلأ  –الزهراني، عدنان بن جعان بن محمد، أحكام التجارة الإلكترونی  في ال قه الإسپپپلامي، رسپپپال  دكتوراه  - 2

، أبو مصپپپپپپت ،، التجارة الإلكترونی  في ال قه الإسپپپپپپلامي، 78، أبو العز، التجارة الإلكترونی  وأحكامها في ال قه الإسپپپپپپلامي، د40د

 .89د

 .316الزهراني، أحكام التجارة الإلكترونی  في ال قه الإسلامي، د - 3
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ید و  ما له را تعیین می ن با بر سپپپپپپپپب قیمت بر روی آن ها، ثمن معام را در ویترین مغازه قرار داده و 

مورد نظر فروشپپپپنده از محل مغازه وی اقدام به خرید می  خریدار نیز با مراجعه به مغازه و پرداخت ثمن

نماید. در این روش نیز انعقاد قرارداد به صپپپپپپپورت  یر هم زمان )از نظر بیان اراده ها( صپپپپپپپورت می 

پذیرد. به عبارت بهتر اصل ساز با جای گذاری داده ها در فضای خود اقدام به ایجاب می نماید و مخاتب 

 1رسی م اد داده ها اقدام به قبول می نماید.در زمان دیگری بعد از بر

 

 وم: تجارت و بیع الکترونیکی و انواع آن:سمطلب 

بیع )خریدو فروش( نوعی تجارت الکترونیکی است بیع به لحاظ شرعی حقیقت  شرعیه یا متشرعیه ندارد 

فی بیع اسپپت. و تعاری ی که در کتاب های فقهی و شپپرعی برای آن بیان شپپده برای تبیین همان حقیقت عر

قانون نیز بیع را تملیک عین به عور معلوم می داند. بنابراین با توجه به اینکه تجارت در م هوم اولیه 

خود به معنای مبادله کا  بین افراد اعم از افراد حقیقی یا حقوقی می باشپپپپپپپد با این حال در قوانین فعلی 

نده کا  یا خدمات شپپپرایت خاصپپپی  زم برای تحقو عنوان تجارت و وصپپپف تاجر برای شپپپخد مبادله کن

اما وجود این شپپپپرایت خاد باعث نگردیده اسپپپپت که تجارت از م هوم اولیه و اصپپپپلی خود یعنی   2اسپپپپت.

مبادله کا  انتزاع گردد. به نحوی که در حال حاضپپپپپپپر نه تنها مبادله کا ی محسپپپپپپپوس بلکه مبادله کا ی 

ه خدمات مختلف تحت تعریف تجارت قرار می گیرند، هر نامحسوس مثل نرم افزارهای کامپیوتری یا ارائ

تجارت الکترونیکی به افراد  3 ند باید توجه داشت هنوز هم محدودیت هایی در این خصود وجود دارد.

که م هوم  ید دانسپپپپپپپپت  با ید هم نین  ما تالی را فراهم می ن بات دیجی ها امکان ارت جارت »و سپپپپپپپپازمان  ت

مت اوت اسپپپپپپپت. در واقع تجارت اینترنتی تنها از تریو اینترنت  «تجارت اینترنتی» با « الکترونیکی

صپپپپورت می پذیرد ولی تجارت الکترونیکی هر  ند بیشپپپپتر از تریو اینترنت اسپپپپت اما ممکن اسپپپپت از 

تریو سپپپایر ابزارهای دیجیتالی نیز انجام شپپپود، مانند پرداخت از تریو همراه بانک یا خرید از ماشپپپین 
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ین دو اصپپپپپپتلاح رابته عموم خصپپپپپپود متلو اسپپپپپپت و تجارت الکترونیکی خودکار. در واقع رابته ا

 1تجارت اینترنتی را نیز در بر می گیرد.

و رتجارت الکترونیک انقلاب صپپنعتی سپپده بیسپپت و یکم نامیده می شپپود که با پیدایش اینترنت به سپپرعت 

ه نیسپپپت و زمانی به پیشپپپرفت و گسپپپترش اسپپپت گر ه اسپپپت اده از وسپپپایل الکترونیکی در تجارت امر تاز

اد نیز تو نی است که از تل ن و تلگراف در مذاکرات و توافو تجاری است اده می شود. روابت تجاری افر

 .است به تبع این پیشرفت دستخوش دگرگونی گشته و امور حقوقی را نیز در این پیشرفت به دنبال کشانده

وبی در ها آشپپپپنا شپپپپوند و نه تنها مشپپپپاوران خ تجارت الکترونیک حقوقدانان را وامی دارد که با این پدیده

گاه قراردادهای تجاری باشند بر دانش حقوقی کشور نیز در این عرصه بی زایند و مراکز آموزشی و دست

قضپپپپپپایی را به این آگاهی ها مجهز سپپپپپپازند علاوه بر این در موارد ضپپپپپپروری نیز پیش نویس قوانین و 

یو با بانی حقوقی کشپپپپور تدوین و پیشپپپپنهاد کنند. در این تحقمقرراتی را هماهن  با جهان و متناسپپپپب با م

رخی بتوجه به این که آثار حقوقی این نوع قراردادها از اهمیت بسپپزایی برخوردار می باشپپد، به بررسپپی 

 ازقوانین موجود در خصپپود حقوق و تکالیف متعاملین در بیع الکترونیک با شپپرایت خاد خود پرداخته

 .شده است

 

 صرافی الکترونیکی:م: چهارمطلب 

 صرف الکترونیکی دراصتلاح شرعی:

صرف الکترنیکی یک اصتلاح جدید است، بناء تعریف آن کمی سخت است واما از  بلای تعریف هردو 

جانب آن، نزد فقهاء واهل اقتصاد امکان آگاهی به تعریف آن است، لهذا  نین تعریف گردیده است) مبادله 

 2و وسایل جدید( پول به پول ویا مبادله نقد به نقد ویا مبادله نقدین بعر آن با بعر دیگر از تری

معاملات صرافی جدید به اعتبار م هوم اقتصادی معاصر در بیع صرف، همه آن را جایز گ ته نمی شود، 

بنابراین م هوم شپپپپرعی بیع صپپپپرف عبارت از ) مبادله پول به تلا ونقره ویا مبادله تلا به تلا ونقره به 

صرف معتبر شرعی از تریو وسایل جدید نقره ویا نقره به نقره ونقره به تلا است وقتی که شروت بیع 
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تحقو یابد.( ومهمترین شروت دربیع صرف شرت تقابر حقیقی ویا حکمی باشد وبیع صرف الکترونیکی 

 1مزایا وفواید زیادی دارد، 

 وهم نان مسایل دیگری نیزدارد که من ی میباشند مثلا:

د زیرا تبیعت الکترونیکی همین ربیع صرف الکترونیکی  البا درقبر بدلین تاخیر صورت می گیرد -1

 است وبسیاری صورت های دیگری نیز دارد که با شریعت اسلام مناسبت ندارند.

ضپپپپپمانت کافی دربیع صپپپپپرف الکترونیکی برای حمایت متصپپپپپارفین ویا متعاقدین الکترونیکی وجود  -2

از شپپرکت ها برای  ندارد، ازقبیل فریب وخدعه و یره وهم نان اعلانات گمراه کننده نیز از سپپوی برخی

 2تعامل بیع صرف الکترونیکی صورت میگیرد.

ات الکترونیکی به تور گسپپپپترده در دنیا تاثیر بزرگی در نرح اسپپپپعار وبلند وپائین آمدن انتشپپپپار عملی -3

 قیمت ها می شودکه در بیع صرف الکترونیکی داخل بوده منتج به خترات کلانی می شود.

انترنت صپپپپورت می گیرد در معرر سپپپپرقت قرار گرفته وگاهی  صپپپپرافی الکترونیکی که از تریو -4

حسپپپاب ها هک شپپپده وضپپپررهای زیادی متوجه اشپپپخاصپپپی می شپپپود که باعث ازدسپپپت دادن پول زیادی 

 3میشود.

صپپپپرافی الکترونیکی ازاشپپپپکال تجارت الکترونیکی اسپپپپت، یعنی هرگونه صپپپپرافی الکترونی که توسپپپپت 

د وسپپایلی که توسپپت آن صپپرافی صپپورت می گرفته وبه آن انترنیت ووسپپایل الکترونیکی صپپورت می گیر

اعتبار داده می شپپپپپپپود مثل: تلی ون وانترنت اسپپپپپپپت که درعملیات های خرید وفروش پول ها، تلا ونقره 

اسپپپت اده می گردد، با وجود آنکه درمیان دو شپپپخد متصپپپارف مسپپپافت بسپپپیاردور هم اسپپپت، حتی ما در 
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ند ونیاز دارد تا تعریف ترفین را بدانیم که صپپپپرف  ه اسپپپپت م هوم آن توقف کنیم مثل علم مرکب می ما

 1والکترنیک  ه است.

 :معاصر اقتصاد در صرف عیب فیاول: تعر

 گرید پول به پول لیتحو یعنی شود، یم گ ته را یاجنب یها پول وفروش دیصرف دراقتصاد معاصر خر

  2.گرید پول به پول لیتبد ایو

می دانان معاصر در بیع صرف از م هومی که شریعت اسلا اقتصاد فیتعر که میبدان دیرابا نیملاحظه: ا

ت مبادل  العملا» بیان نموده اسپپپت مختلف اسپپپت؛ زیرااهل اقتصپپپاد بیع صپپپرف را  نین تعریف نموده اند:

مبادله بعضی پول به بعر اش فقت این تعریف بیع صرف در نزد اهل اقتصاد معاصر است، « ببعضها 

لکه آنها بپول با اجزاء اش نیسپپت وهم نان مبادله پول به تلا ویا به نقره نیسپپت،  این تعریف شپپامل مبادله

 تلا ونقره را اثاث می دانند، بنا براین م هوم بیع صرف در شریعت اسلامی وسیع وبزرگتر است.

زیرا مبادله پول به پول دیگر ارتبات به تعلو قیمت پولی که درمیان آنها ربت وجود دارد وآن را سپپپپپپپعر 

لصپپرف گ ته میشپپود که وم هوم آن این اسپپت که  قیمت پول ومعادله آن براسپپاسپپی صپپورت می گیرد که ا

 3تبادله پول معین به اساس آن صورت می گیرد.

 : تجارت الکترونیکی را با توجه به ویرگی های ترفین قرارداد به پنج دسته تقسیم می کنند

   الف: تجارت الکترونیکی بین تجار و مصرف کنندگان

 ب: تجارت الکترونیکی بین شرکت های تجاری

 ج: تجارت الکترونیکی بین مصرف کنندگان

 د: تجارت بین مصرف کننده و تاجر

 و: تجارت الکترونیکی بین تجار و نهادهای دولتی

 دوم: قلمرو بیع الکترونیکی:
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نباید این دو را مترداف گر ه عموما بیع الکترونیکی به عنوان بیع از تریو اینترنت تلقی می شپپپپپپپود اما 

هم دانست. بر این اساس باید گ ت بیع از تریو اینترنت یکی از روش های بیع الکترونیکی می باشد. بیع 

الکترونیکی در معنای عام شپامل مبادله داده های الکترونیکی، بازار الکترونیکی و بیع از تریو اینترنت 

عپات مورد نیپپاز بین دو بنگپپاه اقتصپپپپپپپپادی از تریو می بپاشپپپپپپپپد. در مبپپادلپه داده هپای الکترونیکی اتلا

شده یا تهیه آن اتلاع داده می شود. به  س ارش داده  شده و کا ها یا خدمات مورد نیاز  الکترونیکی منتقل 

عبارتی مبادله داده های الکترونیکی بین دو بنگاه اقتصپپپادی برقرار می گردد که مسپپپتمرا با هم در ارتبات 

خود را از تریو یکدیگر برترف می نمایند. بازار الکترونیکی نیز از جمله زیر  بوده و نیازهای تجاری

مجموعه های بیع الکترونیکی می باشپپد که به مثابه یک بازار سپپنتی کا ها و خدمات مورد نیاز مشپپتریان 

را به آن ها عرضپپه می نماید. در اینگونه بازارها برخلاف بازارهای سپپنتی امکان دسپپترسپپی برای عموم 

 1فراهم نبوده و فقت شرکت ها و اشخاد عضو می توانند به این بازارها دسترسی داشته باشند.

 

 م: تعریف خیار در بیع الکترونیکی و انواع آنپنجمطلب 

و با ریشه عربی به معنای حقی است که به متبایعین امکان فسخ معامله « اختیار»واره خیار اسم مصدر 

شی از حکم قانون و گاهی ناشی از اراده دو ترف قرارداد می باشد. خیار را می دهد. اختیاری که گاه نا

به معنای حاضپپپر صپپپرفا در عقود مورد اسپپپت اده قرار می گیرد و در ایقاعات خیار راه ندارد. خیارات به 

گسپپپپپتردگی که در حال حاضپپپپپر در حقوق ایران دارد در هیی یک از نظام های حقوقی وجود ندارد و این 

 .2آن الهام گرفته است پیشینه فقهی است که قانون مدنی از امر ناشی از

 

 م: اعمال خیارات در بیع الکترونیکیششمطلب 

یکی از احکام مترتب بر اکثر اعمال حقوقی با خد عقد بیع در حقوق ایران وجود خیارات در این عقود 

اینگونه  3باشپپپپپپپند.-بیع نمیمی باشپپپپپپپد. با توجه به اینکه خیارات مصپپپپپپپرح در قانون مدنی تماما ویره عقد 
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خیارات را می توان در همه توافقات حاصله بین افراد به کاربرد مگر اینکه اعمال یا گنجاندن خیارات در 

نوع توافو حادث شپپپپپده مخالف با ماهیت آن باشپپپپپد. بر همین اسپپپپپاس در امکان وجود خیارات در عقود و 

ندارد اما در این مورد از یک ترف باید توافقات حاصپپپپل شپپپپده از تریو الکترونیکی هیی شپپپپکی وجود 

تاثیر روش انعقاد عقد در تحقو خیارات در اینگونه عقود و از سپپپپپپپوی دیگر قواعد آمره قانون تجارت 

الکترونیکی در خصپپپود حمایت از مصپپپرف کننده را در نظر گرفت. برخی از خیارات به نوعی اسپپپت 

اه دور به هیی عنوان امکان پذیر نمی باشپپپد برای که اسپپپاسپپپا تحقو این نوع خیارات در عقود منعقده از ر

مثال امکان تحقو خیار مجلس در عقود بین  ائبین از جمله عقد واقع شپپپپپپپده از تریو الکترونیک وجود 

ندارد  را که  برای تحقو این خیار حضپپپپپپور فیزیکی متبایعین یا وکلای آن ها در محل واحد شپپپپپپرت می 

ردادهای الکترونیکی حتی می توان بر این عقیده بود که وجود خیارات باشپپد. و با توجه به نحوه انعقاد قرا

مصرح در قانون در این نوع قراردادها بیشتر احساس می شود  را که در اینگونه عقود خریدار اشراف 

 ندانی برای بررسی موضوع مورد معامله ندارد و صرفا از تریو تعریف و توصیف صورت گرفته از 

 1خرید می نماید.سوی بایع اقدام به 

سیار بی  شتر از به عبارت بهتر با توجه به روش انعقاد قراردادهای الکترونیکی وجود برخی از خیارات ب

ر اینگونه عقود با توجه به روش انعقاد آن ها شپپود  را که د-عقود واقع شپپده به تریو سپپنتی احسپپاس می

مکان  ه بر اساس اصول و قواعد عمومی ا حمایت از زیان دیده لزوم وجود خیار را توجیه می نماید. گر

 وجود خیار مجلس برای عقود منعقده از تریو الکترونیکی قابل تصور نمی باشد . 

 

 م: شرایط اساسی معامله در قراردادهای الکترونیکیفتمطلب ه

ی نم قراردادهای الکترونیکی نیز به مثابه عقود سپپپنتی باید دارای تمام عناصپپپر صپپپحت قراردادها بوده و

ب به این دلیل که از تریو الکترونیکی منعقد می گردند از این شپپپپپرایت مسپپپپپ تثنی توان این عقود را صپپپپپرفا

ریو نمود. بر این اساس در گ تار حاضر به بررسی وجود شرایت اساسی قراردادها در عقود منعقده از ت

ربوت هر بند موضپوعات مالکترونیکی می پردازیم. لیکن گ تار حاضپر را به  هار بند تقسپیم نموده و در 

 به شرایت اساسی عقد مورد تحقیو قرار می گیرد.

                                                           
 1385، 406تا  337، د 43ایجاب و قبول معاملات الکترونیکی، مجله تحقیقات حقوقی، شماره  - 1
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 م: نحوه مشروعیت قراردادهای الکترونیکیشتمطلب ه

در خصود مشروعیت تجارت وقراردادهای الکترونیکی وعلت معامله باآن بحث ها و تحقیقات م صلی 

نسبتا جدید است ودر کشور ما در کشور های اسلامی صورت گرفته است،  ون این موضوع یک پدیده  

بسیاری از قوانین تدوین وتوشیح نشده اند، اما درکشورهای همسایه ما مثل جمهوری اسلامی ایران قانون 

قانون مدنی ایران همین مورد می باشپپپپد. برخی از حقوقدانان بین  217و ماده  190ماده  4دارند ودر بند 

مله را سبب با واسته معامله و علت را سبب بی واسته جهت و علت معامله ت اوت قائل شده و جهت معا

با این حال  1عقد دانسپپته و بر این اسپپاس علت را عاملی نوعی و جهت را عاملی شپپخصپپی تلقی نموده اند.

آن ه اهمیت دارد این موضوع است که اگر ترفین قرارداد بر امر نامشروعی توافو و تراضی نمایند عقد 

و ت اوتی نمی نماید که عنوان آن را علت قرارداد بنامیم یا جهت قرارداد. بلکه واقع شپپپده باتل خواهد بود 

 .آن ه که اهمیت دارد این امر می باشد که ترفین با آگاهی و اتلاع بر امر نامشروعی تراضی نموده اند

 ددو قانون نیز در این بررسپپپپپپپی تمام جوانب امر از جمله عرف و اخلاق و نظم عمومی را در نظر خواه

یز گرفت. بر این اسپپپپاس انعقاد قرارداد برای آموزش جادوگری یا عرفان های افراتی یا ادیان شپپپپر  آم

تر  نمی تواند صپپحیح تلقی شپپود. در این بررسپپی علاوه بر رعایت قواعد آمره کی ری و حقوقی نگاه دقیو

اشد ین منع نشده ببه عرف و اخلاق جامعه نیز ضروری تلقی می شود.  را که امکان دارد امری در قوان

 .اما اخلاق جامعه اجازه انجام آن را ندهد

 

 هم:  آثار قراردادهای الکترونیکینمطلب 

رفین می تقراردادهای الکترونیکی نیز به مثابه سایر قراردادها دارای آثار و تبعات حقوقی و مادی برای 

رفین تهای مختلف تعهدات و حقوق باشد بررسی این آثار از این جهت می تواند م ید واقع گردد که جنبه 

ول به ادر اینگونه عقود روشن گردد. بر این اساس مبحث حاضر را به سه گ تار تقسیم نموده و در گ تار 

ار بررسپپپپپپپی حقوق ترفین در قراردادهای الکترونیکی و در مبحث دوم به تعهدات ترفین و نهایتا در گ ت

 .عقود خواهیم پرداختسوم به بررسی مسئولیت های ترفین در اینگونه 

                                                           
 1383امامی، سید حسن، حقوق مدنی، جلد اول، انتشارات اسلامیه،  - 1
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 ق طرفین در قراردادهای الکترونیکیحقو -1

ند و بر به تور معمول در قراردادهای منعقد ترفین قرارداد در قبال هم دارای حو و حقوق متقابلی میباش

ریدار اسپپاس این حقوق می توانند متالبات خود را از ترف مقابل بخواهند. بر اسپپاس قواعد کلی بایع و خ

شده و می توانند آن را متالبعد از ان سبت به موضوع قرارداد و ثمن معامله محو  به نمایند. عقاد قرارداد ن

به  ودر قراردادهای الکترونیکی بر خلاف عقود سنتی، حقوق خریدار بیش از حقوق بایع مورد نظر بوده 

یش پوه بر حقوق همین دلیل بیشپپتر مورد حمایت قانونگذار قرار گرفته اسپپت. بر همین اسپپاس خریدار علا

 :بینی شده در قانون مدنی مثل حو حبس، حو خیار و. . . دارای حقوقی به شرح ذیل نیز می باشد

 ستفاده از داده پیام به عنوان دلیل در دعاوی: ا -1

بت قانون تجارت الکترونیکی داده پیام در تمامی مواردی که در دعاوی سپپپپپند مث 12و  6بر اسپپپپپاس ماده 

یک  تواند همین نقش را داشپپپته و به عنوان یک سپپپند معتبر و در معنای عام به عنوان ادعا می باشپپپد می

میه است اده از دلیل قابل اعتنا مورد استناد قرار گیرد. علیر م این که در قوانین کشور به تبعیت از فقه اما

ده، تری داده شپپسپپند در اعمال حقوقی مورد تشپپویو و تر یب قرار نگرفته و به گواهی گواهان اعتبار بیشپپ

سپپپپتناد به داده پیام به عنوان سپپپپند جای تعجب و در عین حال دلگرمی دارد. با این حال بینی امکان ا-پیش

نون جسپپپپپپپتجو دلیل این امر را باید در اقتباس قانونگذار از قوانین نمونه و قوانین خارجی در تدوین این قا

توجه قرار  سند در بسیاری از دعاوی می تواند موردنمود. به هر حال امکان استناد به داده پیام به عنوان 

 .گرفته و راهگشا باشد

 مایت قانونگذار از حقوق حداکثری مصرف کننده: ح -2

قانون تجارت الکترونیکی حقوق شپپپناخته شپپپده برای مصپپپرف کننده در این قانون نباید  45بر اسپپپاس ماده

ساس باید توجه داشت که قوانین مربوت به حقوق توست سایر قوانین محدود یا نادیده گرفته شود. بر این  ا

مصپپپپپرف کننده در این قانون دارای جنبه آمره بوده و توسپپپپپت هیی قانون یا قاعده دیگری نمی تواند مورد 

خدشه قرار گیرد. بر این اساس اعم از اینکه حقوق مصرف کننده مربوت به موضوعات ماهوی یا شکلی 

توان بر خلاف آن ها عمل نمود. آمره بودن این قواعد به حدی دارای باشپپپپپپد دارای جنبه آمره بوده و نمی 

 1اهمیت می باشد که حتی قانونگذار شرت خلاف آن را نیز به رسمیت نشناخته است.

                                                           
 ق. ت الکترونیکی 46ماده  - 1
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دن آن علاوه بر حقوق فوق خریدار دارای اختیارات و حقوق دیگری نیز می باشد که به دلیل کم اهمیت بو

از جمله حقوق مشپپتر  ترفین در متالبه خسپپارات ناشپپی از ضپپعف  ها جای مجال برای بررسپپی نیسپپت.

 .سیستم های الکترونیکی از موسسات ارائه کننده خدمات

 

 هم: ارتباط بیع صرف با بانکنوت های کنونی:دمطلب 

 دراینجا ضروری است که به یک مسله مهم اشاره گردد وآن موضوع بیع صرف است وآن اینکه آیا نقود

ه معنای بکنونی مثل: دالر، دینار ودرهم قایمقام تلا ونقره شپپپپپپپده می توانند؟ ویا آنها  ویا بانکنوت های

 دیگری هستند وآیا احکام بیع صرف با ی آنها اجراء می گردد یا خیر؟

 علماء معاصر در این مورد دو قول دارند:

 قول اول: 

قام تلا ونقره در تلام  ی قایم کا ذی حکم تلا ونقره را دارند و باآن نقود  ها بوده واحکام تلا ونقره  ز 

 1تتبیو می گردد.

 ون اصپپپپپل در نقود همانا تلا ونقره اسپپپپپت وعلت جریان ربا)سپپپپپود( درآنها متلو ثمنیت اسپپپپپت وثمنیت 

منحصپپپر در تلا ونقره نیسپپپت، اگر ه معدن اصپپپلی آنها تلا ونقره اسپپپت وهم نان بانکنوت های کا ذی 

قره اسپپت ودرعصپپر کنونی اشپپیاء به همین بانکنوت های کا ذی خود ثمن شپپده  ودر تعامل قایمقام تلا ون

بخاتر پنهان کردن تلا ونقره به کار می گیرند، تا مردم از ذخیره ومحافظت آنها متمین باشپپپپپپپند، بناء 

 2اوراق کا ذی حکم تلا ونقره را دارد.

 قوم دوم:

 3و نمی گردد.اوراق نقدی وسیله از وسایل تجارت است، بناء با ی آن احکام صرف تتبی 

 علماء) رحمه الله ( دو علت را بیان نموده اند:

                                                           
 م 1973، 2  الرسال ، بیروت، لبنان، ت، مؤسس276د  1القرضاوي، یوسف، فقه الزكاة، ج  - 1

، .370هـپپپپپپپ، السالوس، علي أحمد، موسوع  القضایا ال قهی  المعاصرة، د1402قرار مجلس المجمع ال قهي، الدورة الخامس  سن   - 2

لترمذي، القاهرة، إشپپراف: عباس عبدالعزیز، مؤسپپسپپ  الریان، بیروت، لبنان، ودار الثقاف ، الدوح ، ومكتب  دار القرآن، مصپپر، ومكتب  ا

 م، 2008-هـ1428، 11ت

 ، مكتب  ال لاح، الكویت، .156السالوس، استبدال النقود والعملات، د - 3
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قدی به تلا ونقره جایز نیست؛ زیراآنها فقت کا ذ هستند ودر منصود تلا ونقره شامل نقیاس اوراق  -1

 نمی باشند، به خاتر عدم جمع بین ورق نقدی ونقد معدنی، نه در جنس ونه در مقدار. 

نوشته شده وقیمت آن تعیین گردیده وبرای آن نام گذاری شده است،  نقدیآن ه که در پشت این اوراق  -2

یقت شپپپپان مثل: دینار، دالر درهم و یره از قبیل مجاز اسپپپپت، این نام گذاری وتعیین قیمت ، آنها را از حق

 ند.خارج نمی کند آنها مال متقوم بوده واز جنس تلا ونقره  نیستند واز جمله اموال ربویه نمی باش

ول اول قول راجح اسپپپپپپپت؛ زیرادرآن قوت تعلیل وجود دارد،  ون اوراق نقدی امروزه قایمقام تلا اما ق

ونقره شده اند، بناء عین احکام تلا ونقره در جریان ربا )سود( با ی آن تتبیو می گردد، به همین خاتر 

 1احکام تلا ونقره با ی آن ها نیز شرت گذاشته می شود.

واحد های پول کا ذی به صورت مت اضل جایز نیست،  ه نسیئه باشد ویا نقد  بناء بیع یک جنس واحد از

 2وبیع بعضی از آنها به  یر جنس اش به متلو در صورتی که دست به دست باشد جایز است.

وهم نان درآن زکات نیز واجب اسپپت، درصپپورتی که قیمت آن به نصپپاب زکات برسپپد ویا نصپپاب زکات 

 3ه تکمیل نماید.را با پول های دیگر یکجا شد

ر مورد داما م تی تقی عثمانی یکی از علماء برجسته اقتصاد اسلامی، در کتاب بنام"  اقتصادی اسلامی " 

ن نقود کا ذی  نین می نویسپپپد: با توجه به توضپپپیحاتي که داده شپپپد، روشپپپن گردید که پول کا ذي، دورا

ور صد درصد تلا وجود داشت که آن زماني در پشتوانه ي پول به ت. متعددي را پشت سر گذاشته است

" Fidiciary Money" مي گ تند، پس از آن دوران " Gold Bullion Standard" زبان انگلیسی  را 

پول  سپس دوران وابستگي تمام. فرا رسید که در پشتوانه ي پول فقت تا میزان متناسبي تلا وجود داشت

لا ت ره تمیلادي آمریکا از دادن  1971ین که در سال تا ا. ها به د ر و وابستگي د ر به تلا فرا رسید

 .رفت و تمام پول ها از پشتوانه ي تلا خالي شد

                                                           
، دار الن ائس، عمان، .161الباز، عباس أحمد محمد، أحكام صپپپپپرف النقود والعملات في ال قه الإسپپپپپلامي وتتبیقاته المعاصپپپپپرة، د - 1

 م،1999 –هـ  1420، 2الأردن، ت

 .371هـ، السالوس، موسوع  القضایا ال قهی  المعاصرة، د1402قرار مجلس المجمع ال قهي الإسلامي، الدورة الخامس  سن   - 2

 م،1998 –هـ 1418؛ دار الن ائس، عمان، الأردن، .154شبیر، احمد عثمان، المعاملات المالی  المعاصرة في ال قه الإسلامي، د - 3
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و  اکنون  یزي در پشپپتوانه پول ها وجود ندارد و وسپپیله ي مبادله بودن آن ها هم اصپپتلاحي بیش نیسپپت

این پول به وقت به حامل : »که. این عبارت که مثلاب بر روي اسپپپپکناس هاي پاکسپپپپتاني  اپ شپپپپده اسپپپپت

 .بي معنا شده است« متالبه، این قدر روپیه داده مي شود

 :اکنون در مورد اعتبار پول هاي کاغذي دو نظر وجود دارد

رار مي دادند قدلیل این که تلا را به عنوان پشپپپتوانه ي پول : ا لب کارشپپپناسپپپان اقتصپپپادي مي گویند - 1

اساس سیله ي مبادله رواج داشت و در تمام کشورها، براین بود که  تلا در زمان گذشته به عنوان یک و

 . آن تجارت مي شد

اگر همین مقصود از پول کا ذي، بدون واسته قرار دادن تلا، حاصل شود و آن به تور یک وسیله ي 

 .مبادله شناخته شود، نیازي به واسته قرار دادن تلا نمي شود

مخصپپپپپپپود اسپپپپپپپت، یعني با آن مي توان مقدار  به موجب این نظر، پول کا ذي عبارت از، قدرت خرید

و در  1 پس به جاي تلا، مجموعه از کا هاي مختلف و  یر معین پشپپپپتوانه . مشپپپپخصپپپپي از کا  را خرید

 .مي گویند« سل  البضائع»عربي 

اتي نیست، به این معنا که  اگر ه داراي ارزش ذ. پول کا ذي یک نقد اصتلاحي و ثمن عرفي است - 2

 .اصتلاح، به عنوان ابزاري براي مبادله ي ارزش مالي مخصود قرار داده شده استاما در 

 

 هم: اعتبار فقهي پول کاغذي:وازدمطلب د

 :در راستاي اعتبار فقهي پول کا ذي، علما داراي دیدگاه مختل ي هستند که ذیلاب ذکر مي شوند

 ذي به ذات خود بوده اند که  پول کا در گذشپپته نه  ندان دور، اکثریت علماي هندوسپپتان بر این نظر - 1

بنابراین پرداخت پول کا ذي به یک شپپخد . داراي ارزش مالي نیسپپت، بلکه وثیقه اي براي قرر اسپپت

در نتیجه ي این رأي، مسپپایل فقهي بي شپپماري شپپکل گرفت، از . به معناي دادن حواله براي قرر اسپپت

 :جمله آنها

 .تپپپا آن وقپپپت کپپپه فقیر بپپپا آن  یزي نخریپپپده بپپپاشپپپپپپپپپدادا نشپپپپپپپپپدن زکپپپات، بپپپا دادن پول کپپپا پپپذي،  -1

ناجایز بودن خرید تلا و نقره با پول کا ذي، به جهت این که در پشپپپپپپپتوانه ي پول کا ذي تلا قرار  -2 

                                                           
 اقتصاد اسلامي، ترجمه، رعایت الله روابند. مي گ تند" Tolen Money« " بي شتوانه پول»به پول هاي این دوران  - 1
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داشت و خریدن تلا یا نقره با آن، در واقع مبادله ي تلا با تلا یا نقره است که بیع صرف گ ته مي شود 

هر دو بدل در مجلس عقد  زم اسپپپپپپت، در حالي که در ( یل و تحولتحو)و در معامله ي صپپپپپپرف، قبر 

معامله ي پول با تلا یا نقره، از ناحیه ي قبر کننده ي پول، بدل، که همان پشپپپپپپپتوانه ي تلایي اسپپپپپپپت، 

 1.هنوز قبر نشده است

بیع »تبو این رأي، مبادله ي پول هاي کا ذي بین هم نیز نباید جایز باشپپپپپپد، زیرا معامله قرر با قرر 

ب جایز نیست« الکالي بالکالي  .مي شود، که شرعا

پول  این رأي تا یک زمان قابل قبول بود، اما اکنون بنابر د یلي صپپپپپپحیح به نظر نمي رسپپپپپپد،  ه، اکنون

«  وام سپپند»یا « رسپپید»هاي کا ذي پشپپتوانه ي تلا ندارد، بلکه به ن س خود ثمن قرار داده شپپده اند، لذا 

 .مي رسد گ تن آنها، مشکل به نظر

براي « رسپپید»داراي ارزش مالي و بقیه ي اسپپکناس ها ( پاکسپپتان)یک روپیه اي ( پول کا ذی)اسپپکناس 

 .آن است

زیرا بین اسپپپپپپپکناس یک روپیه اي و بقیه ي . این نظریه را در  ار وب تئوري مي توان درسپپپپپپپت گ ت

ي  بقیه اسکناس ها از ناحیهاسکناس هاي یک روپیه اي از ترف دولت و . اسکناس ها ت اوت وجود دارد

به حامل این اسکناس : »در اسکناس هاي بزرگ این جمله نوشته شده است. بانک مرکزي  اپ مي شوند

و روي اسپپپپکناس هاي یک روپیه اي  نین  یزي نوشپپپپته «. به وقت متالبه این قدر روپیه داده مي شپپپپود

مرکزي قرر مي گیرد و بانک مرکزي زماني که دولت به پول نیاز داشپپته باشپپد، از بانک . نشپپده اسپپت

 .نیز پول  اپ کرده به دولت مي دهد

 به جز آن  ه ذکر شپپد، توضپپیح دیگري براي ت اوت بین این دو اسپپکناس، به ظاهر ممکن نیسپپت که یکي 

 .از آن دو داراي ارزش مالي بوده و دیگري فاقد آن ارزش باشد

رسپد، زیرا  اپ اسپکناس هاي بزرگ هیی وقت  اما در محدوده ي عمل، این نظر هم درسپت به نظر نمي

جود وبراساس تعداد اسکناس هاي یک روپیه اي انجام نمي گیرد و هیی گونه ارتباتي درمیان  اپ آن دو 

 . ندارد
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ک یعلاوه بر این، ثمن عرفي قرار دادن یک  یز موقوف به دانسپپپپتن حقیقت آن نمي شپپپپود، بنابراین اگر 

 .کلیه احکام ثمن عرفي باید بر آن جاري گردد را هم ثمن قرار دهند،« رسید»

رأي اکثریت علماي عرب این اسپپپت که  پول کا ذي جانشپپپین تلا و نقره اسپپپت و کلیه احکام تلا و  - 2

نقره بر آن جاري مي گردد، به دلیل این که پول کا ذي به عنوان یک ابزار مبادله جاي تلا و نقره را 

زکات، معامله صرف، ربا و  یره  احکام تلا و نقره باید بر آن جاري گرفته است، پس در مسایلي  ون 

بلکه برخي از علماي عرب، گامي فراتر نهاده و تلا و نقره را از ردیف ثمن بیرون آورده و در . شپپپپپپپود

 1.قرار دادند( اسباب و آ ت)حکم عرور 

ثمن بودن  وعنوان ثمن خلقي نپذیریم مبناي این نظر بر این اندیشه مي تواند استوار باشد که   یزي را به 

ردم میک  یز را مشروت بر این بدانیم که مردم آن را وسیله مبادله قرار دهند که به محر دست کشیدن 

لا و نقره و تاما این مبنا نیز درسپپپت نیسپپپت، زیرا بین . از مبادله با آن، ثمن بودن آن را، تمام شپپپده بدانیم

قیقي قتع نظر از این که تلا و نقره ثمن خلقي هسپپپپپپپتند یا نه، ثمن ح پول هاي کا ذي ت اوت وجود دارد،

به اعتبار  بودن آنها از دیدگاه شپپپرع، کاملاب مسپپپلم و پذیرفته شپپپده اسپپپت، باین معنا که ثمن بودن آنها بسپپپته

 . عرفي وسیله ي مبادله بودن آنها نیست

 ثیري روي یا به عنوان اسپپباب و آ ت، ت اعتبار یا اسپپتعمال آنها نزد مردم به تور وسپپیله ي مبادله باشپپد،

 به همین جهت است که  اگر زیورآ ت تلایي یا نقره اي در عور تلا. حکم شرعي آنها نخواهد داشت

 و نقره فروخته شپپپود باز هم معامله ي صپپپرف دانسپپپته مي شپپپود، در حالي که زیورآ ت وسپپپیله ي مبادله

ي ورت، ثمن حقیقي و شرعي هستند، اما پول هاي کا ذپس معلوم مي شود تلا و نقره در هر ص. نیستند

را  پس، پول هاي کا ذي را جانشین تلا و نقره قرار دادن درست نیست و تلا و نقره. ثمن عرفي هستند

 .در ردیف عرور قرار دادن نیز، باتل است

بودن آنها،  رأي درست این است که  پول هاي کا ذي به ذات خود داراي ارزش مالي هستند، اما ثمن - 3

که در کتب فقه ذکر شده )مثل تلا و نقره، حقیقي نیست، بلکه عرفي است و احکام آنها عین احکام فلوس 

بیع صپپرف »مي باشپپد، بنابراین زکات با پرداخت آنها ادا مي شپپود و معامله ي با یکدیگر آنها نیز  (اسپپت

 2«.نیست
                                                           

 www.aqeedeh.com 177د  1علامه محمد تقي عثماني، اقتصاد اسلامي، ترجمه، رعایت الله روابند؛ ج - 1

  178د  1اقتصاد اسلامی، ج - 2



85 
 

 

 کند؟ می پیدا تحقق( کاغذی اسکناس )پولهای در ربا مطلب سیزدهم: آیا

 دارد، یم افتیدر( مقرور) بدهکار شپپپپپپپخد از( دهنده قرر) تلبکار شپپپپپپپخد که یا بهره مورد در

 مدت از بعد و دهد قرر درهم هزار یشپپخصپپ: که صپپورت نیا به اسپپت گرفته صپپورت یفراوان یبحثها

 اکنون. ردیگ پس …ای درهم سپپپپپپپتیدو و هزار ای و درهم صپپپپپپپد و هزار مقابل در را مقدار همان ینیمع

 آن در و اسپپپپت حلال سپپپپتد و داد نیا که باورند نیا بر یا عده(… یکا ذ یپولها) پول با معامله درمورد

 صپپپورت( یکا ذ یپولها)اسپپپکناس با یقرضپپپ معامله آن که یهنگام: ندیگو یم و شپپپد نخواهد یجار ربا

 ج،یرا پول میقد در: اند گ ته و نمود نخواهد دایپ تحقو ربا آن در و باشپپپپد یم زیجا( نقره و تلا با نه)ردیگ

 در ندیگو یم که ییآنها لیدل اسپپپپپپپت بوده حرام دو آن در نیمع ی بهره گرفتن و اسپپپپپپپت بوده نقره و تلا

 وجود یکا ذ یها پول( د)اکرم امبریپ زمان در که است نیا ست،ین متحقو ربا ی مس له یکا ذ یپولها

 .باشد ینم اند شده حرام که ییزهای  آن جزء نیبنابرا. است نداشته

 پول و ستین یفرق ییه اسکناس ای و نقره و تلا با معامله انیم که باورند نیا بر یگرید گروه مقابل، در

 مورد در که یحرام ای حلال موارد لذا. است گرفته را نقره و تلا یجا ستدها و داد و معامله در اسکناس

 .کرد خواهد صدق هم یکا ذ پول مورد در کند، صدق نقره و تلا

 : دیگویم یقرضاو وسفیمحمد دکتور

. دانم ینم حیصپپح را گرانید نظر و دهم یم حیترج و شپپمارم یم حیصپپح را دوم گروه یرا و نظر من»

ها نکهیا لیدل به قد ارزش نظر از یکا ذ یپول ته را نقره و تلا یجا آن، با معامله لحاظ از و ین  گرف

 در امروزه مردم و ندارد وجود یفرق یاقتصپپپاد ارزش در یکا ذ پول و نقره و تلا انیم نیرایبنا. اسپپپت

 جیرا روزمره معاملات یبرا مردم انیم در ”اصپپپپپلا و شپپپپپناسپپپپپند ینم را تلا گرید معاملات، ثمن و بها

 سپپپپپراسپپپپپر در متداول و جیرا پول برعکس رند،یگ ینم کار به را نقره ارزش کم موارد در جز و سپپپپپتین

 سپپپپتد، و داد در و شپپپپود ینم معامله نقره و تلا با که یهنگام نیبنابرا. اسپپپپت یکا ذ یپولها همان جهان

 وجود اسپپکناس در ربا حکم که گ ت توان یم  گونه اسپپت، گرفته را آن یجا یکا ذ یپولها و اسپپکناس

 ندارد؟

 از آن ه و روند یم شپپمار به ثروتمند و ی ن مردم نظر در هباشپپند، داشپپت را ها اسپپکناس نیا که یکسپپان

 یکسپپپپپپ ر،یفق مردم، نظر از و باشپپپپپپد یم واجب زین هم آنها بر گردد، واجب ثروتمندان بر رهی  و زکات
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 ریفق که)  پندارد  نان یاگرکس و نباشد نقره و تلا مالک که نیا نه باشد نداشته را اسکناسها نیا که است

 مرد، ز،ین ییزناشو یزندگ در. دانند یم وانهید و خل را او مردم( نباشد نقره و تلا مالک که است یکس

 و مال اسپپپکناسپپپها نیا که نیا لیدل به. دینما یم پرداخت همسپپپرش به هیمهر عنوان به را اسپپپکناسپپپها نیا

 یم را آن کا ها یبها مقابل در مردم امروزه و هستند یاقتصاد ارزش یودارا شوند یم محسوب ییدارا

 .گردد حلال آنها یبرا( شده دهیخر یکا  ای) عیمب تا پردازند

. ندینما یم پرداخت را اجاره یبها و متیق اسکناس، آن از مردم مست جره، نیع از تیحل خات به نیهم ن

 .کنند یم است اده آن از و ندینما یم پرداخت را آن مردم زین گرید موارد ریسا و ختا ی هید در

 مامت در که ستین یشک و ردیگ یم انجام یکا ذ یپولها و اسکناس با معاملات تمام امروزه یکل تور به

 بود، ینم نی ن اگر و اسپپپپت گشپپپپته نقره و تلا نیگزیجا اسپپپپکناس پول یاقتصپپپپاد ارزش لحاظ از موارد

 به ای و دخترش ی هیمهر ای مقتول یخونبها عنوان به را اسپپپپکناس یپولها نیا شپپپپد ینم یراضپپپپ انسپپپپان

 افتیدر آن، امثال و خانه اجرت ای و کا  یبها عنوان

 کا ذی پولهای آن که معناست این به گیرد، می انجام آن با ستد و داد و تعامل امروزه که وقتی پس .نماید

 شرعی نقد عنوان به را آنها هم مردم و باشد می قانونگذار حکومتهای اعتماد مورد و اند کرده پیدا ارزش

 دیگران انداختن شپپک به یا و آن کردندر شپپک برای را جوازی یا و توجیه هیی ”قتعا من و شپپناسپپند می

 بهره یا گیرد ای بهره اسکناسی پولهای این مقابل در کسی هر بنابراین. بینم نمی روا را موضوع این در

 و است داده جن  اعلان پیامبرش و خدا با و است گشته حرام ربای حکم مشمول ”قتعا کند، پرداخت ای

 ملعون( صپپلی الله علیه وسپپلم)پیامبر قول به باشپپد، داشپپته شپپرکت ربوی قضپپیه این در نحوی به کسپپی هر

 خواهد قرار نغوذبالله،( یه شپپپپپاهد و کاتبه و موکله و الربا آکل( الله رسپپپپپول لعن) حدیث مشپپپپپمول و اسپپپپپت

 1«.گرفت
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 مبحث چهارم

 مارکیت اسعار:

مارکیت اسپپپپپپپعار عبارت از مارکیتی اسپپپپپپپت که  درآن پول های خارجی خرید : تعریف مارکیت اسپپپپپپپعار

این مارکت ها به مارکیت . مارکیت دالر، مارکیت یورو، مارکیت پوند و یره: گردند، مانندوفروش می 

های اسپپپپعار نقده ومارکیت های اسپپپپعار میعادی تقسپپپپیم میگردد، درمارکیت های اسپپپپعار نقده اسپپپپعار در 

پری صورت خرید وفروش نقد تادیه گردیده درحالیکه درمارکیت های اسعار میعادی تادیه اسعار بعداز س

در بسپپی از مارکیت های اسپپعار، اسپپعار به صپپورت آزاد خرید . شپپدن زمان موافقه شپپده صپپورت میگیرد

سعار نرخ تبادله بین دو پول را تثبیت می نماید، بعضا در مارکیت . وفروش می گردد عرضه وتقاضای ا

یابه اساس قرارداد خرید وفروش اسعار آزاد بوده ولی تثبیت نرخ تبادله با در نظرداشت منافع اقتصادی و

دربعضپپپی از مارکیت های اسپپپعار خرید وفروش اسپپپعار محدود بوده ونسپپپبت . بین المللی تثبیت می گردد

 1.نرخ تبادله بین پول ملی وپول های خارجی توست دولت تثبیت می گردد

 

 مطلب اول: نرخ تبادله ونرخ اسعار:

زش داخلی صورت گرفته که  به این ترتیب اردرمارکیت های اسعار تبادله پول های خارجی به پول های 

 عاراس نرخ. خارجی پول داخلی درمقابل پول های خارجی تثبیت ونرخ های اسعار وتبادله تعیین می گردد

 ارزش معکوس از عبارت تبادله نرخ یعنی اسپپپپپپپت یخارج پول به یداخل پول واحد یف متیق از عبارت

صپپورت ارزش  نیمد نظر گرفته شپپود درا یافغان( 90)دالر معادل  کی اگر: مثلا. باشپپد یم اسپپعار نرخ

 .است یافغان 90دالر معادل  کیاست از  عبارت( تبادله نرخ)مقابل دالر  یافغان کی

ود صپپع تیمارک نیاسپپت که نرخ تبادله درا نیآن ا یمعن د،یاسپپعار نزول نما تینرخ اسپپعار درمارک هرگاه

ادله نرخ تب کهیحال در( متیق نرخ تیتثب) ثینرخ اسپپعار من ح یعلم  اتیتعداد از تال کینموده اسپپت، در

 اسپپپپپپپعار نرخ واردات یبرا که اسپپپپپپپت تذکر به  زم. گردد یم یمسپپپپپپپم زین( مقدار نرخ تیتثب) ثیمن ح

 .است تیاهم یحاو تبادله نرخ صادرات یبرا کهیدرحال
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 مطلب دوم: نرخ تبادله اسمی، نرخ تبادله حقیقی ونرخ تبادله موثر:

د در نرخ تبادله اسپپمی صپپرف تبادله پول های داخلی وخارجی در نظر گرفته شپپده وقدرت خرید آنها مور

 ولپ واحد کی مقابل یخارج پول واحد  ند که گردد یم تیتثب آن  وکات در: توجه قرار نمی گیرد؛ مثلا

 نیراد گردد، یم سهیمقا باهم پول دو دیخر قدرت یقیحق تبادله نرخ در کهیدرحال شود، یم ریتعو یداخل

 .شود یم سهیمقا وخارج داخل پول به اموال سبد کی ارزش صورت

 یکمت یقیحق تبادله نرخ از عبارت درخارج اموال سبد نیهم دیخر نیح یداخل پول واحد یف یقیحق ارزش

 .نمود ریتحر لیقرارذ توان یم را دیخر سهیمقا به

  :دراینجا

Pکشور. = شاخد قیمت سبد اموال معین درداخل 

P.شاخصت قیمت سبد اموال معین به پول خارجی = 

E:نرخ تبادله اسمی = 

( ارائه می گردد. درصورتیکه قدرت خرید در terms of treadeارزش معکوس این رابته من حیث )

داخل وخارج یکسان باشد دراین صورت نرخ تبادله حقیقی بالغ به یک بوده واز قدرت خرید متوازن نرخ 

به عمل می آید. تغییر نرخ تبادله حقیقی منجر به تغییر قدرت رقابت بین المللی دریک  تبادله صپپپپپپپحبت

اقتصاد ملی میگردد. درتغییرات قصیرالمدت نرخ تبادله حقیقی از همه بیشتر ازنوسانات نرخ های اسمی 

زش اسپپپت. صپپپعود نرخ تبادله اسپپپمی با درنظر داشپپپت سپپپتح قیم ثابت در داخل وخارج به م هوم تقلیل ار

حقیقی پول داخل وبه این ترتیب بهتر شدن قدرت رقابت بین المللی است. برعکس تقلیل نرخ تبادله اسمی 

درصپپپورتی که سپپپتح قیم داخل وخارج ثابت باشپپپد بمعنی صپپپعود ارزش پول داخل وخراب شپپپدن قدرت 

ی امتعه راقبت بین المللی اسپپپپپپت. بهتر شپپپپپپدن ویاخراب شپپپپپپدن قدرت رقابت بین المللی با ی مارکیت ها

 1وعوامل تولید داخل وخارج موثر می باشند.

 مطلب سوم: تاثیر تغییر نرخ تبادله بالای واردات وصادرات:

عوامل زیادی مانند سپپپپپپپتح قیم، نرخ ربح، کی یت تولیدات منابع موادخام قدرت وظرفیت ارسپپپپپپپال و یر 

 لانسیموثراند، ب اتیتاد لانسیب یبا  بیترت نیوبه ا دادهمعاملات اقتصپپپپپپپاد بین المللی را تحت ن وذ قرار

 اسپپعار نرخ آن جهینت در که نموده تیتثب اسپپعار یها تیمارک در را اسپپعار وعرضپپه تقاضپپا مقدار اتیتاد
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 داشپپپپپته، ریتاث آن موثر وعوامل اتیتاد لانسیب یبا  خود اسپپپپپعار نرخ رییتغ د،ینما یم لیتقل ایو صپپپپپعود

 .شود یم شمرده لانسیب موثر عوامل از یکی زین اسعار نرخ رییتغ بنابرآن است، داشته ریتاث بنابرآن

برای اینکه تاثیر تغییر نرخ اسپپپعار را با ی بیلانس تادیات توضپپپیح نماییم، باید بین داخل وخارج ت کیک 

دالر را در نظر میگیریم واردات داخل مربوت نرخ دالر : افغانی وپول خارج مثلا: پول داخل مثلا. نمود

اسپپپپعار داخل اسپپپپت وهم نان تغییرات نرخ دالر در مارکیت های اسپپپپعار داخل تغییرات  در مارکیت های

 1.واردات داخل را تعیین می کند
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 فصل سوم

 صرف عیاحکام ب

 احکام بیع صرف :مبحث اول

زم تلا از وجوهی اسپپت که به توافو علماء در آن ربا واقع می شپپود، برای فروش تلا به تلا دو  یز  

 است:

 اول: اتحاد وزن یعنی هم وزن باشند.

 دوم. : تقابر در مجلس عقد.

 مطلب اول: اتحاد وزن:  

 نان ه در حدیث ابوسپپعید خدری )رضپپی الله عنه(آمده اسپپت که پیامبر )صپپلی الله علیه و آله و سپپلم( می 

رَقَ إَ ي فرماید: ) ف تفبَیعوْا الذيهفبف بَالذيهفبَ إَ ي مَث لاب بمََث لٍ وف ف تشْپپپپَ ُّ  رَقف بَال وف ا عفلف، بفع رٍ وف ف تفبَیعوْا ال وف هف وا بفع ضپپپپف

ا  فائَببا بَنفاجَزٍ  ا عفلف، بفع رٍ وف ف تفبَیعوْا مَن هف هف  .1(«مَث لاب بمََث لٍ وف ف تشَْ ُّوا بفع ضف

یعنی بر آن  -و یکی را با دیگری عور نکنید  )مثل به مثل(مانندبه تلا را به تلا ن روشپپپپید، مگر مانند 

ید، مگر مثل به مثل و یکی را با دیگری عور نکنید و از  ایب به و نقره به ن -نی زایید  قره ن روشپپپپپپپ

 حاضر ن روش.

تلا را به تلا ونقره را به نقره »فرمایند: قول پیامبر)صلی الله علیه وسلم( که امام نووی )رحمه الله( می  

می  ونقره علماء )رحمهم الله(  گ ته اند: این شامل همه انواع تلا« مگر اینکه با هم برابرباشند.ن روشید، 

شپپود. نقره خوب و بد، راسپپت و شپپکسپپته، زیور و یر زیور و مانند آن، پا  یا مضپپاف با  یر آن و همه 

 2«اینها، مورد توافو است.

سنت واجماع این است که هیی  یز از تلا، خواه خام باشد ویا » الله( می گوید:  حافظ بن عبدالبر)رحمه 

پخته، زیور باشد ویا ذوب شده، بی کی یت باشد ویاهم باکی یت، با تلا فروخته نمی شود مگر مثل به مثل، 
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ی دسپپت به دسپپت و هم نین نقره، تلا سپپ ید باشپپد ویا سپپیاه، خوب و بد یکی اسپپت، به یکدیگر فروخته نم

 1شود، مگر مانند به مانند، دست به دست، هر کس  یزی را از آن کم یا زیاد کند ربا خورده است.

خوب و ردی، خوب و ضپپربه خورده، صپپحیح وشپپکسپپته، »گوید: شپپیخ ابن قدامه مقدسپپی )رحمه الله( می 

 2همه در حلال بیع متشابه و نهی آن با افتراق یکی است واکثر اهل علم بر همین نظر اند.

)الذهب بالذهب وزنبا بوزن مثلاب بـپپپپپپمثل وال ض   می فرماید:روایت اشت که از ابوهریره )رضی الله عنه( 

رسپپپول خدا )صپپپلی الله علیه و آله وسپپپلم(  3بال ضپپپ  وزنبا بوزن مثلاب بـپپپپپپپپپمثل، فمن زاد أو اسپپپتزاد فهو ربا(

وزن به وزن ومانند به مانند، پس  تلا به تلا وزن به وزن، مانند به مانند، نقره در برابر نقره»فرمود: 

 «.هر که کم کند و یا زیاد کند، ربا است

ه اسپپت که  رسپپول الله )صپپلی الله علیه وسپپلم( دوهم نان از فضپپله بن عبید )رضپپی الله عنه( روایت گردی

  4فرمود: تلا را به تلا ن روشید مگر وزن به وزن.

تلا به تلا، »ول الله )صلی الله علیه وسلم( فرمود: ونیزعباده بن السامت )رضی الله عنه( می فرماید: رس

خام وپخته ، نقره به نقره، خام وپخته آن، گندم با گندم ، جو با جو، خرما با خرما و نمک با نمک  مثل به 

مثل باشند، بنابر اضافه وکم آن درست نیست، اما فروش تلا به نقره و نقره با تلا مشکلی ندارد، بیشتر 

مشکلی ندارد، بیشتر به گندم ست است و نقداب هیی اشکالی ندارد و فروش گندم به جو و جو آنها دست به د

 هایی که ربا واقع می آید که  وجوه ربوی، یعنی در آنآنها دسپپپپت به دسپپپپت اسپپپپت. از این روایات برمی 

مجلس عقد ها به برخی دیگر جایز نیسپپت، مگر اینکه وزن آن برابر باشپپد و در شپپود، فروش برخی از آن

با  خوبوصپپول شپپود. فقهاء به این نتیجه رسپپیده اند که حسپپن و قبح در ربا یکی اسپپت، پس فروش بد به 

اوزان مختلف و هم نین قدیم به جدید صپپپحیح نیسپپپت و گواه آن حدیث ثابت شپپپده اسپپپت که   رسپپپول خدا 

عامل مقرر کرد وی )صپپپپلی الله علیه و آله وسپپپپلم( برادر عدی ا نصپپپپاری را فرسپپپپتاد و آن را بر خیبر 

خرمای جنیب )خوب( را به رسپپول الله )صپپلی الله علیه وسپپلم( عرضپپه کرد، رسپپول خدا  به او فرمود: آیا 

                                                           
، المالكي  302ابن عبدالبر، أبو عمر یوسپپپپپپپف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر، النمري القرتبي، الكافي في فقه أهل المدین ، د  - 1

 هـ1400الناشر : مكتب  الریار الحدیث ، الریار، المملك  العربی  السعودی ، التبع  : الثانی ، 
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 -همه خرمای خیبر اینگونه  است؟ گ ت: نه، به خدا یا رسول الله، ما یک صاع را به دو صاع از ترکیب 

این کار را نکنید. اما مانند آن »( فرمود: می خریم، رسپپپول خدا )صپپپلی الله علیه و آله و سپپپلم -خرمای بد 

و در روایتی دیگر صپپحیح مسپپلم: رسپپول خدا )صپپلی  1بخر. آنرا بپسپپند، یا این را ب روش و به قیمتش از 

 خرمای  ردی را به درهم ب روشید و سپس با درهم خرمای خوب را بخرید.»الله علیه  و سلم( فرمود : 

)رضپپی الله عنه( د لت می کند که  فرمود: بلال خرمای خوب آورد،  نان ه براین مسپپله حدیث ابوسپپعید 

رسپپول خدا )صپپلی الله علیه و آله و سپپلم( فرمود این از کجاسپپت؟ بلال گ ت: خرمایی که داشپپتیم بی کی یت 

بود، پس دو صاع از آنها را به خاتر رسول الله )صلی الله علیه وسلم( خریدم. رسول الله )صلی الله علیه 

در  2أوه، عیـن الـربا   تـ ـعـل، لكن إذا أردت أن تـشـتـري التمر فبعه ببیعٍ آخر ثم اشتر به"(فرمود)وسلم( 

)هذا الربا فردوه  روایت دیگر در صحیح مسلم آمده است: رسول خدا )صلی الله علیه و آله و سلم( فرمود:

شتروا لنا من هذا( ست آن  ثم بیعوا تمرنا وا سپس خرمای ما را ب روشید وبرای ما  برگردانید،را این ربا ا

 از آن بخرید.

این روایات مؤید این است که در ربا هیی اثری از کی یت و حد وست نیست، ابن جوزی مالکی)رحمه الله( 

همانتور که ت کیک وزن حرام اسپپت، ت اوت در ارزش نیز حرام اسپپت، مانند جایگزینی تلا »می گوید: 

 3«.. آن و دیگری کمتر از آنبه جای تلا که بهتر از آن است

بیع حسن به  بد: اکثر علما قائل به ربوی بودن حسن و قبح »و در الموسوع  ال قهی  الکویتی  آمده است:  

هسپپپتند، در جواز بیع با متشپپپابه و نهی از آن با متمایز، یکسپپپان اسپپپت؛ زیراپیامبر)صپپپلی الله علیه وسپپپلم( 

ت در وصپف معمو ب اختلاف شپمرده نمی شپود، اگر به آن فرمود: )خوب و بد مسپاوی اسپت( و  ون ت او

 4اعتبار داده شود ابواب بیوع را فاسد می سازد.

و بر  ردهاگر افزایش تلا بود وآن را با تلای دیگر عور ک»گوید: شپپپپپپپیخ ابن عثیمین)رحمه الله( می  

ه ب وزن  اینکه مگر فروش تلا به تلا جایز نیسپپپت، تلای دیگر اضپپپافه کنید، این کار حرام اسپپپت؛ زیرا

 باشد. وزن و دست به دست

                                                           
 روایت مسلم - 1

 رواه مسلم - 2

 166ابن جوزی، د قوانین فقهی  - 3
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همانتور که درحدیث رسول خدا )صلی الله علیه  وسلم ( ثابت شد من تلا را به تلا فروختم هر  ند در 

، دسپپت مثل به مثلحسپپن اختلاف داشپپته باشپپند یعنی یکی بهتر از دیگری باشپپد جایز نیسپپت مگر مانند آن، 

دو مثقال تلا بگیرید ولی  یکی از آنها به ت خیر داده شود، آن هم جایز  به دست و اگر دو مثقال تلا را با

نیست؛ زیرادر مجلس عقد باید پرداخت شود و فروش تلا با اسکناس های معروف نیز به همین صورت 

اسپپپپت؛ زیرااگر کسپپپپی از تاجر یا از زرگر تلا بخرد، جایز نیسپپپپت که از او جدا شپپپپود تا زمانی که تمام 

و تحویل ندهد،  ون این اسکناس )پول های کا ذی( ها مانند نقره است و فروش تلا به نقره پولش را به ا

مستلزم معاوضه در جلسه عقد قبل از جدایی است؛ زیرارسول اکرم )صلی الله علیه و آله و سلم( فرمود: 

با  .1«صپپپپورتی که  دسپپپپت به دسپپپپت باشپپپپددراگر این اقلام مت اوت بود، پس هر  ه می خواهی ب روش »

توجه به آن ه گ ته شد فروش تلا به تلا جایز نیست مگر اینکه وزن آنها یکسان باشد زیرا اجناس ربوی 

آن از جنس ربوی بوده ودرصورتیکه یکی ( جایز نیست؛ زیراتاگر به نوع خود مبادله شود در آن  )زیاد

شود درآن ت اضل وزیادت جایز  شداز آنها به همجنس خودش فروخته  یکی از آنها را به  که وکسی نمی با

فقهاء ربا فضل بوده وآن انسان مرتکب گناه بزرگی شده ودر نزد زیادت دیگرش به فروش برساند آن در 

ربا واقع شپپده اسپپت که الله متعال آن را در قرآن وپیامبرش در سپپنت منع نموده وآن را از جمله بزرگترین 

 د:کبایر شمرده است،  نان ه الله متعال می فرمای

ف  سَب ذفلَكف بَ  انْ مَن  ال مف ی تف بيتْهْ الشپپپپپپپي ا یفقوْمْ اليذَي یفتفخف مف بفا   یفقوْمْونف إَ ب كف بفی عْ مَث لْ }اليذَینف یف  كْلوْنف الرَب ا ال  نيهْم  قفالوْا إَنيمف

عَظف ٌ مَن   و  هْ مف اءف ن  جف ا ففمف بف مف الرَب ري حف بفی عف وف ْ ال  لي اللَّي أفحف ا وف بف ادف الرَب ن  عف مف َ وف رْهْ إلَف، اللَّي أفم  لففف وف ا سپپپپپپپف هْ مف لف انتفهف، فف هَ فف بَب  رف

ْ   یحَْبُّ  اللَّي قفاتَ وف دف بَي الصپپپپپپي یرْ  بفا وف ْ الرَب وْ اللَّي حف الَدْونف . یفم  ا خف ابْ النيارَ هْم  فَیهف حف لفئكَف أفصپپپپپپ   كْلي كف يارٍ أفثَیمٍ . إَني فف وْ 

عف  نوْا وف لفی هَم  وف اليذَینف آمف فٌ عف و  بَبهَم  وف  خف رْهْم  عَن دف رف كفاةف لفهْم  أفج  ا الزي آتفو  لاةف وف أفقفامْوا الصپپپپپي اتَ وف الَحف هْم   مَلوْا الصپپپپپي

مَنَینف . فف  ا إَن  كْنتمْ  مْؤ  بف ا بفقَيف مَن  الرَب ذفرْوا مف ف وف نوْا اتيقوْا اللَّي ذَینف آمف
ا الي هف ا أفیُّ نوْنف . یف زف بٍ یفح  ر  إنَ  لفم  تف  عفلوْا فف  ذفنوْا بحَف

.} لفمْونف لَمْونف وف  تظْ  الَكْم    تفظ  وف تمْ  ففلفكْم  رْءْوسْ أفم  إَن  تبْ  سْولَهَ وف رف َ وف مَن  اللَّي
2 

خیزند مگر مانند برخاسپپپتن كسپپپ، كه شپپپیتان بر اثر ( برنم، قبرخورند، )از كسپپپان، كه ربا م،  ترجمه:

ب مانند رباستكرده است سرش، آش ته تماس .( و حال . این بدان سبب است كه آنان گ تند: )داد و ستد صرفا

، اندرزلأ از جانب پروردگارش ، هر كس. پسو ربا را حرام گردانیده اسپپپت آنكه خدا داد و سپپپتد را حلال
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شپپپود و اگذار م، و كارش به خدا و ، از آنَ اوسپپپت( باز ایسپپپتاد، آن ه گذشپپپتهبدو رسپپپید و )از رباخوارلأ

 ( باز گردند، آنان اهل آتشند و در آن ماندگار خواهند بود. كسان، كه )به رباخوارلأ

)لعن الله آكل واز حدیث جابر )رضپپي الله عنه( ثابت شپپده اسپپت كه پیامبر )صپپل، الله علیه و سپپلم( فرمود: 

 1الربا ومؤكله وكاتبه وشاهدیه وقال: هم سواء(.

 .«گیرنده، نویسنده ودوشاهد آن را لعنت کرد. و گ ت: همه در جرم یکسانندخداوند رباخوار، ربا »

ند؟ از ه ت  یزی هلا  کننده اجتناب ورزید، اصپپحاب کرام سپپوال کردندکه ای رسپپول خدا آنها کدام ها ا

 ایشپپپپپان فرمود: شپپپپپریک مقرر کردند به ذات خداوند)ج(، جادوگری، قتل انسپپپپپانی که خداوند آن را حرام

اسپپت مگر به حو اش، خوردن ربا وخوردن مال یتیم وپشپپت کردن در روز جن  وتهمت کردن گردانیده 

 بر زنان پا  دامن که از گناه  افل اند.

ونیز عبدالله بن مسپپپپپعود )رضپپپپپي الله عنه( اسپپپپپت که پیامبر )صپپپپپل، الله علیه وسپپپپپلم ( فرمود: )الربا ثلاث  

ن رسپپول الله )صپپل، الله علیه وسپپلم( فرمود:)درهم وهم نا 2وسپپبعون شپپعب  أیسپپرها مثل أن ینكح الرجل أمه(

 3ربا ی كله الرجل وهو یعلم أشد عند الله من ست وثلاثین زنی (

 ماید.نربا ه ت وسه شاخه دارد که آسان ترین آن از روی گناه مثل این است که مردی با مادر خود نکاح 

یار ( یا ع24است، بناء تلا عیار ) وخلاصه اینکه خرید وفروش تلا به تلا از باب جنس در مقابل جنس

د (، همه از یک جنس واحد می باشپپپند وانواع مختلف تلا در باب ربا از یک جنس واح18( یا عیار)21)

اعتبار کرده می شوند ودر وقت خرید وفروش تماثل و تساوی وقبر در مجلس عقد شرت است،  وفروش 

 باشد حرام شرعی است.  (که از لحاظ وزن کمترمی21( به تلای عیار )18) رعیا

از آنجایی که مبادله اسپپپپپپپعار یا صپپپپپپپرف نوعی از انواع بیع اسپپپپپپپت، حکم آن از حکم بیع به تور کلی و 

 در صورت احراز شرایت صحت آن، منشاء آن شرع است. .مشروعیت آن تبعیت می کند

  

                                                           
 (4176صحیح مسلم حدیث نمبر) - 1

 (5519حدیث نمبر)شعب ا یمان  - 2

 (5516یث نمبر )شعب ا یمان حد - 3
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 : حرمت بیع طلا با طلا بدون تماثل در وزندوممطلب 

 ممنوع است:بون فروش تلا به تلا بدون هم وزن 

فروش تلای کهنه به تلای نو، فروختن تلای شپپپپپپپکسپپپپپپپته به تلای واقعی و فروش تلای بد به نیکو، 

 پرداخت اختلاف وزن و صپپنعت، در بین زرگرها رواج دارد، این کار جایز نیسپپت و از جمله ربا اسپپت؛

تی  زم است که عین باشد و در مجلس مبادله شود در صورزیراتلا از پول ربوی است و پول ربوی نیز 

 علیه که تلای قدیم به تلای نو فروخته می شپپود باید موجود و عین باشپپد،  نانکه پیامبر اکرم )صپپلی الله

لملح بالملح االذهب بالذهب وال ضپ  بال ضپ  والبر بالبر و الشپعیر بالشپعیر و التمر بالتمر و وسپلم( فرمود: )

 (سواء بسواء یدا بیدٍ مثلا بمثل 

نند به ترجمه: تلا به تلا، نقره به نقره، گندم به گندم، جو به جو و خرما به خرما و نمک به نمک، ما

اشد بجواهر در مقابل تلا جایز نیست مگر اینکه وزن آنها مساوی «. مانند، مساوی برابر، دست به دست

دت به خاتر صپپنعت آن جایز نیسپپت، زیراین و درخواسپپت افزایش برای این کار جایز نیسپپت. وتلب زیا

 فروش تلا در مقابل تلا با زیادت است که این ربای نسیه بوده وجایز نیست.

 م: حرمت بیع طلا باطلا وقتیکه بدون تماثل صورت گرفته باشدسومطلب 

  :فروش تلا به تلا در صورتی که یکسان نباشد

ده می انی که  بیع واقع شپپپده باشپپپد حکم به فسپپپخ آن دابیع تلا به تلا بدون تماثل حرام و ربا اسپپپت و زم

خود  شپپود یعنی بیع فاسپپد و باتل اسپپت که  هیی اثری ندارد، بناء فروشپپنده و خریدار باهم در گرفتن حو

 .توافو می کنند

 م: طریق صحیح بیع طلا با طلاچهارمطلب 

 روش صحیح فروش تلا به تلا:

مگر این که  درهای کسپپپب حلال را گشپپپوده اسپپپت، شپپپرع  خداوند دروازه های کسپپپب حرام را نمی بندد

وقتیکه از فروش تلای بد به تلای خوب و زمانی که تلای شپپپکسپپپته را به تلای واقعی نهی می کند و 

 به تلای جدید نهی می کند.  را فروش تلای کهنه  کهوقتی

 1است.از بیع وقبر ثمن با آن پول تلای جدید خریداری می کند این جایز  سپس بعد

  

                                                           
 209د  6ابن نجیم، البحر الرائو، ج - 1
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 مبحث دوم

 تقابض در مجلس:

 مطلب اول: تقابض قبل از افتراق

او ب: تقابر  بیع صرف نسبت به سایر عقود شروت ومحدودیت های دارد که  به شرح زیر بیان میگردد:

 1قبل از افتراق اعم ازاینکه مبیع بیع جنس باشد یا نباشد.

 اسعار نقل کرده وگ ته است: ابن المنذیر اجماع را بر شرت دست به دست در مبادله 

مبادله کنندگان سپپپپپپپعار قبل از این که تقابر صپپپپپپپورت گیرد از یکدیگر جدا  علماء اجماع کردند که  اگر

 2«.شوند، بیع مبادله اسعار فاسد است

ب نهی کردند وگ تند: ت خیر در صپپپورت تو نی بودن حرام اسپپپت،  اما مالکی ها ت خیر در تقابر را متلقا

یک اما از لحاظ بدنی م ترق باشپپند بیع صپپرف  حرام اسپپت. یعن،  مکانی نزدحیث  نانکه اگرترفین از 

  3اگر تا رسیدن به آن نیاز به جدایی بدن داشته باشد.

ف شپپده باشپپد وبعر دیگر باقی مانده باشپپد واز هم جدا شپپده باشپپند بیع صپپر اگر بعضپپی از ثمن قبرنیز  

 درآن ه که باقی مانده اسپپپپت به ات اق فقهاء باتل می گردد، اما در  یزی که قبر صپپپپورت گرفته اسپپپپت

 فقهاء دو نظر دارند:

اول: نظر اول صپپحت عقد در  یز قبر شپپده اسپپت وآن ه قبر نشپپده اسپپت باتل اسپپت، این رأی جمهور 

  4احناف است.

 5.می باشدودر یک قولی از مالکی ها ومذهب امام شافعی است وهم نان مذهب حنابله نیز 

  6دوم: نظر دوم بتلان کل عقد است واین قول دوم مالکی ها ودر یک قول حنابله است.

                                                           
 209د  6ابن نجیم، البحر الرائو، ج - 1

. ت. المكتب الإسپلامي، سپن  النشپر 333د  1ابن ضپویان، إبراهیم بن محمد بن سپالم بن ضپویان، منار السپبیل في شپرح الدلیل، ج  - 2

 م1982 –ه 1402

 ، دار ال كر، د.ت،  30، د3الدردیر، الشرح الكبیر بحاشی  الدسوقي، ج - 3

 ، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، لبنان، 289، د13العیني، بدر الدین محمود بن أحمد، عمدة القاري شرح صحیح البخاري، ج - 4

، تحقیو 83، د3السپپپپیواسپپپپي، محمد بن عبدالواحد السپپپپیواسپپپپي السپپپپكندري، شپپپپرح فتح القدیر عل، الهدای  شپپپپرح بدای  المبتدي، ج - 5

 م، 2003 –ه 1424، 2لبنان، ت  –كر، بیروت عبدالرزاق  الب المهدي، دار ال 

 2، ابن قدام ، موفو الدین عبدالله بن أحمد المقنع، الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد ابن حنبل، ج45، د5المرداوي، الإنصپپپپپپاف، ج - 6

 ، متابع قتر الوتنی ، الدوح ، قتر ،115د
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 از جمله د یلی که د لت بر شپپپپرت تقابر می کنند حدیث عباده بن الصپپپپامت )رضپپپپی الله عنه( اسپپپپت که

یر بالشعیر رسول الله )صلی الله علیه وسلم( می فرماید:) الذهب بالذهب وال ض  بال ض  والبر بالبر والشع

وا كیف شپپئتم إذا والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاب بمثل سپپواء بسپپواء یداب بید فإذا اختل ت هذه الأصپپناف فبیع

 كان یداب بید( 

( برای علماء حجت کافی در وجوب قبر اسپپت درصپپورتی که قول پیامبر)صپپلی الله علیه وسپپلم( )یدا بید

 1جنس مختلف باشد.

وهم نان ازابوسعیدالخدری )رضی الله عنه( روایت است که پیامبر)صلی الله علیه وسلم( می فرماید:)   

ل و  تبیعوا الذهب بالذهب إ  مثلاب بمثل و  تش وا بعضها عل، بعر و  تبیعوا الورق بالورق إ  مثلاب بمث

ب بناجز(  2تش وا بعضها عل، بعر و  تبیعوا منها  ائبا

ب بناجز»معنی قول   وشید.این است که شما حاضر را به موجل یعنی به  ایب ن ر« و  تبیعوا منها  ائبا

 مطلب دوم: قبض توسط وکیل: 

 جمهور فقهاء به این نظر اند که در بیع صپپپپپپپرف برای قبر وکالت صپپپپپپپحیح نیسپپپپپپپت، اگر یکی از دو

متصپپپپارف بخاتر قبر وکیل مقرر کنند ویا یکی ازآنها وبرای قبر وکیل مقرر کند پس اگر دو وکیل یا 

یکی از آنها قبر نمودند ویا یکی از دو متصپپپپپپپپارف قبر کرد ودومی وکیل مقرر کرد قبل از افتراق 

د؛ موکلین ویا قبر از ت رق موکل شپپخد عاقد دومی که وکیل مقرر نکرده اسپپت قبر صپپحیح می باشپپ

زیراقبر وکیل مثل قبر موکلش است واگر هردو موکل از هم جدا شدند ویا یک موکل وعاقد دومی قبل 

از قبر جدا شپپپپپپدند بیع صپپپپپپرف باتل می گردد، برابر اسپپپپپپت که وکلاء از هم جدا شپپپپپپده باشپپپپپپند یا نه؛ 

 3زیراافتراق مخل در بیع صرف همانا افتراق عاقدین است نه افتراق وکلاء.

را انجام داد وشخد دیگری را برای قبر وکیل مقرر کرد ووکیل درحضور موکل خود  اگر عاقد عقدی

 آن را در مجلس عقد قبر کرد دراین مورد فقهاء دو نظر دارند:

اسپپت که عقد وقبر هردو صپپحیح اسپپت واین نظر جمهور فقهاء احناف، شپپوافع وحنابله  نظر اول این -1

 ن است.ودر یک قول راجح در نزد مالکی ها نیز همی

                                                           
 ،4148( حدیث 5/44ع الذهب بالورق نقداب، )أخرجه مسلم قي صحیحه )كتاب المساقاة باب: الصرف وبی - 1

 م،1997 1دار السلام، الریار، ت 380ج 4ابن حجر، أحمد العسقلاني، فتح الباري شرح صحیح البخاري، ج  - 2

 م، 1999 –هـ 1420 .22، دا ي، علي القره دا ي، بحث أحكام المتاجرة في العملات، د30، د3الدردیر، الشرح الكبیر، ج - 3
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نظر دوم این اسپپپت که  اگر به خاتر قبر شپپپخصپپپی را وکیل مقرر کرد بیع صپپپرف باتل می شپپپود،  -2

اگر ه در حضپپور موکل خود آن را قبر نموده باشپپد؛ زیرادراینجا شپپبه تاخیر وجود دارد واین قول دوم 

  1مالکی ها است.

  

 وعدم خیار  : شرطیت تقابضدوممطلب 

 ن آن از اشتراط تاخیراست:خالی بودیکی از شرایط عقد صرف  -1

در عقد صپپپرف شپپپرت اسپپپت که دو جنس درهمان حال موجود باشپپپند، بناء برای متعاقدین ویا یکی از آنها 

اشترات تاجیل ویا تاخیر جایز نیست. اگر تاجیل شرت شد بیع صرف باتل می شود؛ زیراقبر بدلین باید 

ظ شپپپپرعی از ببین می برد وبیع را فاسپپپپد می سپپپپازد قبل از افتراق صپپپپورت گیرد وتاجیل قبر را از لحا

واگر در بیع صپپرف تاجیل داخل شپپد، اگر ه بدون زیادت در اصپپل مال هم باشپپد ربا اسپپت وآن را به ربا 

 2النساء می شناسند.

 : بیع صرف باید از شرط خیار خالی باشد:2

رف صحیح ودرست نیست جمهورفقهای احناف، مالکی وشافعی به این نظر اند که شرت خیار در بیع ص

ودر صپپپورتیکه در این بیع خیار شپپپرت گذاشپپپته شپپپود بیع وشپپپرت هردو باتل می شپپپوند وآنها گ ته اند که  

خیار شرت در حکم عقد داخل شده وآن متعلو به آن شرت می سازد واین شرت مانع ثبوت ملک می شود 

 3واین مخالف شرت تقابر در بیع صرف است.

: شپپپپرت خیار بیع صپپپپرف را باتل نمی سپپپپازد، بناء بیع صپپپپحیح اسپپپپت، با ت ریو اما فقهاء حنبلی میگویند

 4الزامی می شود، اما شرت باتل است.

 : تماثل در وقت اتحاد جنس:3

این شپپپپرت خاد در وقتی اسپپپپت که  دو بدل در جنس متحد باشپپپپند، مثل: بیع تلا به تلا ویا بیع نقره به 

نقره، دراین  یزها تماثل در وزن واجب اسپپپپپپت، اگر ه در خوب وردی بودن ویا در صپپپپپپناعت وزیبایی 

                                                           
، الشپپپپافعي الصپپپپغیر، شپپپپمس الدین بن محمد بن أبي العباس أحمد بن 166الدردیر، المرجع السپپپپابو، ابن جزي، القوانین ال قهی ، د - 1

 هـ1404لبنان، -حمزة ابن شهاب الدین الرملي، نهای  المحتاج إل، شرح المنهاج، دار ال كر، بیروت

 م 1984 –ه 1405لكتب العلمی ، سن  النشر دار ا 28د 3السمرقندي، علاء الدین، تح   ال قهاء، ج - 2

 24د  2الشربیني، مغني المحتاج ج  - 3

  73د  2البهوتي، شرح منته، الإرادات ج  - 4
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ند، دراین مورد علماء ات اق نظر دارند. اما اگر از لحاظ جنس با ته باشپپپپپپپ هم مختلف باهم اختلاف داشپپپپپپپ

باشپپپندمثل: بیع تلا در مقابل نقره ویا نقره در مقابل تلا دراین صپپپورت ت اضپپپل وبرتری میان آنها جایز 

  1است، در صورتی که دست به دست باشد.

واختلال به شپپپپپرت تماثل در وقت اتحاد جنس منتج به ربا ال ضپپپپپل می شپپپپپود که بر تحریم آن فقهاء اجماع 

زیادت یکی از عوضپپین بر دیگرش اسپپت، درصپپورتی دوجنس متحد باشپپند، دارند وربا ال ضپپل همانا بیع 

 2بناء تماثل دراتحاد جنس واجب است.

 

 م: بیع عین با دین سومطلب 

کند؛  عمده با قبر ازیک جانب بود ک ایت میمال بتور در این مورد باید گ ت که اگر مبادله در مقابل 

 .مورد بیع سلم است بیع عین به دین جایز است. همانتور که در زیرا

ت که وجوب در نزد فقهاء به معنای این نیسپپپت که با تر  آنها گنهکار می شپپپوید بلکه معنای آن این اسپپپ 

درصورتیکه معامله حاصل نشود عقد فسخ می شود وبه تعلیو درآوردن عقد به خاتر عدم قبر یکی از 

 گ ته اند. متعاقدین ممتنع نیست.آنها دلیل وجوب را از برابری میان عوضین

ا( گ ته فقهاء که عین در برابر عین تاکید قول   اسپپپپپپپت تاکه تاکید حدیث « دسپپپپپپپت به دسپپپپپپپت »)و امب

 د(تقدیم)یدا بی« المسپپپتدر »ابوسپپپعید)رضپپپی الله عنه( درسپپپت اسپپپت، قسپپپمیکه قبلا بیان گردید. ودر ل ظ 

)رحمه  آن را امام شپپافعی بر)عینا بعین (آمده اسپپت. اما در حدیث عباده ابن الصپپامت )رضپپی الله عنه( که

شپپد، بناء اگر الله( روایت کرده اسپپت، تقدیم )عینا بعین(بر)یدا بید(آمده اسپپت.پس موکد مقدم بر تاکید نمی با

کلمه)یدا بید(تاکید سپپپپپپپاخته شپپپپپپپود، جوابش  نین اسپپپپپپپت که  امام محمدبن یحی )رحمه الله(شپپپپپپپاگرد امام 

راصراحت گوید: کلمه عینا بعین مانع آن تاویل است؛ زی زالی)رحمه الله( بیان نموده است:  نان ه وی می

ن بر یک در معنای آن مستغنی از تاکید اجتمالی است، بناءآوردن ل ظ برای دو فایده بهتر از حمل کردن آ

آله  معنا است.  ون ید آله برای تعیین است، قسمیکه ید آله قبر نیز است، پس جواب این است که  دست

 معین برای قبر است.
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 وشرطیت تقابض انواع بیع صرفمطلب چهارم: 

ن بیع از جمله مثال ها وصپپورت هایی که فقهاء )رحمهم الله( آن در باب بیع صپپرف ذکر کرده اند، می توا

 صرف را به انواع زیر تقسیم نمود:

 ) طلا ونقره( به جنس خودش: نوع اول: بیع یکی از نقدین

فقهاء )رحمهم الله ( ات اق نظر دارند که  وقتی که نقره در مقابل نقره ویا تلا در مقابل تلا فروخته شپپود، 

یدا بید ومثلا وبمثل در مقدار ووزن واجب اسپت، بناء بیع تلا به تلا ویا نقره به نقره به صپورت ت اضل 

ودراین مورد احادیث 1نیسپپت، حرام اسپپت، درسپپت همانتوری که فروش یکی از آنها به تور نسپپیه جایز 

 زیادی وارد شده است:

حدیثی که عباده بن الصپپامت)رضپپی الله عنه( روایت کرده اسپپت که رسپپول الله )صپپلی الله علیه وسپپلم(  -1

َ  . . . مَث لاب بمََث لٍ یفدبا بَیفدٍ (  ال َ ضي ْ بَال َ ضي فرمود:)الذيهفبْ بَالذيهفبَ وف
2 

 ر مقابل نقره باید مثل به مثل ودست بدست باشد.تلا در مقابل تلا ونقره د

لفی هَ سپپپپف حدیث أفبوْ  -2 ْ عف لي، اللَّي ْ عفن هْ( است که رسول الله )صف ضَيف اللَّي )رف رَيُّ ليمف( فرمود: ) ف تفبَیعوْا وف عَیدٍ ال خْد  سپپپپف

ا عفلف،  هف رَقَ إَ ي مَث لاب بمََ بفع رٍ . وف الذيهفبف بَالذيهفبَ إَ ي مَث لاب بمََث لٍ  و ف تشْپپپپپپَ ُّوا بفع ضپپپپپپف رَقف بَال وف ث لٍ وف ف  ف تفبَیعوْا ال وف

ا عفلف، بفع رٍ  و ف تفبَیعوْا  فائَببا بَنفاجَزٍ( هف  تشَْ ُّوا بفع ضف

رسول خدا )صلی الله علیه وسلم( فرمود: شما تلا را در مقابل تلا ن روشید مگراینکه مثل به مثل باشند 

ر دیگرش ترجیح ندهید وهم نان نقره را در مقابل نقره ن روشپپپپید مگر اینکه مثل به مثل ویکی از آن را ب

 3باشند ویکی از آنها را بر بعر شان ترجیح ندهید و نقد آن  را در وقت تبادله به نسیه ندهید .

3-  ْ لي، اللَّي ْ عفن هْ ( است که رسول الله ) صف ضَيف اللَّي انْ ب نْ عف يانف )رف ليمف ( فرمود: حدیث عْث مف سف لفی هَ وف  ف تفبَیعوْا ) عف

ی نَ  هفمف ر  هفمف بَالدبَ ر  ی نَ وف ف الدبَ ینفارف ینفارف بَالدبَ  4.(الدبَ

 شما یک دینار را در مقابل دو دینار ویک درهم را در مقابل دو درهم ن روشید.

ةف  -4 ی رف ْ عفن هْ  -حدیث أفبَو هْرف ضَيف اللَّي الذيهفبْ بَالذيهفبَ )است که رسول الله)صلی الله علیه وسلم ( فرمود:  –رف
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ادف فف  تفزف ادف أفوَ اس  ن  زف نٍ مَث لاب بمََث لٍ ففمف ز  نبا بَوف ز  َ  وف نٍ مَث لاب بمََث لٍ  وال َ ضي ْ بَال َ ضي ز  نبا بَوف ز   1.(هْوف رَبباوف

باشپپپد،  تلا در مقابل تلا وزن به وزن ومثل به مثل باشپپپد ونقره در مقابل نقره وزن به وزن ومثل به مثل

 هرکسی که زیاد کرد ویا زیاد تلب کرد آن سود است.

 حسن وقبح دیده نمی شود:تلا در 

  نان ه رسول الله)صلی الله علیه وسلم( فرموده است: جید وردی آن مساوی است.

رحمهم الله( شپپرت گذاشپپته اند که هردو شپپخد عقد کننده باید به مقدار ومسپپاوی بودن عوضپپین اما فقهاء )

علم داشپپته باشپپند، بناء در نزد آنها بیع نقد به جنسپپش بدون سپپنجش اسپپت؛ زیراعاقدین کمیت عوضپپین را 

علم ت اضل نمیدانند، اگر ه درن س امر باهم مساوی باشند، جهالت به مساوی بودن آنها در حالت عقد مثل 

 .2در منع صحت است

اما احناف میگوید: اگر آن را به اندازه فروخت سپپپپس درهمان مجلس وزن شپپپد ومسپپپاوی بودن آن معلوم  

شپپد بیع جایز اسپپت؛ زیراسپپاعت های مجلس مثل یک سپپاعت می باشپپد، بناء مثل علم به ابتداء پنداشپپته می 

د، دراین صپپپپپپورت جایز نیسپپپپپپت. اما امام شپپپپپپود، بر خلاف اینکه اگر تسپپپپپپاوی بعداز افتراق معلوم شپپپپپپو

 3زفر)رحمه الله( میگوید: شرت تساوی ثابت گردیده است وبیع جایز است. 

 جمهور فقهاء بر این نظر اند که در صپپناعت وعدم صپپناعت آن اعتباری نیسپپت، بناء در اتلاق مسپپاوات

عین تلا ونقره صپپناعت شپپده در مقابل صپپناعت شپپده وهم نان عدم صپپناعت به ظروف داخل اسپپت، پس 

 ند. ه صناعت شده باشند ویا نشده باشند وبه صورت سکه زده شده است باشند ویا نشده باشند مساوی ا

وهم نان صحیح وشکسته آن همه مساوی بوده وفروش آن با تماثل در مقابل جایز بوده وت اضل آنها حرام 

تلا به فروش برسپپپاند ویکی از اسپپپت، حتی اگر ظرف نقره را به ظرف نقره ویا ظرف تلا را با ظرف 

آنها گرانتر از دیگرش باشد جایز است، دلیل آن حدیث عباده بن الصامت)رضی الله عنه( است که رسول 

ی نهْف  عف َ  تَب رْهفا وف ا  وال َ ضي ْ بَال َ ضي ی نهْف عف  4ا( الله )صلی الله علیه وسلم ( فرمود:) الذيهفبْ بَالذيهفبَ تَب رْهفا وف

تيابَ وهم نان  رْ ب نْ ال خف ْ عفن هْ( اسپپت  که میگوید: أتی عْمف يف اللَّي ضپپَ الَكٍ )رف ْ عفن هْ )روایت أفنفسْ ب نْ مف يف اللَّي ضپپَ  (رف
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ةب ، ففذفكف  زَیفادف نفهْ وف ز  تَیتْ وف یفا فتهْْ ، ففبفعفثفنَي بَهَ لَأبَیعفهْ ، فف عْ  ت  صپپپپَ كَمف ٍ قفد  أحْ  انَيب وف رف تْ ذفلَكف بَإنَفاءٍ كَسپپپپ  رف ففقفال : ر  لَعمْف

یفادفةْ ففلاف( ا الزبَ  1أفمي

گر نقل این مذهب جمهور فقهاء احناف، شپپوافع وحنابله اسپپت واز امام احمد بن حنبل)رحمه الله( روایت دی

گردیده اسپپت که وی گ ته اسپپت: بیع تلا ونقره صپپحیح با شپپکسپپته جایز نیسپپت، زیار در صپپناعت قیمت 

 وجود دارد.

 نقدین با دیگرش:نوع دوم: بیع یکی از 

ن ه فقهاء بر جواز بیع یکی از نقدین با دیگرش را به صپپپپورت ت اضپپپپل در وزن وعدد جایز گ ته اند،  نا

( ت:  اسپپپ ه  د و رم ف  ) م ل وسپپپ ه  ی ل ع ی الله  ل ر)صپپپ ب م ا ی یف پ م   تْ ئ  فف شپپپَ ی  كف بَ  هف ذي ل ا بَ بف  هف ذي ل ا ا  و عْ ی لفی هَ بَ ْ عف لي، اللَّي لَهَ صپپف لَقفو  ا بَیفدٍ وف  دب

سفليمف : إَ  تفلففف ال جَن سفانَ ففبَیعوْا كفی فف شَئ تمْ  إذَفا كفانف یفدبا بَ وف  (یفدٍ ذفا اخ 

 یعنی وقتی که جنس تغییر کرد به صورت ت اضل فروش آنها جایز است، 

اما دراین صپپورت شپپرت این اسپپت که  در بیع صپپرف تقابر در مجلس قبل از افتراق ضپپروری اسپپت؛ 

س رموده فیه حرام است، نظر به قول پیامبر)صلی الله علیه وسلم( که زیرادر تمام انواع بیع صرف رباء ن

رَقَ رَببا إَ ي هفاءف است: ) ر  یرآن ربا به جود می (، تلا ونقره باید دست به دست فروش شوند، دالذيهفبْ بَال وف

 آید.

 نوع سوم: بیع نقد به نقد، بایکدیگر و یا باغیر همجنس خود:

برابر اسپپپپپپپت که تلارا به نقره  ،یا یکی از آنها را با دیگرشوکرد س فروخت جنهم یررا به نقد اگر نقد 

فروخته باشد ویا تلا را در مقابل لباس ویا شمشیر محلی را با تلا ونقره ویا باجنس دیگری فروخته باشد 

وتقابر در مجلس صورت گرفته باشد عقد صحیح است، برابر است که به صورت مت اضل باشد ویا به 

سپپپپاوی؛ زیراآن در وقت از نوع دومی اسپپپپت،  ون اختلاف جنسپپپپین وجود دارد، بناء در آن صپپپپورت مت

 2ت اضل جایز است، به شرت این که در مجلس، قبل از افتراق قبر صورت گرفته باشد.

 نوع چهارم: بیع مجموعه از درهم ودینار با مجموعه دیگر از خودشان:

 حناف( )رحمهم الله( به این نظر اند که اگر شپپپپپپپخصپپپپپپپیجمهور فقهاء )مالکی، شپپپپپپپافعی، حنابله وزفر ازا

 .مجموعه ای از درهم ودینار را با مجموعه از درهم ودینار دیگر ب روش برساند بیع باتل می گردد
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 1آن را مذهب شافعی وحنبلی فرعی از مسله )مد عجوة( دانسته اند.

تمال دارد که بسپپپپوی یکی ازآنها فقهاء مالکی میگویند: صپپپپرف تلا ونقره به مثل آن جایزنیسپپپپت؛ زیرااح

ر بت بیشپپتر صپپورت گیرد، آنها گ ته اند که ، جایز نیسپپت که دینار ودرهم با دینار ودرهم دیگر فروخته 

شپپود؛ زیرادرآن مماثلت تحقو پیدا می کند وآنها گ ته اند که این قاعده بخاتر سپپد ذرایع اسپپت، پس زیادت 

 2در ربا مثل تحقو در خود ربا است، بناء جایزنیست.متوهم در آن مثل: محقو شدن آن است وتوهم 

اما احناف میگویند: بیع دو درهم ودینا با یک درهم ودودینار صحیح است وهریکی از اجناس را در مقابل 

خلاف جنس خود گذاشپپته می شپپود، دراین صپپورت در حقیقت بیع دو درهم به دو دینار ویا بیع یک درهم 

جنس مخالف می باشند ودرآن شرت تساوی وجود ندارد بناء عقد صحیح می  بایک دینار است وآن ها باهم

 در صورتی که در مجلس قبر دست به دست باشد. 3شود.

 نوع پنجم: بیع صرف برذمه ویا در ذمه :

 بیع صرف بر ذمه ویا در ذمه  ند صورت دارد:

 صورت اول:

دینار در یک مجلس خریداری می صپپورت اول آن این اسپپت که  شپپخصپپی از شپپخد دیگر دراهم را با 

کند، سپپپس شپپما یک دینار را ازشپپخد که  دیگر که در پهلوی شپپما اسپپت قرر می گیرید وآن شپپخد 

دگیر نیز دراهم را از شپپپپخصپپپپی در پهلویش اسپپپپت قرر می گیرد وشپپپپما دیناربه او می دهید ودراهم را 

به این نظر اند که  بیع صپپرف دراین قبر می کنید. دراین مورد احناف، شپپافعی ها وحنابله )رحمهم الله( 

 4مورد جایز است.

صپپورت دوم: پرداخت یکی از نقدین توسپپت شپپخد دیگر، به صپپورت که شپپما نزد شپپخصپپی درهم دارید 

 ودر عور درهم دینار می گیرید ویا با ی آن دینار دارید و به قیمت روز درهم می گیرید.

جدید امام شافعی نیز همین است، به شرت این که   نین صورت در نزد احناف وحنابله جایز است ومذهب

أفتفی تْ بدل در همان مجلس قبر شپپپپود، دلیل آن حدیث عبدالله بن عمر)رضپپپپی الله عنهما( اسپپپپت، میگوید:)
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، إَ  فلكْف ی دفكف أفسپپ   َ رْوف ول اللَّي سپپْ ليمف فَي بفی تَ حف  صپپف ف، ففقلْ تْ یفا رف سپپف لفی هَ وف ْ عف لي، اللَّي فبیَعْ النيبَيي صپپف بفقَیعَ، فف  نبَي أفبَیعْ الإ بلَ بَال 

نفانَیرف  وآخْذْ هفذَهَ مَن  هفذَهَ وأعْ تَي هفذَهَ  آخْذْ الدي اهَمَ وف اهَمف وأفبَیعْ بَالديرف آخْذْ الديرف نفانَیرَ وف ول  بَالدي سپپپپپپپْ مَن  هفذَهَ ، ففقفال رف

 َ سفليمف )اللَّي لفی هَ وف ْ عف لي، اللَّي ءٌ : ف بف  سف أف (صف ا شفي  نفكْمف بفی  تفرَقفا وف ا لفم  تف   ا مف مَهف خْذفهفا بسََع رَ یفو 
 1(ن  تف  

عبدالله بن عمر)رضپپی الله عنهما( میگوید: نزد رسپپول الله )صپپلی الله علیه وسپپلم ( آمدم وبرای ایشپپان گ تم: 

م وآن را به ای رسپپول خدا  باشپپید یک سپپوال از شپپما دارم وآن اینکه من شپپتر را در بقیع خریداری می کن

دینار می فروشپپپپپپپم و درهم می گیرم وآن را با دینار می فروشپپپپپپپم، یکی را در عور دیگرش می گیرم، 

رسپپول الله )صپپلی الله علیه وسپپلم ( فرمود: دراین حرجی نیسپپت، که به قیمت روز بگیرید، تا وقتی که از 

 2یکدیگر جدا نشوید.

 .این دلیل بر جواز تبدیل کردن پول ثابت به ذمه است

یع قرض به ( از بنهى عن بیع الكالئ بالكالئدرحدیث از پیامبر )صلی الله علیه وسلم( ثابت است که ایشان )

 دد:قرض را منع کرده اند ودراین مورد میان فقهاء نظریات مختلف وجود دارد که قرارذیل بیان می گر

را به دینار گرفته می تواند؛  حناف میگویند: کسی که بالای شخص دیگر ده درهم قرض داشته باشد آنا -1

ش مثلا: شخصی بالای شخص دیگر ده درهم قرض دارد، آن را بالای کسی که قرض دارد به دینار به فرو

 می رساند وشخص قرض دار در عوض درهم دینار برایش پرداخت می کند این جایز است.

واجب نیستتتت وبرای قب  آن علت جواز آن این استتتت که وی قیآت آن را به درهم داده استتتت که قب  آن 

ینار نیز درهم  تعیین نگردیده استتت؛ زیرا تعیین بخا ر پرهیز از ستتود استتت، اما درصتتورتیاه قرض دار د

داخت را به )ده( مطلق به فروش رساند بدون ذکر قرضی که  بالایش است وبایع دینار را برای مشتری پر

ر نزد در ده در بدل ده، این از روی استتتتنستتتان د نآاید، در صتتتورتی که باهم توافق کنند جایز استتتت، یعنی

 امام ابوحنیفه )رحآه الله( جایزاست.

ز قب  اما از روی قیاس جایز نیستتتت واین قول امام زفر )رحآه الله ( استتتت؛ زیراآنها بیع صتتترف را قبل ا

وبیع  شتتده انجام داده اند، اما وجه استتتنستتان این استتت که؛ این کار با تقاب  صتتورت گرفته وعقد اول فستت 

 صرف دیگر با قرض اضافه گردیده است.

                                                           
 651د  3أبو داود ج  - 1
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ذهب مالای میگویند: اگر بیع صرف قرض به قرض صورت گیرد واگر هردو قرض بالای اما فقهاء م -2

است،  جانبین به تاخیر افتد به صورت که بالای یای از آنها دینار موجل است وبالای دیگرش درهم موجل

آنها  ند ویا مختلف وقبل ازحلول آن را صتترف کردند یعنی هریای ازبرابر استتت که دو اجل باهم متفق باشتت

 قرض خود را از دیگرش ساقط کرد دراین صورت جایز نیست؛ زیرااین از قبیل بیع قرض به قرض است.

ه بدل آن در  کاما آن در نزد امام ابوحنیفه، امام احآد وامام شتتافعی )رحآهم الله ( جایز استتت، به شتتر  این  

علیه  أتیت النبي صتتتتلى الله شتتتتود، به دلیل حدیث عبدالله بن عآر )رضتتتتی الله عنهآا( میگوید:) مجلس قب 

انیر وآخذ الدراهم وسلم في بیت حفصة ، فقلت یا رسول الله رویدك أسألك ، إني أبیع الإبل بالبقیع ، فأبیع بالدن

 علیه وسلم : فقال رسول الله صلى اللهوأبیع بالدراهم وآخذ الدنانیر  وآخذ هذه من هذه  وأعطي هذه من هذه ، 

بت در ذمه این دلالت بر جواز استتتتتبدال ثآن ثا ( لا بأس أن تأخذها بستتتتعر یومها ما لم تفترقا وبینكآا شتتتتيء

 است.

 نوع ششم: صرف درهم ودینارهای مخلوط شده:

ه  لش درصورتی کفقهاء )رحمهم الله( درمجموع به این نظر اند که  معامله با دراهم ودینار مغشوش شده 

ه آن ها در عرف رواج داشته باشد جایز است، اما در صورتی که بعضی از آنها را با بعر شان فروخت

 شود، دراین مورد فقهاء درمورد احکام آن ت صیل دارند:

ند: درآن ه که تلا ویا نقره آن را ظاهر و الب باشپپپپپپپد حکم آن حکم تلا ونقره خالد احناف میگوی -1

الد د یا مغشوش زیاد می باشد که قابل تتبیو نیست، درآن صورت بیع آن به تلا ونقره خاست؛ زیرانقو

 صحیح نیست وبعر آنها به بعر شان نیز جایز نیست، مگر اینکه با هم مساوی در وزن باشند.

وآن ه که مغشوشیت درآن  الب باشد حکم آن حکم عرور ووسایل را دارد، به خاتر اعتبار  الب، بناء 

ست، تاکه بیع  شد که مغشوش ا شتر از آن ه با آن به تلا ونقره خالد جایز است، درصورتیکه خالد بی

مقدار آن مثل آن باشپپد وهم نان صپپرف آن با جنس خودش به صپپورت مت اضپپل واز روی عدد ووزن به 

صپپپپرف جنس خلاف خودش جایزاسپپپپت، آن در صپپپپورتی جایز اسپپپپت که در همان مجلس قبل از افتراق 

گیرد؛ زیرانسبت به بعر آن، آن را صرف گ ته می شود،  ون در آن تلا ونقره وجود تقابر صورت 

  1دارد.
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ابن عابدین )رحمه الله( میگوید: ظاهرا ت اضپپپل درآن جایز اسپپپت، اما امام زیلعی به نقل از خانیه میگوید: 

اهم درصپپپورتیکه نصپپپف آن صپپپرب ونصپپپف آن نقره باشپپپد، ت اضپپپل درآن جایز نیسپپپت؛ زیرانقره هردو ب

 1مساوی اند.

مس  مالکی ها میگوید: بیع نقد مغشپپپپپپوش مثل: دینارهای که درآن نقره ویا مس باشپپپپپپد ویا دراهم که درآن

 مغشوش باشد، جایز است.

اما امام شپپپپپپافعی )رحمه الله ( میگوید: دینار ودرهمی که مخلوت در موزون باشپپپپپپد به تور متلو ممنوع 

ظاهر گردیده ومانع تماثل اسپپپپپپپت، بناء نقره خالد با نقره اسپپپپپپپت،  ه کم باشپپپپپپپد ویا زیاد؛ زیرادر وزن 

 2مغشوش جایز است.

 بیع پول: 

 :ع پول با جنس خود  هار صورت داردابن الهمام )رحمه الله( میگوید: صورت های بی

 صورت اول: 

صپپپپورت اول این اسپپپپت که  پول به  یر عین خود درمقابل دو پول بدون عین به فروش رسپپپپانیده شپپپپود، 

صپپورت جایز اسپپت؛ زیراپول رایج به تور متلو امثال متسپپاوی می باشپپند ، به خاتر اصپپتلاح دراین 

 مردم  برسقوت قیمت خوب آنها، بناء یکی از آنها در عقد خالی از مشروت است که آن ربا است.

 صورت دوم: 

مگر  اینکه یک نوع پول را به دو پول به  یر عین آن به فروش برسپپپپپاند، دراین صپپپپپورت جایز نیسپپپپپت،

ع پول اینکه بایع پول معین را به عین آن همراه پول دیگر قبر کند، به خاتر مسپتحو بودن وی به دو نو

 که در ذمه وی است وعین مال را برایش برگرداند وپول باقی بدون عور بماند.

 صورت سوم: 

سه دیگر بدون عینش به فروش برساند، این هم جایز نی سه را به عین به پی ست؛ زیرااگر جایز اینکه دو پی

می بود مشپپپپپپپتری هردو پیسپپپپپپپه را قبر می کرد ویکی از آنها در جای پول دیگر که با یش پرداخت آن 

واجب بود می داد ویک پول دیگر که باقی مانده بدون عور نزد وی باقی می ماند به خاتر عقد بیع 

                                                           
 241،  240د  4ابن عابدین ج  - 1
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 1ضی شده باشد.مستحو آن می شد. البته در صورتی که قبل از قبر ثمن به تسلیم مبیع را

 صورت چهارم:

صپپپپورت  هارم این اسپپپپت که ، یک پول را به عین آن در عور دو فلس به عین آن به فروش برسپپپپاند، 

 2دراین صورت جایز است، اما امام محمد آن را جایز نمی داند.

 

  فقهی پول کاغذی حکم مطلب ششم:

 ( وسلم صلی الله علیه و آله )پول کا ذی و مسائل ناشی از آن از مسایل جدید است و نه در عصر پیامبر 

تبع مو نه در عصپپر صپپحابه و تابعین و نه در عصپپر تبع تابعین شپپناخته شپپده اسپپت. ایمه کرام وفقهایی که 

  .آنها هستند، دراین مورد  یزی نگ ته اند

 . ذی راقره را می شناختند، نه پوند، نه ریال، نه دینار و نه دالر کازیرا مردم فقت سکه های تلا و ن

ال حبه همین خاتر در میان فقهاء معاصر در مورد مالی بودن این ارز کا ذی که رکن اصلی اقتصاد در 

آن  ، اکنون هی کس تلا یا نقره را به عنوان پولی که مردم باوجود داردحاضپپر در جهان اسپپت، اختلاف 

 .داشته باشند نمی شناسند سر و کار

لا تمسائل زیادی پیش آمده که  منشعب از موضوع پول کا ذی است، آیا ربا در آن نیز مانند سکه های 

 و نقره ات اق می افتد؟

  عملکرد بدهی ها به این ارزهای کا ذی در شرایت تورم  گونه است؟

 :در الموسوع  ال قهی  الكویتی 

روکار عبارت از همان تلا یا نقره و  یزهای دیگر است که با آن مردم س نقود )پول(جمع نقد است و نقد

 :می آیدذیل دارند،  پول در اصتلاح به معانی 

اشاره به  -انه به صورت دوگ -« النقدان»اول: نام فلزات تلا و نقره است و از اینجا سخنان فقهاء متقدم 

 .این دو فلزمعدنی فراوان است

ا جواهر ده است، خواه ضرب شده باشند، "یعنی ضرب شده" یا نه،  ه نقره باشد ویاین نام به آنها داده ش

 .و  یره

                                                           
 . 162د  6الهدای  مع ال تح ج  - 1
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رب ضپپآمده اسپپت: پول جمع نقد اسپپت که تلا و نقره اسپپت خواه  130و در مجل  الأحكام العدلی  در ماده 

 استدو نقد عبارت ازشده باشد یا نشده و تلا و نقره 

که مخصپپپپپود آنها اسپپپپپت. زیرا تلا ونقره دو یزی بودند که دوم: اسپپپپپمی اسپپپپپت برای نوع تلا و نقره 

معمو ب به قیمت آنها پرداخت می شد،  ه بلافاصله و  ه بعد از مدتی، خوب یا بد، بدون هیی  یز دیگری 

 سپپپرخسپپپیامام ی آن اسپپپت،  نان ه  یکه برای معاوضپپپه اسپپپت اده می شپپپود. از جمله سپپپخنان آنان که گویا

می شپود تا با ارزش ترین، بر خلاف پول، پس  وبلندیگوید: پول به قیمت پسپت در المبسپوت م )رحمه الله(

  .1فرق استدیگر بین پول و پول 

سوم: نقد اسم هر  یزی است که وسیله مبادله باشد اعم از تلا و نقره و مس و  رم و کا ذ و  یره، در 

ر در کشپپپور فقت یک وجه نقد باشپپپد یا گ ته اند: اگ 3و النووی  2صپپپورتی که  قابل قبول باشپپپد. بناء الرافعی 

به یکی از آنها  البا معامله شود، عقد به عقد معمول می باشد، هر  ند پول باشد. این اصتلاح سوم همان 

 .4 یزی است که در عصر حاضر به کار رفته ومعمول است

نقره شپپده و  پول کا ذی: اسپپت اده از آن در عصپپر حاضپپر رواج یافته اسپپت تا اینکه جایگزین پول تلا و

)رحمه الله( با فرر احتمال گرفتن پول  جایگزین آنها در معاملات عمومی کشورها شده است. امام مالک

از کا ذ اشپپاره کرده ووقوع آن ه که صپپورت نگرفته بود حکم خود را بیان نموده وگ ته اسپپت: اگر مردم 

دوسپپپپت نداشپپپپتم که به تلا و نقره  ها در میان آنها جایگزین سپپپپکه باشپپپپد، مندادند که  پوسپپپپتاجازه می 

 .5فروخته شود

                                                           
الناشر: دار ال كر للتباع  والنشر والتوزیع، بیروت،  342د  2السرخسي ، شمس الدین أبو بكر محمد بن أبي سهل، المبسوت ، ج  - 1

 م2000هـ 1421لبنان التبع  الأول،، 

القزویني: فقیه، من كبار الشپپپافعی ، كان له مجلس بقزوین للت سپپپیر والحدیث، عبد الكریم بن محمد بن عبد الكریم، أبو القاسپپپم الرافعي  - 2

 وتوفي فیها . نسبته إل، رافع بن خدیج الصحابي.

ا 1278 -1234هـپپپپپپپپپپپپپ، 676 - 631محیي الدین أبو زكریا یحی، بن شپپپپپپرف الحوراني الشپپپپپپافعي. ) - 3 ارب ا بارعبا حافظبا أمي م(.كان إمامب

ا شپت،. ولي مشپیخ  دار الحدیث الأشپرفی . أفْردت ترجمته في رسپائل بالمعروف وناهیبا عن المنك ر، تاركبا للملذات ولم یتزوج. أتقن علومب

عدیدة. وقد عدد ابن العتار ـپپپپ أحد تلامیذه ـپپپپ تصانی ه واستوعبها، ومن هذه التصانیف: تهذیب الأسماء واللغات والمنهاج في شرح مسلم؛ 

الأذكار؛ ریار الصالحین وهو كتاب جامع ومشهور؛ المجموع شرح المهذب؛ الأربعون النووی ؛  التقریب والتیسیر في مصتلح الحدیث؛

 مختصر أسد الغاب  في معرف  الصحاب  و یرها.

 211د  9الرافعي، عبد الكریم بن محمد، فتح العزیر بشرح الوجیز = الشرح الكبیر، ج  - 4

 28د  3الكبیر، ج الدردیر، أبوالبركات أحمد بن محمد، الشرح  - 5
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با اسپپپپپپپکناس قدیم معلوم بود، مقریزی  کار  غداد رفتم، یکی از 1)پول کا ذی( از  به ب می گوید که وقتی 

داشپپپپپپپت و گ ت که این  -یعنی به خت مغول  -بازرگانان برای او کا ذی آورد که ختوتی به خت کاتب 

لتافت داشپپپپپت و اینکه این کا ذ اگر در )خان بلاق( از کشپپپپپور  اوراق برگرفته از کا ذ توت که نرمی و

 ین نیاز داشپپپپت به پنج درهم در آن می پرداخت و پادشپپپپاه آن برای آنها مهر این کا ذها را می زد و از 

 2آن ه سود می برد. او در ازای آنها می گیرد.

ن تعلو آواقع می شود و زکات بر از نقدی دانستن پول کا ذی با احتساب لوازم تلا و نقره که ربا در آن 

 می گیرد و پرداخت آن به عنوان مهریه و سایر احکامی که از آن دو حاصل می شود جایز است. 

 در فیصله) المجمع ال قهي التابع لرابت  العالم الإسلامي ما یلي(:

در  ثمن متلو او ب: مبتني بر این اسپپپپپپت كه منشپپپپپپ  وجه نقد تلا و نقره اسپپپپپپت و دلیل جریان ربا در آنها

صحیح ترین قول فقهاي شرعی است. و  ون ثمن به نظر فقهاء منحصر به تلا و نقره نیست، حتی اگر 

ا گرفته رفلز آنها باشپپد، منشپپ  آن این اسپپت که پول کا ذی قیمت شپپده و در معامله با آن، جای تلا و نقره 

ن ها از و نقره از بین رفته است و جااست و با آن امور در این عصر تثبیت می شود؛ زیرامعامله با تلا 

د ارزش ت مین مالی و نجات آنها اتمینان می یابند و با آن استی ا و تخلیه عمومی صورت می گیرد، هر ن

و  آن به خودی خود نیسپپپت بلکه در امری خارج از آن اسپپپت. جلب اعتماد به آن به عنوان واسپپپته در داد

و  ر قیمت اسپپت و از آنجایی که  بررسپپی علت جریان سپپود تلاسپپتد و مبادله اسپپت و این راز تمرکز آن ب

ت  العالم نقره قدر متلو اسپپت و به ارز کا ذی محقو می شپپود. برای همه اینها "المجمع ال قهي التابع لراب

الإسپپپپلامي" تصپپپپمیم می گیرد ارز کا ذی در نوع خود نقدی اسپپپپت که حکم آن، حکم دو ارز تلا و نقره 

ب است وبدون  ون و را پرداخت می شود، همانتور که به دو ارز تلا و نقره است، پس زکات آن واج

یرد. انجام می شپپود، قسپپمیکه ارزش پول کا ذی مشپپابه آنهاسپپت و بنابراین پول کا ذی م اد  پول را می گ

 در کلیه تعهداتی که تحمیل می شود مشروع است

ستق ب: پول کا ذی فی ن سه نقد محسوب می شود، مانند ا رار وجه نقد در تلا، نقره و سایر قیمت ها و ثانیا

هم نین پول کا ذی از اقسام مختلف است که  به تعدد ناشران در کشورهای مختلف ضرب می شود. به 

                                                           
م(   1441 - 1365هـپپپپپپپپ =  845 - 766أحمد بن علي بن عبد القادر، أبو العباس الحسپپیني العبیدي، تقي الدین المقریزي المقریزي ) - 1

 مؤرخ الدیار المصری .

 130د  1كر النقود، ج أحمد بن علي بن عبد القادر، مؤرخ الدیار المصری . شذور العقود في ذالمقریزی، تقی الدین ابوالعباس،  - 2
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ستان یک جنسیت است و پول کا ذی آمریکا یک جنسیت است و بنابراین هر  این معنی که اسکناس عرب

 :آنها مستلزم موارد زیر است ارز کا ذی یک جنسیت جداگانه دارد، بناء همه

)الف( فروختن اسپپپپکناس به یکدیگر یا به هر یک از انواع پول اعم از تلا و نقره و  یر آن به صپپپپورت 

ب جایز نیست. مثلاب فروش ریال سعودی به ارز دیگر، به الت اوت بدون معاوضه، جایز نیست  .نسیه متلقا

 .اعم از نسیه یا دست به دست، جایز نیست)ب( فروختن یک جنس از ارزهای کا ذی به یکدیگر، 

ب بی جنس، اگر دسپپپپپت به دسپپپپپت باشپپپپپد جایز اسپپپپپت فروش ریال  )ج( فروختن مقداری از آن به  یر متلقا

سعودی به دالر امریکایی اعم از کا ذ یا نقره یا کمتر از آن جایز است. ، یا بیشتر. فروش دالر امریکا به 

اگر دسپپپت به دسپپپت باشپپپد و همین تور در جواز فروش ریال سپپپعودی  ند افغانی یا کمتر از آن یا بیشپپپتر 

نقره به سپپه ریال سپپعودی یا کمتر از آن یا بیشپپتر دسپپت به دسپپت؛ زیرا آن بیع جنسپپیتی  یر از جنسپپیت آن 

ب با اشترا  نام با ت اوت در واقع ت ثیری ندارد  .محسوب می شود و صرفا

 :زمان کن رانس اسلامی نیز  نین آمده استدر تصمیم مجمع ال قه الإسلامي درهند مربوت سا

در احكام ارز كا ذي: پول شپپپرعي با صپپپ ت قیمت تمام اسپپپت و داراي احكام شپپپرعي تلا و نقره از نظر 

 .احكام ربا و زكات و سلام و كلیه احكام آنها مي باشد

ه در جامعه در هند در دومین سپپمینار فقهی ک«  مجمع ال قه الإسپپلامي»این همان  یزی اسپپت که تصپپمیم 

با  1410جمادی ا و ء  11-8همدرد )دهلی( در دوره:   1989دسپپپپپپپپامبر  11-8هجری قمری منتبو 

( در خصپپپپود انتباق قانونی ارزهای 3/2میلادی برگزار شپپپپد، به نتیجه رسپپپپید. در قتعنامه شپپپپماره: )

 :کا ذی موارد زیر آمده است

شغال وسیله مبادله باقی ن وانتلا و نقره در عصر حاضر به عن می ماند و ارزهای کا ذی جای آنها را ا

کرده اسپپپپپپپت و قوانین ایالتی نیز ارزهای کا ذی را به تور کامل قیمت می دانند و مقرر شپپپپپپپد مردم این 

با تحقیو و گ تگو به  به حقوقی این معامله، سپپپپپپپمپوزیوم  پذیرند. ارز به عنوان قیمت از جن کا ذها را ب

 :رکت کنندگان به شرح زیر تصمیم گرفتندموضوع پرداخت و سپس به ات اق آرا ش

او ب: ارزهای کا ذی سند و اوراق قرضه نیست، بلکه قیمت است و در شرع به تور کامل معادل قیمت 

 .متعارف و قانونی است
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ب: ارزهای کا ذی در عصپپپر حاضپپپر ویرگی قیمت اخلاقی )تلا و نقره( را به عنوان وسپپپیله مبادله و  ثانیا

اختصپپاد داده اسپپت و امروزه معامله از تریو آن صپپورت می گیرد و بر این اسپپاس از معامله به خود 

نظر احکام به قیمت واقعی شپپپپپباهت دارد. به تور کامل، پس جایز نیسپپپپپت پول یک کشپپپپپور با پول همان 

 .کشور با افزایش یا کاهش آن فوری و یا ت خیر باشد

ب: ارزهای کا ذی دو کشپپپپور از جنس شپپپپود و بر این اسپپپپاس، مبادله این گونه رده میهای مت اوت شپپپپمثالثا

 .ارزها با افزایش یا کاهش با رضایت ترفین جایز است

 . هارم: زکات بر پول کا ذی واجب است

 .پنجم: نصاب زکات ارز کا ذی برابر قیمت نصاب نقره است

شیب ارزهای کا ذی در قدرت خرید آنها لحاظ  ششم: و در مورد معوقات و آیا از نظر شرعی، فراز و ن

شده است؟ نظرات دانش پروهان شرکت کننده در سمپوزیوم مت اوت بود، لذا شورا تصمیم گرفت تصمیم 

گیری در مورد موضوع را به تعویو بیاندازد تا تمامی جوانب تحقیو و متالعه در مورد موضوع مذکور 

 .تکمیل شود

ح ظ و ح ظ حقوق زنان از آثار کاهش  ه تم: به همین مناسپپبت، در سپپمپوزیوم پیشپپنهاد می شپپود که برای

 .قدرت خرید ارزهای کا ذی، مهریه به تلا و نقره تعیین شود نه به ارز کا ذی. من تمام کردم

 

 مفاد پول کاغذی و ارزش پول تغییر می کند:

 13تا  8مجمع ال قه الإسلامي  در سومین نشست کن رانس خود در عمان، پایتخت کشور شاهی اردن، از 

 .م 1986اکتبر  16تا  11هجری قمری /  1407ص ر 

پس از بررسپپپی مقا ت ارائه شپپپده مجمع ال قه الإسپپپلامي در خصپپپود احکام پول کا ذی و تغییر ارزش 

 :ارز به شرح زیر تصمیم گیری شد

و ب: با توجه به احکام ارز کا ذی: پولی اسپپت شپپرعی با صپپ ت تمام ارزش و دارای احکام شپپرعی اسپپت 

 .نقره از نظر احکام ربا و زکات و صلح و سایر احکام آنها مقرر شده استکه برای تلا و 

ب: در خصپپود تغییر قیمت ارز: بررسپپی این موضپپوع به بررسپپی تمام جوانب آن موکول می شپپود تا  ثانیا

  .در جلسه  هارم شورا بررسی شود
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 تغییر در ارزش پول

هجری  1409ء جمادی العلا 6-1کویت از  در جریان پنجمین کن رانس خود در مجمع ال قه الإسپپپپپپپلامي  

 .میلادی برگزار شد 1988دسامبر  15-10قمری متابو با 

پس از بررسپپی مقا ت پروهشپپی ارسپپالی اعضپپا و کارشپپناسپپان در موضپپوع تغییر ارز و اسپپتماع مباحث 

 ( شپورا در جلسپه سپوم مبنی بر اینکه اسپکناس ها9/3) 21پیرامون آن و پس از بررسپی مصپوبه شپماره 

با رپول قانونی با صپپپپ ت تمام ارزش اسپپپپت و دارای احکام قانونی مقرر برای تلا و نقره از نظر احکام 

 :می باشد. و زکات و صلح و سایراحکام  موارد زیر را تصمیم گرفت

درس بازپرداخت دیون ثابت به ارز معین به همین صپپورت اسپپت نه از نظر ارزش؛ زیرابدهی ها به یک 

شود، بنابراین پیوند بدهی های ثابت در ارث، از هر منبعی که باشد، به ستح قیمت ها اندازه پرداخت می 

  .1جایز نیست

 

  

 

 

  

                                                           
1 - /http://www.manaratweb.com 
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 نتیجه گیری:

)خرید وفروش( یکی از نیازهای جدی انسان است؛ زیراانسان موجود اجتماعی بوده وبدون کمک  بیع -1

 روزمره خود نمی باشد.وهمکاری با یکدیگر به تور ان رادی قادر تامین نیاز های 

انسان ها از تریو خرید وفروش ومبادله اجناس مایحتاج خود را تامین می کنند، هیی انسانی به تنهایی  -2

نیازهای خود را برآورده کرده نمی تواند، کسپپپی تاجر اسپپپت وکسپپپی دهقان، تاجر نیازمندی های دهقان را 

 تامین می کند ودهقان نیازمندی های تاجر را. 

دین مقدس اسلام دین جامع، فراگیر وابدی می باشد، که تمام شئون زنده گی انسان را تا قیام قیامت در  -3

 .نظر گرفته وروی تمام مسایل انسان نظر حکیمانه داشته وآن را حل کرده است

ه هرآن ه که به ن ع دنیا وآخرت بوده آن را حلال واسپپپت اده آن را جایز قرارداده اسپپپت وهر یزی که ب -4

ست اده آن را ممنوع قرارداده، خوردن مال یکدیگر را حرام قرارداده واز  شد ا سان با ضرر دنیا وآخرت ان

 .تعدی از حد معین را گناه نابخشودنی گ ته است

ا نپان په الله متعپال در این مورد می فرمپایپد}  -5 بَْ مَ الرِِّ ُ الْبَیْعَ وَحَرَّ لَّ اللََّّ ید  275{ البقرة وَأحََْ خپداونپد خر

فروش را میان یکدیگر حلال قرارداده و ظلم وزیادتی را از حد تعیین شپپپپپپپده را به مثابه اعلام جن  با و

 خداوند)جل جلاله( قرارداده است

اسپپلام در بخش معاملات، بیوع )خرید وفروش( یکی از مهمترین مباحث اسپپت ودر جمع مباحث بیوع  -6

که دین مقدس اسلام به  گونگی آن  پرداخته وآن ) بیع الصرف( تبادل اسعار ونقود یک بحث مهم است، 

را از زاویه های مختلف مورد بررسپپپپی قرارداده اسپپپپت و گونگی بیع صپپپپرف را در حدیث پیامبر  نین 

 بیان نموده است

 بناء بیع صرف از نگاه دین اسلام مشروعیت داشته وحلال است. -7

 راعات نشود، بیع درست نمی شود.بیع صرف از خود شرایت خاد دارد ودر صورتی که شرایت م -8

 در بیع صرف تقابر شرت است. -9

 بیع صرف الکترونیکی از دیدگاه علماء معاصر درست است. -10

 پول کا ذی اعتبار فقهی داشته وانجام هرنوع معاملات با پول کا ذی جواز دارد. -11
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 پیشنهادات:

 در فرجام تحقیو موارد زیر را پیشنهاد می نمایم:

پوهنتون سپپلام پیشپپنهاد می نمایم که این پوهنتون همان توری که در سپپحت کشپپور یکی از بهترین به  -1

پوهنتون ها بوده واسپپپپپپاتید جید را در این بنگاه علمی جمع نموده اسپپپپپپت، تلاش بیشپپپپپپتر نمایند که آن ه که 

همین جا تقاضپپای عصپپر امروزی اسپپت، آن را برای نسپپل جوان آرایه نماید تا عتش علمی جوانان ما در

 سیر شده ونیازی به س ر به کشورهای دیگر نداشته باشند.

در شرایت کنونی که کشور ما قرار دارد نیاز است تا مرکز علمی وجود داشته باشد که مسایل مختلف  -2

دینی را با تقاضای زمان وفو داده وبا استد ل های علمی قوی سوا تی که در ذهن مردم پیرامون مسایل 

 ت آن را مرفوع نمایند.بیع صرف اس

درمتون اسپپلامی مسپپایل معاملات به تور گسپپترده بحث گردیده اسپپت، اما بازهم در نظر به گسپپترش  -3

 علم تکنالوری مسایل دیگری پیدا می شود که باید پوهنتون سلام جوابگوی آنها باشد.

ت خود را دارد وبرای تبادل اسپپپعار به شپپپیوه که در بازار رواج دارد، در بسپپپیاری از موارد مشپپپکلا -4

 کنترول آنها باید مقرراتی در روشنی متون فقهی وضع گردد.

ونیز پیشپپپپپنهاد نمی نمایم که به خاتر  نی سپپپپپازی راجع به موضپپپپپوع قوانین منظم ومشپپپپپخد تدوین  -5

 وتوشیح گردد.

 صرافان رامکلف ومجبور ساخته شود تا شیوه های شرعی ودرست صرافی را بیاموزند. -6

 اعتاء جوازنامه برای صرافان از نزد ایشان باید قانون شرعی صرافی امتحان گرفته شود. در وقت -7

در دوران خلافت حضپپپپرت عمربن الختاب )رضپپپپی الله عنه( ایشپپپپان دسپپپپتور داده بود که کسپپپپانی که  -8

کشور تجارت می کنند باید قوانین شرعی تجارت را یاد داشته باشند تا مرتکب سود وحرام نشوند، بناء در 

ما نیز باید  نین کار شپپیوه ایجاد گردد، زیرا در بازار دیده میشپپود که صپپرافان بدون در نظر داشپپت سپپود 

 وحرام هر ه به دست شان آمد نوش جان می کنند.

 بازارهای مشخصی برای صرافان ایجاد گردد، وتبادل اسعار در محل مشخصی باید صورت گیرد. -9

د صرافه بازار منتقل شوند ودر کنار سر  ها نباید صرافی شود دست فروشان باید به محل مشخ -10

 ون پول های جعلی توسپپت همین دسپپت فروشپپان در بازار پخش شپپده وباعث زیان مردم می شپپوند. وقتی 
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که تبادل اسپپعار در محل مشپپخد ودکان مشپپخد صپپورت گیرد در صپپورتی که پول جعلی داده شپپود که 

 راجعه وحو خود را تلب نماید.هرشخد به سادگی می تواند به آنجا م
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 فهرست آیات قرآنی

 شماره آیات سوره شماره آیت ص حه

سْولَهَ  البقره 279 1 رف َ وف بٍ مَنف اللَّي ر   1 { …} ففإنَ  لفم  تف  عفلوْا فف  ذفنوْا بَحف

تي، إَذفا بفلفغوْا  سوره نساء  6 27 ، حف اب تفلوْا ال یفتفامف االنبكَفاحف ففإَ } وف دب تمْ  مَن هْم  رْش   2 {ن  آفنفس 

بفا{  البقرة  275 1 مف الرَب ري حف ْ ال بفی عف وف لي اللَّي أفحف  3 } وف

الفكْم  بفی نفكْم  بَال بفاتَلَ  سورة النساء  29 22 وف كْلوْا أفم 
نوْا  ف تف   ا اليذَینف آفمف  4 { …} یفا أفیُّهف

بيتْهْ  البقرة: 279 93 ا یفقوْمْ اليذَي یفتفخف بفا   یفقوْمْونف إَ ب كفمف  5 {}اليذَینف یف  كْلوْنف الرَب

ا} سوره  ال رقان  19 9 رب فبا وف ف نفص  ر  تفتَیعوْنف صف ا تفس   6 {ففمف

بفا{ سورة البقره  275 22 مف الربَ ري حف ْ ال بفی عف وف لي اللَّي أفحف  7 }وف
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 فهرست احادیث نبوی

 شماره حدیث نام کتاب صفحه

فلكْف  صحیح مسلم 100 ی دفكف أفس   َ رْوف سْول اللَّي سفليمف فيَ بفی تَ حف  صف ف ، ففقلْ تْ یفا رف لفی هَ وف ْ عف لي، اللَّي  1 ..... أفتفی تْ النيبَيي صف

 2 ببیعٍ آخر ثم اشتر به"(أوه، عیـن الـربا   تـ ـعـل، لكن إذا أردت أن تـشـتـري التمر فبعه  صحیح مسلم 91

 3 (بارك الله لك في ص ق  یمینك سنن ابی داود 31

 4 بیعوا الذهب بالذهب مثلا بمثل؛ او یباع الذهب بالذهب مثلا بمثل( الجامع للترمذی 43

 5 (…الدینار بالدینار والدرهم بالدرهم   فضل بینهما فمن کانت له حاج   صحیح مسلم 35

ا( مالکموطاء لامام  99 عفی نهْف َ  تبَ رْهفا وف ا  وال َ ضي ْ بَال َ ضي ی نهْف عف  6 الذيهفبْ بَالذيهفبَ تبَ رْهفا وف

 7 (…الذهب بالذهب وال ض  بال ض  والبر بالبر و الشعیر بالشعیر و التمر بالتمر صحیح مسلم 96

 8 (…الذهب بالذهب وال ض  بال ض  والبر بالبر والشعیر بالشعیر  مسند احمد بن حنبل 50

 9 (…الذهب بالذهب وال ض  بال ض  والبرْ بالبر والشعیر بالشعیر والتمر بالتمر سنن ابی داود 1

 10 (…الذهب بالذهب وال ض  بال ض  والبر بالبر والشعیر بالشعیر والتمر بالتمر  صحیح مسلم 96

 11 (…الذهب بالذهب وال ض  بال ض .. إل، أن قال: مثلا بمثل سواء بسواء یدا بید صحیح مسلم 51

 12 (…الذهب بالذهب وزنبا بوزن مثلاب بـمثل وال ض  بال ض  وزنبا بوزن مثلاب بـمثل،  صحیح مسلم 90

 13 الذهب بالورق ربا ا  هاء وهاء(. صحیح مسلم 40

تفلَمف  سنن الکبری للبیهقی 26 تي، یفح  بَ،بَ حف عفنَ الصي تفی قَظف وف تي، یفس   14 (…رْفَعف ال قفلفمْ عفن  ثفلافثفٍ  عفنَ النيائَمَ حف

بَمَث لٍ  الصحیح لابن حبان 47 َ  وف الذيهفبْ بَالذيهفبَ مَث لاب  15 ال َ ضي ْ بَال َ ضي

 16 وبینكما شيء(   ب س أن ت خذها بسعر یومها ما لم ت ترقا سنن ابی داود 63
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ا لفی سف عَن دفكف  سنن ابی داود 30  17 ( ف تفبَع  مف

 18   تبیعوا شیئا  ائبا منها بناجز( صحیح مسلم 43

لف، بفع ر السنن الکبری للبیهقی 99 ا عف هف  19  ف تفبَیعوْا الذيهفبف بَالذيهفبَ إَ ي مَث لاب بمََث لٍ  و ف تشَْ ُّوا بفع ضف

لف، بفع رٍ  مسلمصحیح  89 ا عف هف  20 (… ف تفبَیعوْا الذيهفبف بَالذيهفبَ إَ ي مَث لاب بمََث لٍ وف ف تشَْ ُّوا بفع ضف

 21 (…  تبیعوا الذهب بالذهب إ  مثلاب بمثل و  تش وا بعضها عل، بعر   صحیح مسلم 96

هْ  سنن ابن ماجه 34 رَقَ إَ ي مَث لاب بمََث لٍ وف ف تشَْ ُّوا بفع ضف رَقف بَال وف  22 (… ف تفبَیعوْا الذيهفبف بَالذيهفبَ وف ف تفبَیعوْا ال وف

 23 (…لأن ی خذ أحدكم حبلا فیحتتب عل، ظهره فیبیع وی كل خیر له من أن یس ل الناس المعجم الکبیر للطبرانی 30

 24 (المسلمون شركاء في ثلاث في الماء والكلاء والنار للطبرانیالمعجم الکبیر  30

 25 نهی رسول الله )صلی الله علیه وسلم( عن الذهب بال ض  نسئا( صحیح مسلم 43

 26 نهی رسول الله )صلی الله علیه وسلم( عن بیع الحصاة وعن بیع الغرر( صحیح مسلم 28

 27 ا  مثلا بمثل وعن بیع الذهب بالذهب ا  مثلا بمثل(نهی عن بیع الورق بالورق  صحیح بخاری 34

بفلفَ . سنن ابی داود 32 بفلَ ال حف  28 (نفهف، عفن  بفی عَ حف

عَیرَ رَ  صحیح مسلم 22 الشيعَیرْ بَالشي هفاءف وف ال برُّْ بَال برْبَ رَببا إَ ي هفاءف وف هفاءف وف رَقْ بَالذيهفبَ رَببا إَ ي هفاءف وف  29 (…بباال وف

ا نفسَیئف ب ففلاف  سنن ابی داود 17 أفمي ا بیَفدٍ وف ا یفدب ثفرْهْمف ال َ ضي ْ أفک  َ  وف سف بَبفی عَ الذيهفبَ بَال َ ضي
 30 (وف ف بف  
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 فهرست منابع:

 (ت ب) بیروت والنشر للتباع  دارال کر الکبیر، شرح علی الدسوقی حاشی  محمد، الدین شمس الدسوقی، .1

 العلمی  الكتب دار الناشر مالك، الإمام موت  عل، الزرقاني شرح یوسف، بن الباقي عبد بن محمد الزرقانی، .2

 بیروت النشر مكان 1411 النشر سن 

. ، وا ختلاف وا جماع السپپپنن في ا وسپپپت ، النیسپپپابوري المنذر بن إبراهیم بن محمد بكر أبو المنذر، ابن .3

   م،2004 – ه1425 1 ت والتوزیع، للنشر المسلم دار

  هـ1420 بیروت حزم ابن دار.ال قهی ، القوانین احمد، بن محمد ابوالقاسم ، جزي ابن .4

 م،1997 1ت الریار، السلام، دار البخاري،، صحیح شرح الباري فتح العسقلاني، أحمد حجر، ابن .5

 ال كر دار:  الناشپپپپر ، المحل، ، الظاهري القرتبي الأندلسپپپپي سپپپپعید بن أحمد بن علي محمد أبو ، حزم ابن .6

 والتوزیع والنشر للتباع 

 المقتصپپپپد، نهای  و المجتهد بدای  القرتبي، رشپپپپد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد الولید أبو رشپپپپد، ابن .7

 م1975/هـ1395 الرابع ،:  التبع  مصر وأو ده، الحلبي البابي مصت ، متبع :  الناشر

 سن  الإسلامي، المكتب. ت الدلیل، شرح في السبیل منار ضویان، بن سالم بن محمد بن إبراهیم ضویان، ابن .8

 م1982 – ه1402 النشر

 المحتار رد مع المختار الدر الحن ي، الدمشپپپپپپپقي عابدین العزیز عبد بن عمر بن أمین محمد عابدین، ابن .9

  1386 النشر سن  بیروت، ال كر دار الناشر

 ا سپپلامی  والشپپئون ا وقاف عموم المغرب وزارت التمهید، النمری، عبدالله بن یوسپپف عبدالبر ابن .10

 هـ 1387

 – صپپادر دار:  ،الناشپپر العرب، لسپپان المصپپري، الأفریقي منظور بن مكرم بن محمد منظور، ابن .11

 هـ1420 الأول، التبع  بیروت

 .بیروت المعرف  دار الناشر الدقائو، كنز شرح الرائو البحر الحن ي، نجیم ابن الدین زین نجیم، ابن .12

 – بیروت - العلمی  الكتب دار ، اللغ  تاج الصپپپحاح جوهری، حماد بن اسپپپماعیل ابونصپپپر حمادابن .13

 لبنان

 1415 ، القاهرة - الحرمین دار:  الناشر الأوست، المعجم التبراني، أحمد بن سلیمان القاسم أبو .14
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 – الرسپپال  مؤسپپسپپ :  الناشپپر حبان ابن صپپحیح البسپپتي، التمیمي أحمد بن حبان بن محمد حاتم، أبو .15

 1993 - 1414 ، الثانی  التبع  بیروت،

تذكار القرتبي، النمري البر عبد بن الله عبد بن یوسپپپپپپپف عمر أبو .16 جامع ا سپپپپپپپ هب ال مذا هاء ل  فق

 بیروت النشر مكان م2000 النشر سن  العلمی  الكتب دار الناشر الأمصار،

 إشراف ماجستیر، رسال  الإسلامي، ال قه في الإلكترونی  التجارة الرازق، عبد سلیمان مصت ،، أبو .17

 م هوم الشپپرقاوي، ،84د م،2005-هـپپپپپپپپ1425 فلسپپتین،- زة الإسپپلامی  الجامع  الحولي، ماهر الدكتور

 بین الإلكترونی  المصپپپپپرفی  الأعمال مؤتمر إل، مقدم بحث تتبیقاتها، وأهم الإلكترونی  المصپپپپپرفی  الأعمال

  والقانون، الشریع 

 إحیاء دار:  الناشپپپپپپپر(1299)نمبر حدیث مالك الإمام موت  الأصپپپپپپپبحي أنس بن مالك ، أبوعبدالله .18

  هـ1420مصر – العربي التراث

سكیت ابن به مشهور إسحاق، بن یعقوب ابویوسف، .19  وفات هجری 2۴۴و تولد 18۶ سنه درسال ال

 .است وادب لغ  در إمام وموصوف باشد می ایران خوزستان از وی اصل است، یافته

 الرسال  مؤسس :  الناشر( 22727)نمبر حدیث حنبل بن أحمد الإمام مسند ؛ حنبل بن أحمد .20

 - 766) المقریزي المقریزي الدین تقي العبیدي، الحسپپپیني العباس أبو القادر، عبد بن علي بن أحمد .21

 .المصری  الدیار مؤرخ(  م 1441 - 1365=  هـ 845

 المعاصپپپرة، وتتبیقاته الإسپپپلامي ال قه في والعملات النقود صپپپرف أحكام محمد، أحمد عباس الباز، .22

 م،1999 – هـ 1420 ،2ت الأردن، عمان، الن ائس، دار

 صل، الله رسول أمور من المختصر الصحیح المسند الجامع إسماعیل، بن محمد ابوعبدالله البخاری، .23

  وأیامه، وسننه سلم و علیه الله

 لشپپپرح النه، أولي دقائو المسپپپم، الإرادات منته، شپپپرح ، إدریس بن یونس بن منصپپپور البهوتي، .24

 .بیروت النشر مكان 1996 النشر سن  الكتب عالم الناشر المنته،،

سنن علي، بن الحسین بن أحمد بكر أبو البیهقي، .25 شر ، الكبرلأ ال  النظامی  المعارف دائرة جلس:  النا

 هـ 1344 ـ الأول،:  التبع :  التبع  آباد حیدر ببلدة الهند في الكائن 
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  لبنان العلمی  الكتب دار: النشر التح  ،دار شرح في البهج  عبدالسلام، بن علي الحسن أبو التسولی، .26

 م1998 - هـ 1418 - بیروت

 – العلمی  الكتب دار: الناشپپپپپپر  الصپپپپپپحیحین عل، المسپپپپپپتدرك عبدالله، بن محمد ابوعبدالله، الحاکم، .27

  هـ 1411 بیروت،

 مواهب المغربي، الترابلسپپپپپپپي عبدالرحمن بن محمد بن محمد عبدالله أبو الدین شپپپپپپپمس الحتاب، .28

  م2003 -ه1423 خاص  تبع  الكتب، عالم دار  الجلیل،

: ال قهاء،الناشپپپپپر بین المتداول  الأل اظ تعری ات في ال قهاء أنیس أمیر، بن الله عبد بن قاسپپپپپم الحن ی، .29

 م2004: التبع  العلمی ، الكتب دار

:  الناشر الجعاله، باب البیوع، کتاب الدارقتني، سنن الحسن، أبو عمر بن علي البغدادي الدارقتني .30

 1966 - 1386 ، بیروت - المعرف  دار

  هـ1420 العملات، في المتاجرة أحكام بحث ، القره علي دا ي، الكبیر، الشرح الدردیر، .31

 بن محمد بن الدین شپپمس الصپپغیر، الشپپافعي ال قهی ، القوانین جزي، ابن السپپابو، المرجع الدردیر، .32

 -بیروت ال كر، دار المنهاج، شپپپرح إل، المحتاج نهای  الرملي، الدین شپپپهاب ابن حمزة بن أحمد العباس أبي

 هـ1404 لبنان،

 تاریخ والنشپپر للتوزیع المتبوعات شپپرك : الناشپپر الإقتصپپادی ، الموسپپوع  مسپپعود، سپپمیح الدکتور .33

 01/01/1997: النشر

  هـ 1404 بیروت دارال کر المنهاج نهای  العباس، ابی بن محمد الرملی .34

  1414 بیروت، دارال کر القاموس، جواهر من العروس تاج  محمد، فیر بن الدین محب الزبیدی، .35

  الخرقي مختصر عل، الزركشي شرح الله، عبد بن محمد الله عبد أبي الدین شمس الزرکشی، .36

 دكتوراه رسال  الإسلامي، ال قه في الإلكترونی  التجارة أحكام محمد، بن جعان بن عدنان الزهراني، .37

 مصپپت ،، أبو الإسپپلامي، ال قه في وأحكامها الإلكترونی  التجارة العز، أبو السپپعودی ، – القرلأ أم جامع  –

  الإسلامي، ال قه في الإلكترونی  التجارة

  الكویت، ال لاح، مكتب  ، والعملات، النقود استبدال السالوس، .38

  حقوقی، تحقیقات مجله الکترونیکی، معاملات قبول و ایجاب مصت ی، السان، .39
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 بیروت ـ العربي الكتاب دار:  الناشر داود أبي سنن الأشعث، بن سلیمان داود أبو السجستانی، .40

 والنشر للتباع  ال كر دار: الناشر ، المبسوت سهل، أبي بن محمد بكر أبو الدین شمس ، السرخسي .41

 م2000 هـ1421 الأول،، التبع  لبنان بیروت، والتوزیع،

 م1984 – ه1405 النشر سن  العلمی ، الكتب دار ال قهاء، تح   الدین، علاء السمرقندي، .42

 بیروت النشر مكان ال كر دار الناشر القدیر فتح شرح الواحد، عبد بن محمد الدین كمال السیواسي .43

 1393 النشر سن  بیروت، المعرف  دار الناشر الأم، إدریس، بن محمد ابوعبدالله، الشافعی، .44

 بیروت ال كر دار الناشر المنهاج، أل اظ معاني معرف  إل، المحتاج مغني الختیب، محمد الشربیني .45

 القاهرة ، قرتب  مؤسپپپپسپپپپ :  الناشپپپپر حنبل، بن أحمد مسپپپپند حنبل، بن أحمد ابوعبدالله، الشپپپپیبانی، .46

  هـ1420

 النعمان، حنی   أبي الأعظم الإمام مذهب في الهندی  ال تاولأ الهند، علماء من وجماع  نظام الشپپپپپپپیخ .47

 م1991 - هـ1411 النشر سن  ال كر دار الناشر

 – والحكم العلوم مكتب :  الناشپپپپر الكبیر، المعجم أیوب، بن أحمد بن سپپپپلیمان القاسپپپپم، ابو التبرانی .48

 1983 - 1404 ، الثانی  التبع  الموصل

 دار الناشپپپپر خلیل، لمختصپپپپر والإكلیل التاج القاسپپپپم؛ أبي بن یوسپپپپف بن محمد الله عبد أبو العبدري .49

 1398 النشر سن  بیروت، ال كر

 ق هـ 1411 بیروت، دارال کر ، ، الهدای  شرح النهای  محمد، بن محممود ابومحمد العینی، .50

  م1973 ،2ت لبنان، بیروت، الرسال ، مؤسس  ، الزكاة، فقه یوسف، القرضاوي، .51

 بیروت - ال كر دار:  ماجه؛الناشر ابن سنن یزید، بن محمد ، عبدالله أبو القزویني .52

ساني .53 صنائع بدائع الدین، علاء ، الكا شر ترتیب في ال شرائع،النا  سن  بیروت، العربي، الكتاب دار ال

 1982 النشر

 لبنپپان، بیروت، ال كر، دار الكبیر، الحپپاوي حبیپپب، بن محمپپد بن ،عل، الحسپپپپپپپن أبو المپپاوردي، .54

  م1994 – هـ1414

 الترمذي، جامع بشپپپپپرح الأحوذي تح   الرحیم، عبد بن الرحمن عبد محمد العلا، ابو المبارك وري، .55

 بیروت - العلمی  الكتب دار: الناشر
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 المبجل الإمام فقه في الكافي المقنع، أحمد بن عبدالله الدین موفو قدام ، ابن الإنصپپپپپپپاف، المرداوي، .56

 ، قتر الدوح ، الوتنی ، قتر حنبل،متابع ابن أحمد

  المبتدی بدای  شرح الهدایه الدین، برهان ابوبکر المر ینانی، .57

 ق هـ1408:بیروت صادر، دار: العرب،الناشر لسان منظور، بن مكرم بن محمد المصري، .58

  م1992 بیروت دارالمغرب، مالک؛ موت  شرح فی  القبس العربی، بن ابوبکر المعافری، .59

 العقود شذور. المصری  الدیار مؤرخ القادر، عبد بن علي بن أحمد ابوالعباس، الدین تقی المقریزی، .60

  النقود، ذكر في

 ب) بیروت دارال کر ، القیروانی زید ابی ابن رسپپپپال  علی الدوانی ال واکه  نیم، احمدبن الن راوی، .61

 ق هـ 1357( ت

 للتباع  ال كر دار: الناشر المهذب، شرح المجموع ، شرف بن یحی، الدین محیي زكریا أبو النووي .62

 هـ1421 بیروت والتوزیع، والنشر

 المكتب الناشپپپر  الم تین، وعمدة التالبین روضپپپ  شپپپرف، بن یحی، زكریا أبو الدین محیي النووی، .63

 1405 بیروت، الإسلامي،

 هـ 1405 بیروت؛ الجیل دار:  الناشر مسلم؛ بن الحجاج بن مسلم الحسین أبو ، النیسابوري .64

 ،1ت لبنان، بیروت، خلدون، ابن دار ا قتصپپپادی ، الموسپپپوع  عبدالمهدي، حسپپپن عادل الهموندي، .65

 م،1980

 1383 اسلامیه، انتشارات اول، جلد مدنی، حقوق حسن، سید امامی، .66

 إشپپپراف ماجسپپپتیر، رسپپپال . 25د الإسپپپلامي، ال قه منظور من الإلكترونی  التجارة أحمد، أمداح، .67

 م، 2006 الجزائر الخضر، الحاج جامع  بوبشیش صالح الدكتور

یدك، جین و الوسپپپپپپپیت المعجم وآخرون، أنیس .68 نا، في وأثره الإلكترون ن یات  المعرف ، دار 9 د ح

 م،1957 مصر،

 حقوقی، تحقیقات مجله الکترونیکی، معاملات قبول و ایجاب .69

 افغانستان کابل 2012: جاپ سال نوری متبعه پول، المللی بین مسایل شهیدی، نذیراحمد پوهاند .70

  الدولی ا قتصاد فی ا ساسی  القواعد جاسم، آل رضا علی محمد د .71
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بارودی، علی. د .72 قانون ال  ا سپپپپپپپکندری ، المعارف منشپپپپپپپپ ة( والتجار التجاری  اعمال) التجاری ال

  م1975

 الأردن، عمان، الن ائس، دار الإسپپلامي، ال قه في المعاصپپرة المالی  المعاملات عثمان، احمد شپپبیر، .73

 م،1998 – هـ1418

 بالحتاب المعروف ، المغربي الترابلسپپپي الرحمن عبد بن محمد بن محمد الله عبد أبو الدین شپپپمس .74
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Summary discussion 

The current research on marriage is only from the point of view of jurisprudence, 

law, and its implementation, if it includes three chapters, if: 

The first chapter includes: Generalities. There are two topics. The first chapter 

includes the literal and terminological meaning of sale from the point of view of 

people of vocabulary, Arbaah jurists, and the civil law of Kishor. Meanwhile, the 

definition of sale is explained only from the point of view of contemporary 

economists, etc. In the second discussion, the legitimacy of the sale and the 

reason for it from the perspective of the Qur'an, the Sunnah and the consensus of 

the scholars will be discussed. 

In the second chapter, the sale and its applicable forms are discussed, if the 

property is four topics, in the first chapter, the form of the sale, the attributes of 

the contract, the terms of the contract, the contract, the separation, the trust, 

and the sale from the point of view of the law. 

In the second discussion: similitude, paper money and their status, substitution, 

reference, the necessity of criticism and differences in the sayings of scholars 

regarding the issue of dujwa, etc. have been discussed. 

In the third topic, electronic sales, definition, conducting sales through the web, 

trading and electronic sales and its types, electronic exchange and its types, 

transactions in electronic sales, terms of electronic sales transactions, their 

legality, electronic sales, communication sales. Only banknotes, paper money and 

jurisprudence have been discussed. 

In the fourth topic, currency market, currency exchange rate, the effect of 

currency exchange rate change on import and export is discussed. 

  The third chapter includes the rules of selling only, it has two topics, the first 

topic, the combination of weight, the sanctity of selling gold with gold without 

matching the weight, the right way and the correct way of selling gold with gold, 

etc. are discussed. 

In the second discussion, acquisition in the assembly, acquisition before 

separation, acquisition through a lawyer, conditional acquisition and lack of 
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choice, sale in the same religion, types of sale only and conditional acquisition are 

discussed. 

In writing theses, original sources have been used and physical and electronic 

libraries have been used as much as possible, and the final conclusion, proposals 

are organized and the last part of the thesis contains indexes. 
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